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  پيشگفتار

  باسمه تعالي
هـاي   هنـوز حـوزه  : فرمودنـد   مـي »عليه  االله  رحمة«اگر يک روز علامه طباطبـايي     

، بـا ظهـور   ١طور که بايد و شايد ندارد علميه آمادگي طرح بحث معاد را آن    
هاي ديني بحمداالله در شرايط کنوني آنچنـان     انقلاب اسلامي و رشد انديشه    

هـاي علميـه بلکـه در سـطح       تنها در حوزه    که نه   ا آمادگي پيدا کرده   ه  انديشه
ند به طوري که اگر     را  دمعاد را به صورتي عميق      جامعه مردم آمادگي طرح     

 بـا تـدبر در آيـات معـاد و طـرح             »عليـه   االله  رحمـة «يک روز جناب صدرالمتألهين   
    ست دان   در غربت قرار گرفت، گويا او خوب مي        نظرات خود در مورد معاد

که آينده از آن اوست و تفکرات عميق او در مورد معاد جسماني در آيندة            
 در مـوقعي    »عليـه   االله  رحمة«بشر، جايگاهي بس عظيم خواهد داشت و امام خميني        

                                                 
آنگـاه کـه درس    »ليـه ع االله رحمة« علامـه مرحوم: نديفرما يم »تعالي االله حفظه«آملي جوادي االله  آيت - ١

گر درس اسفار را ادامه ندادند و معـاد را    يد، د ياسفار به مبحث معاد که بعد از سفَر نفس است، رس          
ده يزمان بحث معاد نرس   «: فرمودند  يان راز آن م   يس نکردند و در ب    ي طلاب تدر  ي برا يبه شکل علن  

سـت کـه انـسان بتوانـد       نکـرده ا   ي علم ـ يهـا    حوزه ي سبحان مسأله معاد را روز     ياست، هنوز خدا  
ز مربـوط بـه   ي ـ نين روز ي ـ اسـت و ا    ي رزق اله ـ  يچون هر علم ـ  . س کند ي تدر يمباحث معاد را علن   

. ن نـشده يها آماده بشوند و هنوز چن  آن-شاءاالله   إن- دارد تا   ي و نسل  ي خاص است و مصر    يعصر
نـوز وقـتش    فرمودنـد کـه ه      ي م ـ يد ول ـ يسي ـکردند که شما مباحث معاد را بنو        يز تعارف م  ي ن يگاه
  .ده استينرس

شـدن    و روشـن   »عليـه   االله  رحمة«ين ـيخم   و امام  يبه برکت انقلاب اسلام   . آن روزها مثل حالا نبود    
هـا و    از طـلاب حـوزه  ياريگر، اکنون بسيها مسأله د  و دهيا  محاوره ي و فضاها  ي باز فرهنگ  يفضا

مهر اسـتاد،   (»اند  گونه معارف   نيه ا نشت ندارند، بلکه    يتنها از جهت فهم مشکل      ها، نه   جوانان دانشگاه 
  ).١١٩ص
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کننـد     تجليـل مـي    »عليه  االله  رحمة«که مورد انتقاد بودند که چرا آنچنان از ملاصدرا        
او مـشکلاتي را کـه بـوعلي بـه          ! ک ملاصدرا يو ما اَدر  ! ملاصدرا«: فرمودند

 و امـروز همـان روزي   ٢.»حل آن در بحث معاد موفق نـشده بـود حـل کـرد      
تـر    و عميـق     هاي تشنه براي تدبر در معاد از ما سـخناني دقيـق             است که ذهن  

امروز ديگر عموماً بحث بود و نبـود معـاد در ميـان نيـست، بلکـه                 . طلبند  مي
کـه بـا منظـري بايـد بـه معـاد              نبحث در چگونگي معـاد مطـرح اسـت و اي ـ          
  .ها گردد ترين سلوک نگريست که منجر به بهترين اعمال و کامل

کتابي که در اختيار عزيـزان قـرار گرفتـه سـعي دارد تـا بـا مبـاني دقيـق                   
 ايـن انديـشمند بـزرگ اسـلامي و متـدبر در             »عليـه   االله  رحمة«جناب صدرالمتألهين 

قت در آن؛ معـارف دقيـق و عميقـي          آيات معاد، معاد را تبيين نمايد که با د        
در مقابل عزيزان گشوده خواهد شد و در عمل ما را به اعمـال و اخلاقيـاتي        

شـاءاالله   کشاند که عملاً بتوانيم در همين دنيـا قيـامتي زنـدگي کنـيم و إن            مي
  .هاي بين خود و عالم برتر را قبل از ورود به آن عالم مرتفع نماييم حجاب

زاني الميگروه فرهنگ

                                                 
 .»يا«، صفحه »عليه االله رحمة«شرح دعاي سحر امام خميني - ٢



 

  قدمه مؤلفم

  باسمه تعالي
ــاب -١ ــدوين کت ــراي ت ــه آزاد از   ي ب ــاد ک ــدريس موضــوع مع ــت ت  جه
 معـاد بـوده باشـد، متـون         نگري و همراه تدبر لازم در آيـات قرآنـيِ           سطحي

، )جلـد هـشتم و نهـم      ( »عليـه   االله  رحمـة «از جمله اسفار ملاصدرا   . مختلفي بررسي شد  
معـاد يـا بازگـشت بـه سـوي          « و   »يهعل  االله  رحمة«االله حسيني تهراني    معادشناسي آيت 

 ايـن عزيـزان در آثـار خـود مطلـب را چنـان               ١.االله محمدشجاعي   آيت» خدا
وسعت داده بودند و معارف بلند ديگري را ضميمة بحث نموده بودنـد کـه               

ها ممکن نبود و لذا به      عملاً پيگيري موضوعِ خاصِ بحث معاد در آن کتاب        
ضوع معاد به دسـت آمـده بـود         اي که در تدريس مو      ساله  کمک تجربة سي  

بيـشترين اسـتفاده    . الذکر انجام دادم    تنظيم اين کتاب را به کمک متون فوق       
 تقريـرات   زاو   جلـد هـشتم و نهـم         »عليه  االله  رحمة«از نظر بينش؛ از اسفار ملاصـدرا      

»عليه  االله  رحمة«امام خميني 
 و از نظر شکل و چارچوبِ ارائه موضوع و نوع تجزيه            ٢

                                                 
االله شجاعي دو جلد کتاب نفيس در رابطـه بـا بـرزخ مرقـوم فرمودنـد تحـت عنـوان               آيت - ١

  در رابطـه بـا قيامـت،   و سـپس . که تمام آن در رابطه با برزخ است    » معاد يا بازگشت به سوي خدا     «
الاسلام و المسلمين آقاي محمدرضاکاشفي مباحث شـفاهي ايـشان را        فاضل ارجمند جناب حجت   

تجـسم عمـل و   «و » مواقـف حـشر  «، »قيـام قيامـت  «تحـت عنـوان   به صـورت کتبـي در چنـد جلـد        
 .که در متن اين کتاب مورد استفاده کامل قرار گرفته است ندا هتنظيم نمود» شفاعت
 چاپ اول، تهيـه و تنظـيم؛ مؤسـسه تنظـيم و       »عليه  االله  رحمة«ام خميني کتاب معاد از ديدگاه ام     - ٢
بـودن بعـضي از لغـات     البته در اين کتاب، ما بـه جهـت تخصـصي    . »عليه  االله  رحمة«امام خميني  نشر آثار 

ايم و کساني که مايلند عين جملات را به طـور   حضرت امام مطالب را بعضاً نقل به مضمون آورده      
 .ه اصل کتاب رجوع فرمايندکامل پيگيري کنند ب
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کـه در     بـه اميـد ايـن     . االله محمدشجاعي بـوده اسـت       از آيت و تحليل مطالب    
تـرين بعـد زنـدگي، بـصيرتي قابـل            ترين و جدي    رابطه با معاد، يعني اساسي    

  .استفاده به خوانندگان عزيز ارائه کرده باشيم
خـود يـک      تواند بـه خـودي       موضوع معاد اگر درست طرح شود مي       -٢

         در عـين مطالعـة آن   ،معـاد ر در موضـوع     نحوه سـلوک باشـد و انـسان متـدب 
هـاي ظلمـاني و    االله قرار گيرد و حجـاب  موضوع عملاً در حالت سلوک الي    

اي مباحـث ايـن کتـاب     اش رفع و خَرق گردد و به اميد چنـين نتيجـه          نوراني
اميد است شما خوانندة عزيز بـا چنـين قـصدي مطالـب را              . تنظيم شده است  

ز اين دنيا نسبت به آن دنيا غريبـه         شاءاالله پس از رحلت ا      دنبال بفرماييد تا إن   
ايـد، بـه راحتـي      نباشيد و بتوانيد خود را به جاهايي که در ايـن دنيـا شـناخته              

  .برسانيد
 ي بـرا  يدوارم موجـب بهـرة فراوان ـ     يد کنم و ام   يد تأک ي که با  يا  نکته -٣

اگـر  . د با مباحث معاد داشـت     ي است که با   يخوانندگان باشد، نوع برخورد   
اً؛ يــد، ثانييــر در موضــوع معــاد، موضــوع را دنبــال بفرمااولاً؛ بــه قــصد تــدب

د، ي ـ دنبـال کن يموضوع را به شـکل مباحثـه چنـد نفـره در چنـد سـال متـوال          
 حـال   درن چند سـال     يا در ا  يب شما خواهد شد که گو     ي نص يشاءاالله حالت   إن

 مينـس وزش آن از  پـس از د و ي ـا بـرده  يسـر م ـ  در بهشت به و  ي نوران يعبادت
  .دشد ي خواهبرخوردارخود همواره  بر جان و قلب ،انوار آن عالم

اد ي ـز در اصـلاح نفـس بـه انـدازة           يچ  چيه: نديفرما  ي بزرگ م  ي عرفا -٤
 همانند شـناخت آن   يقتياد هر حق  ي يو از طرف  . ستيو مؤثر ن  مرگ کارساز   

ــ ي مراتــب اســت و هرگــز از شــناخت ســطح يدارا ــاد عمي ــر ق و مــؤثري  ب
ق معاد اسـت و  ياد فقط مربوط به عارفان دقزد و لذا تذکر به عمق مع    يخ  ينم
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م، يدا کن ـي ـقـت معـاد معرفـت پ   يتـر نـسبت بـه حق    قي ـن است که هرچه عم  يا
  . م شديتر خواه م بود و در اصلاح نفس خود موفقياد آن خواهيتر به  قيعم

اَسمعوا دعوت الْموت اَذانکُـم قَبـلَ       «: کنند  يه م ي توص �يحضرت عل 
د، قبـل از  ياد مرگ را بـشنوان  ي خود دعوت و     يها   بر گوش  ٣»م بِکُ يدعياَنْ  
ح نـسبت بـه معـاد       يو مـسلم معرفـت صـح      . که مرگ شـما را فـرا خوانـد          آن

شـاءاالله   رد و إني ـاد مرگ قرار گ ير  يشود که قلب انسان تحت تأث       يموجب م 
ــالا  ــه درجــة ب ــسانييب ــ ناي از کمــالات ان ــل  ي ــرآن عام ل شــود، چنانچــه ق

کنـد و     ي م ـ يامـت معرف ـ  ياد ق ي ـا خلوصـشان نـسبت بـه        راء  ي ـشدن انب   مخلَص
م يها را خالص کرد     ما آن  ٤»إِنا أَخلَصناهم بِخالصة ذكْرى الدارِ    «: ديفرما  يم

  .امتياد قيها نسبت به  به جهت خلوص آن
ن ي ـکـه خـود را در ا   ش از آن يامت شد پ  ي ق  متوجه ي انسان به درست   يوقت

 ي بـه جـا  گـر يد و دي ـنما يت احـساس م ـ يابـد ا احساس کند، خود را در       يدن
 از زمـان و مکـان بـه او    يک حالـت بقـاء و آزاد  ي ـا، ي ـ دنيزدگ  حالت زمان 

ابـد و افکـار و      ي ي خـود را م ـ    ي معن ـ يآورد و در آن صورت زندگ       ي م يرو
کنــد و  يازده فــرق م ـي ـ دنيهــا حرکـات انـسان بــا حرکـات و افکــار انـسان    

ابد و نـه  ي يد باشد مي آنچه باشود، چون خود را در   يحکمت در او شروع م    
افتـه  يات  ها نج   ي که از روزمرگ   ين است آن انسان   يدر آنچه فعلاً هست، و ا     

   شاءاالله إن. ش برودي خود نظر کند و پيعالتواند به امکانات  يو م
طاهرزاده

                                                 
 .١١٣البلاغه، خطبه   نهج- ٣
 .٤٦ه ي آ، سوره ص- ٤





 

ي زندگنيتر ي به جدبازگشت؛ معاد





 

 الرحيم الرحمن االله بسم

بايد از نظر روحي و جسمي متحـول   در مسير انسان به سوي خدا، انسان        
هاي ايـن     کي از سرفصل  ي. شود تا آمادگي ورود به عالم برتر را کسب کند         

حال اگر جهت انتخابي انسان در دنيا، حرکت به سوي          . است» مرگ«مسير  
  .گيرد خداوند باشد؛ با مرگ اين حرکت سرعت مي

  :اين جاست که مي توان گفت
  ار نبودي مـرگ هـيچ     : آن دگر گفت  

  
ــيچ    ــيچ پـ ــان پـ ــدي جهـ ــه نيرزيـ   کـ

  خرمنــي بــودي بــه دشــت افراشــته      
  

ــته  ــه بگذاشــــ ــل و ناکوفتــــ   مهمــــ
چون براي کسي که به دنبال مقـصد نهـايي جـان و روح اسـت، مـرگ                    

شدن به مقـصد اصـلي اسـت و بـا ورود بـه عـالم          وسيلة رفع موانع و نزديک    
 قلب انـسان  تر از دنيا براي  اي نوراني   برزخ شرايط ظهور اسماء الهي به نحوه      

  .کند ظهور مي
 دسـت  بـدان  بايـد  انـسان  كـه  اي نكته ترين حقيقي خدا، به ايمان از پس
. نباشد ذخيره بدون خود ابديت در تا است معاد به ايمان شود، معتقد و يابد
 انـدك  بـا  كـه  اسـت  انـسان  مجـرد  روح بـه  توجـه  همان معاد به اعتقاد منشأ
 كـه  دارد »مني« يا »روح« يك تن، اين بر علاوه شود مي متوجه انسان تأملي
 کـه  نـدارد  بـستگي  بدن به آن بقاء و است مستقلي وجود يدارا بدن، بدون
 از پـس . شـود  مـي  پرداختـه  نکتـه  ني ـا بـه  روح تجـرد  اثبـات  بحـث  در البته

 حيـات  آن در رود مـي  فـرو  فكـر  بـه  انسان که است روح تجرد شدن روشن
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 چگونـه  كنـد،  مـي  تغييـر  آن شـكل  بلكـه  شـود،  نمـي  تمام زندگي كه ابدي
  آورم؟ فراهم چگونه را زندگي آن برگ و ساز و كنم  زيست
 خداونـد  و آيـد  مي پيش معاد مسئله كه است سؤالاتي چنين راستاي در

 در كـردن  زنـدگي  درست و معاد فهميدن درست در را ما �انبياء كمك به
 اعـث ب �پيـامبران  برنامـة . كنـد  مـي  يـاري  خـود  قيامـت  يآبـادان  يبـرا  ايدن
 يابـد  اتي ـح و معـاد  يـاد  از زندگي هاي روزمرگي كه را انساني تا شود مي
  .نماند غافل خود زندگي بعد نيتر اصلي از تا دکن بيدار كند، يم غافل

   مرگ از پس كتاب و حساب وجود دلايل
 طيشـرا  آن در ها انسان که يطيشرا عنوان به معاد وجود ليدلا مورد در
 رو روبــه خــود اعمــال و هــا اراده جينتــا و دخــو ييايــدن يزنــدگ حاصــل بــا
 از يبعـض  بـه  گـذرا  و مختـصر  طـور  بـه  که هست يمتعدد ليدلا شوند، يم
   .ميپرداز يم ها آن

 گناهـان  مرتكـب  كـه  آنـان  آيـا : فرمايـد  مـي  قـرآن  :الهـي  عدل -الف
 آورده ايمان كه هايي آن يبرا و ها آن يبرا ما كه اند كرده گمان شوند، مي
 گيـريم؟  مـي  نظـر  در مـساوي  مرگي و زندگي اند، داده نجاما صالح عمل و
 نجعلَهـم  اَن الـسيئات  اجترحـوا  الّـذين  حـسِب  اَم« كننـد؛  مـي  حكـم  بد چه

وا كالّذيننلُوا آمموع الحاتوآءً الصم سحياهم مهماتونَ ما سآءَ ومحكُم١»ي   
 دارنـد  انتظـار  كـه  نيستند الهي عدل متوجه ها اين که؛ است نيا هيآ اميپ
 داشته يمساو يزندگ تيابد در متفاوت ديعقا و اخلاق و اعمال با ها انسان
 عنـوان  بـه  كـه  دارد را ظالمـان  ظلم جزاي ظرفيت نه دنيا كه حالي در باشند،

                                                 
 .٢١ آيه ،جاثيه سوره - ١
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 دارد را بزرگـاني  پـاداش  ظرفيـت  ونـه  اند، رسانده قتل به را نفر هزاران مثال
 تي ـظرف نه و اند، گذاشته سر پشت را دنيا كلّ ثار،يا و يوارستگ اوج در كه
 اقتـضا  الهـي  عدل پس شود، داده آن در خوبي به مظلومان حساب که دارد
 داشـته  را هـا  انـسان  عمـل  به جواب ظرفيت تا باشد ديگر دنيايي كه كند مي
  :فرمايند مي �علي جهت همين به و باشد

   2؛»لاعَدائه عقاباً لا و ليائهلاوَ ثَواباً يرضها لَم تعالي االلهَ انَّ«
 عقـاب  محـل  يـا  و اوليـائش  پـاداش  دنيـا  كـه  نيـست  راضي خداوند
  . باشد دشمنانش

 اسـت  نياز شرايطي و كند نمي را اقتضائي چنين خدا عدل واقع در چون
 اعمـال  جـة ينت هركـدام  بـه  و كنـد  جـدا  مـؤمن  از را كـافر  خط راحتي به كه

  :آيد مي ندا قيامت در كه لذاست و شود داده خودشان
»وا وتازام ومها الْيونَ اَي3؛»المُجرِم  
  .بگيريد فاصله بقيه از گناهكاران اي امروز
 و  ياء اله ـ ي ـامـت ظـرف پـاداش اول      ي ق يد؛ وقت ـ رن ـت دا يعنازان  يالبته عز 

همـراه  هـا     تيشود مانند دنيا با همين محـدود        يگر نم ي ظالمان است د   يجزا
  .باشد
 طيشـرا  عنـوان  بـه  معـاد  وجـود  بـر  لي ـدلا جملـه  زا :الهي حكمت -ب
  :فرمايد مي قرآن. است خداوند حکمت به توجه کافر، و مؤمن يحسابرس

»خَلقَنا ما و ءĤمو الس مـا  ما و الارَضَنهيلاً  ببـاط  ظَـنُّ  ذلـك 
  4»الناّرِ من كفروُا للَّذينَ فوَيلٌ كفَرَوُا الّذينَ

                                                 
 .١٣٢، ص ٧٠ بحارالانوار، ج - ٢
 .٥٩ سوره يس، آيه - ٣
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 هـدف  بـي  و پوچ و باطل را هاست آن بين آنچه و زمين و آسمان ما
 را حقيقــت كـه  اســت كـساني  گمـان  -خلقــت پـوچي  انديـشة  - نيافريـديم 
  . اند كرده تهيه خود براي كه آتشي از ها آن بر واي اند، پوشانده
 ايـن  اگر و دهد نمي انجام هدف بي و لغو كار حكيم خداي مسلّم! آري
 بايـد  لـذا  و بـود  خواهـد  پـوچ  نكند، سير ثمري با نهايت يك يسو به جهان
 آن در هـا  انـسان  سرنوشـت  رسيدن نهايت به طيشرا كه باشد يديگر جهان
 »االله« حـضرت  بـا  اُنـس  و حـق  قربِ به بتواند الهي انسان يعني گردد، عملي
 نهايـت  همـان  بـا  كـرده  انتخـاب  را خـدا  از دوري كـه  هـم  انـساني  و برسـد 

. شـود  مواجـه  الهـي  بغـض  با يعني گردد، رو روبه است جهنم كه انتخابش
  :فرمايد مي لذا

   5»المْنتهَي ربك الي انَّ و«
  . توست پروردگار سوي به هرچيز انتهاي و بازگشت

 اَحـسن  نظـام  جز ميحک يخدا از و است ميحک خداوند چون طرفي از
 بـه  ميـل  مانـد،  نمـي  جـواب  بـي  ميلـي  هـيچ  اَحسن، نظام در و شود ينم خلق

 انتقـال  همان آن و شود داده جواب ابدي، نظامي بودن با بايد نيز جاودانگي
  .ستين ينابود و مرگ آن در که است قيامت عالَم به انسان

   روح تجرد دلايل
 انسان بودن يابد يک ي رد؛يگ قرار نظر مد ديبا موضوع دو معاد بحث در
 يزنـدگ  يخاص ـ قواعـد  با خود يابد يزندگ در انسان که نيا گريد و است

                                                                                              
 .٢٧ آيه ، سوره ص- ٤
 .٤٢ آيه ، سوره نجم- ٥
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 اعمال و ديعقا خود يبرا ييايدن يزندگ در چنانچه و دهد يم هادام را خود
 يزنـدگ  آن در و امـت يق در باشـد،  نکـرده  جـاد يا يصـالح  و حـق  اخلاق و
 مـورد  در کتاب نيا ياصل بحث که روست روبه يمتعدد مشکلات با يابد

 بـدون  انـسان  کـه  کند يم روشن نفس تجرد بحث اما و .باشد يم دوم مسئله
 بـا  کـه  باشـد  متوجـه  دي ـبا لـذا  و اسـت  بـدن  از مستقل وجود يدارا بدن نيا

  .رسد ينم انيپا به يزندگ بدن، رهاکردن و مرگ
ــورد در ــرد م ــد از روح تج ــا دگاهي ــف يه ــدلا مختل ــدد لي  در يمتع
 نحـو  به جا نيا در ما. است مطرح اخلاق و يشناس روان و يفلسف يها کتاب
 مطـرح  لي ـدل چنـد  بـدن،  بـدون  نفـس  حـضور  احـساس  روش بـا  و مختصر

 بـه  نفـس  تجرد يچگونگ شدن روشن مورد در ميدار شنهاديپ يول م،يکن يم
 يبعـض  مختـصر  طـور  به که دييفرما رجوع »نفس معرفت از نکته ده« کتاب
 تجـرد  لي ـدلا مـورد  در امـا  ٦.است شده ارائه خدمتتان يپاورق در آن نکات
  م؛يينما يم جلب ريز نکات به را شما نظر نفس

                                                 
اوسـت و  »  نفسمن يا «او همان    ، كه حقيقت  »من«دارد و يك    » تن« انسان يك    : نكتة اول  - ٦
  .اكات، مخصوص و مربوط به نفس استهمه ادر

در موقع خواب ديدن و رؤيا، بخصوص در رؤياي صـادقه، در عـين اينكـه بـدن و                   : نكتة دوم 
هـا در   شويم كه بعداً همـان صـحنه   هايي حاضر مي   ما، در رختخواب است، خود ما در صحنه        جسمِ

  .شويم هايي واقعي حاضر مي ر صحنه و بدن ديعني ما بدون اين جسم. گردد عالم ماده حادث مي
بـه همـين جهـت هـم     . ن دخالت نـدارد است و در حقيقت انسا» من«در قبضه » تن«: نكتة سوم 

  .شود متأثّر مي» نفس« انسان از حالات و تأثّرات » تنِ«
توانـد ادراك داشـته باشـد و حتـي بهتـر از بـدن        چـون بـدون بـدن مـي       » نفـس « : نكتة چهارم 

بيند كه هنوز چشم بـدني آنها را نديده، پس بدن انـسان   كند و حوادثي را مي     درك مي حوادث را   
  .ميرد بيند كه مي تر است و حتي مي نقشي در حيات انسان نداشته و نفس، بدون بدن زنده
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 قـرار  يخاص ـ مكـان  در بينـد  مي صادقه يايرؤ هنگام انانس كه همين ـ١
 كـه  حـالي  در اسـت،  مكـان  آن در خـودش  كنـد  مـي  احـساس  دقيقاً و دارد
 صـحنه  آن با بدنش با بيداري در مدتي از پس و است رختخواب در بدنش
 خـودش  خـودش،  باز بدن، اين بدون كه است اين بر دليل شود، مي رو روبه
 نفـس  خـدمت  در ابـزاري  بلكـه  ندارد، خالتد او ِ حقيقت در وبدنش است
  . است
 شـما  كـه  است آن بر دليل كنيد مي درك را خود بدن شما كه همين ـ٢
ــر ــدنتان غي ــستيد، ب ــز ه ــدرِك راي ــ م ــده، درک اي ــغ کنن ــدرك از ري ــ م  اي
 بـدنتان  ري ـغ شـما  پـس  كنيـد  مـي  درك را بـدنتان  شما و است شونده درک
 كـه  دهـد  مـي  نـشان  ديکن يم درک را خود بدن چون نيا بر علاوه و ديهست
 همـين  بـه  و نيـست  مـاده  بـه  مربوط درك، و علم چون هستيد، مجرد روحاً
 ري ـغ شما شد معلوم: اولاً پس. كند نمي ادراك را شما ، شما بدن هم جهت
  .است مجرد شما قتيحق ا يروح: اًيثان د،يهست بدنتان
 نيب ـ ينخهمـس  قاعـدة  اسـاس  بـر  روح تجـرد  اثبـات  بـر  ليدل نيسوم ـ٣
 و غـضب  كـه  اين به توجه با: نديگو يم است؛ شده مطرح معروض و عرض

 طرفـي  از - وزن نـه  و دارد بعـد  نه چون - نيست، ماده جنـس از خوشحالي
                                                                                              

نفـس،   شود و به همين جهت هـم  كامل مي» تن«نفس انسان از طريق به كار بردن     : نكتة پنجم 
دانـد و با اين حال چون بـه كمـالات لازم خـود         دارد و آن را از خودش مي       بدن را تكويناً دوست   

  .كند تن را رها مي» روح«كند، و علت مرگ طبيعي هم همين است كه  را رها مي» تن« رسيد 
نفس انساني فوق زمان و مكان است و در همين راستا اسـت كـه در بـدن، مكـان                    : نكتة ششم 

در بدن دارد، در مكـان خاصـي از بـدن جـاي     » كامل« حضورِو در عين اينكه. برايش مطرح نيست 
  .ندارد، زيرا مجرد از ماده است

اسـت و  » عـالَم مـاده  « هم بـاطنِ  »عالَم برزخ«است،  » تن« باطنِ  » نفس«كه    همچنان: نكتة هفتم 
 .خواهد بود» قبرِ من يا نفس« و برزخ، » قبرِ تن« در هنگام مرگ انسان؛ زمين، 
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 پـس  ، شـود  مـي  خوشـحال  اي ـ غـضبناك  انسان نفس گريد عبارت به ا ي من
 . اسـت  يخوشـحال  و غـضب  جنس از هم انسان نفس اي من كه است معلوم
 و غـضب  مثـل  عرض، که حال اند، جنس هم معروض و عرض شهيهم چون

  .باشد مجرد ديبا زين است روح که ها آن معروضِ پس مجرداند، يخوشحال
 و شخـصيت  حـافظ  آنچـه  كه  است اين نفس تجرد نيبراه همة حاصل

 اوست »مجرد روح« همان است، انساني هر »منِ« و شخصيت وحدت عامل
 اسـت  تغييـر  حـال  در عمرش طول در او بدن همواره كه چرا. او جسم نه و

 هـاي  حركـت  حتـي  كـه  اسـت  آنچنـان  او »مـنِ « و است، ثابت او »منِ« ولي
 بـاز  و برد نمي بين از حركات، آن مسير طول در را انسان منِ ، روح تكاملي

 نـسبت  من به را تكاملي ضد يا و تكاملي حركات وآن است ثابت »من« آن
 را تغييـرات  ايـن  و آوردم دسـت  بـه  را كمـالات  اين من« :گويد مي. دهد مي

 اتي ـح بـه  بـاز  بـدن،  از جداشدن از پس انسان ثابت روحِ نيا لذا و. »كردم
  .دهد يم ادامه خود

 از خـاص  اي مرحلـه  در و رسـد  مـي  شـرعي  بلـوغ  مرحلـه  به وقتي روح
 كنـد،  انتخـاب  را خود مسير خود اختيار با بايد گيرد، مي قرار خود حركت
 آن حـال  عـين  در و اوست عمل و حركت ابزار و او خدمت در هم او بدن
 نقـش  ولـي  دهـد،  مـي  ادامـه  خـود  حركـت  به خود خاص مسير در نيز بدن
 ني ـا و خـودش،  خـاص  بـدن  با البته است روح به مربوط ابدي بقاء و اصلي
 خـود  دي ـعقا و اعمـال  مسئول و ماند يم جاودانه مخصوص، بدن آن با روح
  .باشد يم

 كـه  شـويم  مـي  متوجـه  اسـت،  مجـرد  نفـس  كه شديم متوجه وقتي لحا
 اعمـالش  و خـودش  با و بود خواهد همواره لذا و نيست رفتني بين از مجرد
 مطلـب  نيهم ـ زي ـن معـاد  بـه  اعتقاد يمعن و. كرد خواهد زندگي هميشه براي
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 در کـه  باشـد  داشته خود يبرا را يديعقا و اعمال چه که نيا ماند يم. است
 را خود که نباشد يکس مانند و کند يزندگ بتواند يراحت به يابد اتيح آن
 جـا  آن تـا  است نبرده خود با يا توشه و نکرده آماده خود يابد اتيح يبرا
 يزنـدگ  نيهم ـ صـرف  را خـود  يانـرژ  همـة  بلکـه  کنـد،  يزنـدگ  يخـوب  به

  . است کرده ييايدن زودگذر

  آن ليدلا و مرگ از نگراني
 جاودانـه  انـسان  اگـر  کـه  دي ـايب شيپ ـ نسانا يبرا سؤال نيا است ممکن

 از مـردم  اکثـر  ينگران ـ علت پس شود، ينم نابود بدن از جداشدن با و است
   ست؟يچ مرگ

 گـر يد طـرف  از و دارد خلـود  آرزوي طـرف  ک ي ـ از انسان چون: الف
 حـالي  در. است نگران مرگ از داند، مي آرزو اين نابوديِ غلطْ به را گمر
 انسان اگر رايز است، انسان ناپذيري نيستي انهنش خودش خلود، آرزوي كه

 وجـود  بـه  او در اصـيل  ميلـي  صورت به خلود آرزوي داشت موقت زندگي
 و گرفتـه  اشـتباه  را بـودن  جاودانـه  محل كه است اين انسان مشكل. آمد نمي
 نـابود  را مـرگ  نتيجـه  ودر باشد جاودانه بايد دنيا همين در است كرده فكر
 محـل  کـه  كننـد  متوجه را او تا آمدند �پيامبران ند،دا مي آرزو اين كننده
 در خـوب  زنـدگي  بـراي  را خـود  ديبا و است ديگر دنياي آرزو اين تحقق
  . دينما تجهيز دنيا آن

 آن بـه  مندشـدن  وعلاقه دنيا در ماندن اثر در ها انسان از بعضي چون: ب
 بـه  و گيـرد  مي ها آن از را شانهمنشين و انيس مرگ، و اند گرفته اُنس دنيا با

  . نگرانند مرگ از است، ناشناخته كاملاً برايشان كه برد مي جايي
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 داننــد مـي  چـون  ولــي هـستند  قيامـت  بـه  معتقــد هـا  انـسان  از اي عـده : ج
  .نگرانند مرگ از ، شد خواهد نبرايشا عذاب منشأ هانشانگنا

 مـرگ  از مـا  چـرا  ديپرس ـ ابـاذر  از يمـرد «: نـد يفرما يم ـ �صادق امام
 د،ي ـکرد خـراب  را آخـرت  و آباد را ايدن شما چون: فرمود ؟ميدار کراهت
  ٧.»دياب يانتقال يخراب يسو به يآبادان از که نيا از ديدار کراهت پس

 »مـرگ « و »انـسان « و »جهـان « انبيـاء،  كمـك  بـه  شـود  متوجـه  انـسان  اگر
 و دنيـا،  ايـن  در نـه  امـا  اسـت،  جاودانه بفهمد يعني شود، مي شناخته درست
 جهـان  ايـن  از برتـر  بـسيار  كـه  اوسـت  انتظار در جهان اين يرغ جهاني بداند
 تحقــق وســيله بلكــه نيــست، آرزوهــا نــابودي مــرگ كــه بــشناسد و اســت،

 عالم آن در يزندگ يبرا ايدن نيا در را خود مسلّم است، حقيقي آرزوهاي
 از شيب ـ مانـدن  بلکه بود نخواهد مرگ نگران گريد تنها نه و کند يم آماده
پسندد ينم را ايند نيا در حد.  

  مرگ از صحيح تصور
 تـصور  کنند ينم برخورد درست مرگ با که ها انسان اکثر ياصل مشکل

 شـود  حيتـصح  هـا  آن تصور اگر يول دارند، مرگ به نسبت که است يغلط
 خلقـت  عـالم  يهـا  ييبـا يز از يک ـي را گـر يد عـالم  بـه  انتقال ا ي مرگ مسلّم
 کـه  کـرد  توجـه  ديبا ياساس کتةن سه به مرگ از حيصح تصور در. ابندي يم

  :از است عبارت
 بـه  نسبت و است مرگ دنيا به نسبت مرگ يعني. است نسبي مرگ، ـ١
معنـي  ايـن  بـه  اسـت،  تحول يك واقع در پس است، تولد دنيا از پس جهان 

                                                 
 .٤٢ روايت ،١٣٧ ص ،٦ ج،بحارالانوار - ٧
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 بخـش  از نـوين  اي مرحلـه  وآغـاز  انـسان  زنـدگي  از قسمتي پايان مرگ كه
 مرحلـة  بـه  يکـودک  مرحلـة  از سانان که است نيا مثل. است زندگي اصلي
 نـسبت  يول است مرده يکودک به نسبت صورت آن در که د،يآ يم يجوان
  . است شده زنده يجوان به

 وارد و ضـعيف،  وجودي درجه با است نظامي از شدن خارج مرگ، ـ٢
 امكـان  دي ـجد طيشـرا  در كـه  شديد وجودي درجه با است نظامي به شدن
 ممكـن  يظهـور  چنـان  آنامکـان     دنيـا  در كه شود يم فراهم حقايقي ظهور
  .نبود
 دنيـاي  بـراي  كنـد   مـي  آمـاده  را انـسان  كـه  اسـت  مـي حر ماننـد  دنيـا  ـ٣
 در تـا  دنياسـت  آن بـه  دنيا اين از انتقال دورة مرگ و قيامت، يعني ،تر وسيع
 نبـود  ظهـورش  امكان دنيا اين در كه تجرد و خلود مثل استعدادهايي قيامت
  .كند ظهور

. پـردازيم  شاءاالله به نحو مستوفي به اين سه موضوع مي اب إندر طول کت 
کنـيم کـه    ر اين رابطه بسنده مـي    د »عليه  االله  رحمة«جا به فرمايش امام خميني      در اين 
 :گويند مي

ر همين نشئه طبيعت واقع شود، اين انكار معـاد          معاد امري نيست كه د    «
 امـر معـاد مثـل    .و تثبيت عالم طبيعت و تخليد آن استاالله   و رجوع الي  
شدن شجره و دوباره بـه صـورت شـجره درآمـدن همـان        فساد و خاك  

اجزاء، به مرور زمان با تحولات و انقلابات طبيعت نيـست، زيـرا تغييـر          
باشـد، در صـورتي كـه         شجره بـه منزلـه برگـشتن بـه نـشئه ديگـر نمـي              

ضرورت تمام شرايع اين است كه معاد، اثبات نشئه ديگر و اثبات عالم       
است، عود الي » عود الي االله«لطبيعه است، و لفظ معاد هم به معني ا فوق

. االله دانستنِ معاد، به سبب قربي است كه آن نشئه به عالم الوهيـت دارد      
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بـه همـين معنـي     ٨»إِنا للّه وإِنـا إِلَيه راجِعـونَ  « در   »راجِعونَ«تعبيـر   
بـه همـان نحـو کـه از          ٩»ونكَما بدأَكُم تعود  «: که فرمود   نيا ا ياست،  

  ١٠.ديگرد يد، به همان نحو برميعالم بالا شروع شد

  مرگ ماهيت
 رد،ي ـگ قـرار  دقت مورد ديبا معاد بحث در که ينکات نيتر قيدق از يکي

 معنـي  بـه  »تَـوفّي « كلمـه  مـرگ  مورد در قرآن. است مرگ تيماه موضوع
  : فرمايد مي و است برده كار به را گرفتن كمال و تمام

اللَّه يتَوفَّى الْأَنفُس حينَ موتها والَّتي لَـم تمَـت فـي مناَمهـا              «
فيَمسك الَّتي قَضىَ عليَهـا المْـوت ويرسْـلُ الْـأخُرْىَ إِلَـى أجَـلٍ               

  11»مسمى إنَِّ في ذَلك لĤَيات لِّقوَمٍ يتفَكََّروُنَ
 وكمـال  تمام خواب، حين در اي و  مرگ، حين در را نفوس خداوند

 را ديگري و دارد مي نگه بميرد شده مقرر كه را كس آن پس گيرد، مي
   .فرستد مي باز معيني مدت تا

 ني ـا در دقـت  بـا  بلكـه  نيـست،  نابودي تنها نه مرگ قرآن نظر طبق پس
 »مـنِ « و دهد مي تشكيل را انسان واقعي شخصيت آنچه شود؛ يم روشن هيآ

 حـين  در را او فرمايـد  مـي  زيـرا  نيـست  او بـدن  شـود  مـي  محسوب او واقعي
 و نگرفتـه  را او بـدن  كـه  حـالي  در گيريم، مي تماماً خواب نيح در و مرگ

                                                 
 .١٥٦ آيه ، سوره بقره- ٨
 .٢٩ آيه ، سوره اعراف- ٩
نقـل از    .بـا انـدکي تغييـر     ،   ٧ ص   اولپ  چـا ،  »عليـه   االله  رحمـة «از ديدگاه امام خميني   معاد   - ١٠

 .تقريرات اسفار
 .٤٢ آيه ، سوره زمر- ١١
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 كـه  را انـسان  تيشخـص  همـة  شـود  مي معلوم پس. است نرفته جايي به بدن
 انسان واقعي شخصيت ملاك و ندارد او بدن به كاري گرفته، كمال و تمام
  :فرمايد مي زين و .است او »نفس« همان

وقاَلوُا أئَذَا ضَلَلنْاَ في الْأرَضِ أئَنَّا لَفي خَلْـقٍ جديـد بـلْ هـم               «
قلُْ يتَوفَّاكُم ملَك المْوت الَّذي وكِّـلَ بكُِـم         * بِلقاَء ربهِم كاَفروُنَ    

   12»ثُم إِلىَ ربكُم ترُجْعونَ
 گـم  و پراكنـده  زمـين  در مـا  كـه  آنگـاه  آيا: گفتند پيامبر به كافران
 كـه  حـالي  در گيـريم؟  مـي  قـرار  جديـد  آفرينشي در دوباره بعداً شديم،
 بگـو  منكرنـد،  را پروردگـار  ملاقـات  کـافران   اين كه است اين حقيقت
 و تمـام  و كنـد  مـي  تـوفّي  را شـما  شده، گمارده شما بر كه مرگ فرشتة
  .شويد مي گردانده زبا پروردگارتان سوي به سپس و گيرد مي كمال

 از بلكه شويد، خلق دوباره و شويد پراكنده كه نيست چنين اين پس
  .ديشو زنده دوباره تا ديشو ينم نابود وقت چيه و شويد مي گرفته اول

  مرگ سكرات
 مـرگ  آستانه در و شود منقطع دنيا و بدن از انسان نفس شد مقرر چون
 طــرف يــك از .دهــد مــي دســت او بــه مخــصوصي حــالات گرفــت، قــرار
 شــدت از ،آن جــةينت در و گيــرد مــي فــرا را او كــم كــم مــرگ هــاي جذبــه

 اُنـس  جهـت  بـه  گـر يد طـرف  از شود، مي كاسته آن افراد و ايدن به توجهش
 جذبـة  جهـت  به طرف آن از باز و دنياست به توجهش هنوز ا،يدن با يطولان
 بـا  نروشـد  روبـه  وحـشت  که نيهم و يابد مي ديگر عالم در را خود مرگ،

                                                 
 .١١ و ١٠ آيات ، سوره سجده- ١٢
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 حالـت  اين ابد،ي يم ايدن در را خود مرتبه ک ي باز رد،يگ فرا را او ديجد عالم
 دنيـا،  اين با لحظه يك و شود مي رو روبه دنيا آن با لحظه يك كه را دوگانه
 قــرآن. گوينــد مــي ســكرات اســت، مــرگ در غــرق گويــا کــه يطــور  بــه
  :فرمايد مي

»قِّ ذَلباِلْح توكرْةَُ الْمس اءتجويدتَح ْنهم ا كنُتم 13»ك   
 ايـن  رسـد،  مـي  فـرا  مـوت  سـكره  ناپذيري گريز طور به و راستي به
  .بودي گردان روي آن از كه است چيزي همان

  :فرمايند مي �اميرالمؤمنين حضرت
»              َفةٍَ أوتَغرَْقَ بِـصـنْ أنَْ تُـسم أفَظَْـع يه راَتَلغَم توْلمإنَِّ ل و

  14.»ى عقُولِ أهَلِ الدنيْاتعَتَدلَ علَ
 اسـت  آن از دشـوارتر  كـه  است هايي گرداب و غمرات مرگ براي

  .بفهمند را آن دنيا مردم عقل كه اين يا و آيد وصف به كه
 توان نمي دنيا اين هاي مقياس با است ديگر عالم جنس از سکرات چون

  . كرد معرفي را آن واقع به
 و جــذبات ايــن آســتانه رد را انــسان حــال كيفيــت �علــي حــضرت

  : اند فرموده بيان چنين سكرات
هنگامي كه فرزند آدم در آخرين روز از روزهاي دنيـا و نخـستين              «

او در برابـرش    » عمـل «و  » فرزندان« ،»مال«گيرد،    روز از آخرت قرار مي    
خـدا قـسم مـن     بـه : گويد او رو به مال خود نموده و مي. شوند  مجسم مي 

مـال در      بودم، حال سهم من از تو چيست؟         نسبت به تو حريص و بخيل     

                                                 
 .١٩ آيه ، سوره ق- ١٣
 .٢٢١ خطبه ،البلاغه  نهج- ١٤
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پـس از آن رو بـه سـوي         . ات از مـن بـردار       به انـدازه كفـن    : پاسخ گويد 
بــه خــدا ســوگند مــن شــما را دوســت  : فرزنــدان خــود كــرده و گويــد

داشتم و حامي شما بودم، اكنون بهره مـن از شـما چيـست؟ آنـان در       مي
تورا در آن پنهـان و دفـن      رسانيم و     ما تو را به قبرت مي     : پاسخ او گويند  

بـه خـدا    : گويـد   كند و مـي     سپس به عمل خود توجه و نظر مي       . كنيم  مي
اعتنا بودم و تو بر من گران و سـنگين بـودي،        سوگند من نسبت به تو بي     

مـن  : اينك بهره و برخورداري من از تو چيست؟ عمل در پاسـخ گويـد     
گاه پروردگـار  نشين تو خواهم بود تا هـر دو بـه پيـش          در قبر و قيامت هم    

  ١٥»...عرضه شويم 
 مـاديِ  پيكـره  و ظـاهري  شـكل  بـا  زباني گفتگوي ديدار، و گفتگو اين
 برزخـي  و ملكـوتي  صـورت  بـا  مواجهـه  بلكه نيست، اعمال و فرزندان مال،
 خـود  علاقـه  مـورد  اشـياءِ  باطن و حقيقت با خود باطن با انسان و هاست آن
  .كند مي صحبت اند تهياف تجسم او نفس مثالي و برزخي بعد در كه

 و رود مـي  كنـار  انسان چشم جلو از ها پرده كم كم دنيا ترك آستانة در
 توجـه  خـود  هـاي  خواسـته  و اعمال حقيقت به ديگر موقع هر از بيشتر انسان
 اعمـال  در سـير  به لحظات آن در. يابد مي زيادتري وسعت او ديد و کند مي
 دنـدان  بـه  نـدامت  و حـسرت  دسـت , پـردازد  مـي  خـود  شـده  سپري عمرِ و
 لحظـه  هـر  مـرگ  و نمانـده  مهلتـي  و فرصـت  را او كـه  افسوس اما گزد، مي
  .گيرد مي خود در را او بيشتر

                                                 
 ،٦ ج، بحــارالانوار- ســوره بقــره١٥٣-١٥٧ بحــث روايــي ذيــل آيــات ،الميــزان تفــسير - ١٥

 .٢٢٤ص
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  مرگ شروع
 چنين لحظات اين در را غافل هاي انسان حال كيفيت �علي حضرت

  : فرمايند مي تشريح
 و, آمـد  فـرود  آنان بر بودند نادان و جاهل آن به كه چيزي چگونه«
 و, نمـود  روي بـدانان , پنداشـتند  مـي  ايمـن  آن از را خـود  كه اي حادثه
 چيزهـايي  همـان , آمـد  پـيش  بودند شده داده آخرت در كه هايي وعده
  !گنجد نمي وصف در كه

 و »مـرگ  سـكرات « يكـي : آورد روي ها بدان هم با ناگهان چيز دو
 پايـشان  و دسـت . »فرصـت  دادن دسـت  از حـسرت  و پشيماني« ديگري
 به  ,انداخت چنگ بيشتر مرگ پس. پريد ها چهره از گرن و شد سست
 در او و )افتـاد  كـار  از زبـانش ( افتـاد  جـدايي  گفتـارش  و او بين كه طوري
 در شـنود،  مـي  گـوش  بـا  و نگـرد  مـي  چـشم  با خود خانواده و اهل ميان
 كـه  انديـشد  مـي . اسـت  صـحيح  و بـاقي  ادراكش و عقل هنوز كه حالي
 چگونـه  را روزگارش و كرده سپري و هتبا راهي چه در را عمر سرمايه

 نـاك  شـبهه  يـا  حـلال  كـه  افتـد  مـي  اموالي ياد به است، رسانيده پايان به
ــوده، ــا از ب ــه هرج ــتش ب ــيده، دس ــرد رس ــت آورده گ ــال و اس ــال ح  وب
  . است شده او گير گريبان ،آن آوريِ جمع

 كـساني  بـراي  او اموال. است آن از فراق و جدايي آستانه در اينك
 گردنـد  مي برخوردار آن نعمت از آنان. هستند او از پس كه دبو خواهد

 او دوش بر آن تبعات و عواقب كه حالي در گذرانند، مي خوش آن با و
  . باشد مي آن گروگان و پابسته او و است گران باري
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, شـود  مـي  آشـكار  كـارش  حقيقت از مرگ هنگام به آنچه از آري
 رغبـت  آن بـه  عمـر  ايـام  در آنچـه  بـه  و گـزد  مي دندان به ندامت دست
 بـرد  مي رشك آن به كه چيزي كند مي آرزو و گردد مي ميل بي داشت

 در مرگ پيوسته. داشت تعلق ديگري به كاش اي ورزيد، مي حسرت و
 كـار  از زبـانش  ماننـد  نيز گوشش كه وقتي تا كند مي پيشروي كالبدش
 زبـان  بـا  توانـد  نمـي  كـه  است حالي در خود خانواده ميان در پس. بيفتد
 چهـره  بـه  خـود  باچشم لذا, بشنود چيزي خود گوش با و بگويد سخني
 سخنانـشان  بازگـشت  ولـي  بيند مي را ها زبان جنبش و كند مي نگاه آنان
 ديگـر  آنگـاه  ،زنـد  مـي  چنـگ  او در بيـشتر  مـرگ  سـپس . شـنود  نمي را

 كالبـدش  از روح و شـنود  نمي گوشش كه سان همان, بيند نمي چشمش
 از همـه  كه شود مي مرداري خود خانواده و اهل ميان در. رود مي بيرون
 كــه را كـس  آن نــه جوينـد،  مــي دوري او بـه  نزديكــي از و رمنـد  مـي  او
. كنـد  مي اجابت خواند فرامي را او كه را آن نه و كند مي ياري گريد مي

 معـين  را گـورش  جـاي  و كـشيده  خـط  آن در كـه  زميني به را او آنگاه
 ديـدارش  از و سـپارند  مـي  كـردارش  بـه  را او جا آن و برند مي اند، كرده
   ١٦.»شوند مي منصرف هميشه براي
  : »هيعل االله رحمة«ينيخم امام شيفرما به بنا

در حال احتضار، قلب مستعد شود براي رؤيت نفحـات لطيفـة جمـال               «
كنـد و آتـش    االله پيـدا مـي   هل ايمان باشد، قلـب حـب لقـاء     احق و اگر    

روختـه گـردد، و اگـر اهـل حـب و            اشتياق جمال محبوب در قلـبش اف      
جذبه ربوبي بود، جز خداوند كـس ندانـد در ايـن تجلـي و شـوق چـه         

                                                 
 .١٠٩ خطبه ،البلاغه  نهج- ١٦
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تعـالي   لذّاتي است و اگر اهل ايمان و عمل صالح بوده، از كرامات حق     
هـا را بالعيـان در دم         به او به اندازه ايمان و اعمالش عنايـت شـود و آن            
ق در او حاصل شود احتضار ببيند، پس اشتياق موت و لقاي كرامات ح

   ١٧.»رو شود و اگر اهل كفر و نفاق باشد، با قهر و غضب الهي روبه

   سكرات در شيطان تلاش
 كـار  بـي  لـذا  و دارد وسوسـه  قـدرت  هنـوز  سـکرات،  مرحلـه  در شيطان

 خالي دست را انسان و برساند انتها به را اش دشمني بتواند بلكه تا نشيند نمي
 باشـد  كـرده  نهادينـه  را ايمـان  خـود  قلب در سانان اگر البته بفرستد، معاد به

 بـا  اي ـدن در و نبـود  اساسـي  ايمـانش  اگـر  ولي برد نمي پيش از كاري شيطان
 موفـق  مرحله نيا در تواند يم شيطان كرد، مي رها را ايمانش فشاري اندك
  : كه هست �صادق امام از. گردد

 قرارگرفـت،  مـرگ  آسـتانه  در چـون  که اين مگر نيست كس هيچ«
 و بكـشاند  كفـر  بـه  را او تا گمارد مي او بر را اش شياطين از يكي ليساب
 تحـت  اسـت  مـؤمن  واقـع  بـه  كـه  كس آن  نمايد، ايجاد شك ايمانش در
  ١٨.»گيرد نمي قرار او تأثير
 تـصرف  انـسان  خيـالات  در و شـود  مي وارد انسان تعلّقات راه از شيطان

 قـرار  خود همت وِجهه را عبوديت صراط دنيا در كه را كس آن و نمايد مي
 او بـه  را فـرد  آن دنيايي اصلي شخصيت واقع در و كند مي متأثر است نداده
  . دهد مي

  :نديفرما يم »عليه االله رحمة«ينيخم امام رابطه نيا در
                                                 

 .٤٦١ص ،حديث چهل - ١٧
 .، فصل اول به نقل از فروع كافي»عليه االله رحمة«طباطبايي  حيات پس از مرگ، علامه- ١٨
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اگر عبادتي چنين باشد كه قلب از آن به هيچ وجه خبر نداشته باشد و            «
ماند و از  محفوظ نمياز آن آثاري در باطن پيدا نشود، در عوالم ديگر           

نشئه ملك به نشئه ملكوت بالا نرود و ممكن است در شدائد سـكرات              
خداي ناخواسته صورت آن به كلّي از صفحه قلب محو شـود و انـسان      

   ١٩.»با دست خالي به پيشگاه مقدس حق برود
 در لـوح    هگويي به ملائكه عالم قبر، نقش بستن عقايد حقّ ـ          شرط جواب 

 صورت باطن نفس شود اين در صـورتي         ، آن عقايد  دل است، به نحوي كه    
  .  مأنوس شده باشدهعقايد حقّ است كه به شدت با آن 

  متَوفّي با آن تناسب و روح قبض
 قـدم  از مرحلـه  اولـين  و مـوت  سـكرات  از مرحلـه  آخـرين  روح؛ قبض
 جهـت  روح، قـبض  و يتوفّ طريق از خداوند و است برزخ عالم به گذاردن
 است حالت اين در و كشاند مي قيامت و برزخ به دنيا از ار  انسان روح كلي
 فرسـايي  طاقـت  هـاي  سـختي  بـا  باشـد  دنيـايي  روحش جهت انسان اگر كه
 لقاءاالله، به نيل جهت در عمري كه هايي آن عكس؛ بر و شد خواهد رو روبه
 هـدف  بزرگتـرين  بـه  روح، قـبض  با كردند، مي طي را حق عبوديت صراط
  : فرمايد مي رابطه نيا در خداوند و يابند مي دست خود

 يقُولُونَ سلام عليَكُم ادخلُُـواْ      ،الَّذينَ تتََوفَّاهم المْلآئكةَُ طيَبيِنَ   «
  20»الْجنَّةَ بمِا كنُتُم تَعملوُنَ

                                                 
 الـصلوة  ، آداب»عليـه  االله رحمة«ز ديدگاه امام خمينـي  معاد ا١٦٧تقريرات اسفار، نقل از ص   - ١٩

 .٢٦٥ص
 . ٣٢ آيه، سوره نحل- ٢٠
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 داراي كننـد  روحـشان  قـبض  خواهنـد  مي ملائكه وقتي كه هايي آن
 و سلام :گويند مي ها آن به کهملائ  هستند، گناه گونه هر از پاك روحي
 زنـدگي  طـول  در آنچـه  جهـت  بـه  شويد بهشت وارد باد، شما بر امنيت
  . داديد انجام
 و انـد  سـوزانده  را دنيـايي  هـاي  فرصت كه هايي آن مؤمنين؛ عكسِ بر و
 و ضـرب  مورد روح قبض هنگام در اند، نداده خود جان به الهي جهت هيچ
  :فرمايد مي رابطه نيا در قرآن. هستند ملائكه شتم

»          مهـوهجونَ وِضرْبكةَُ يلآئْينَ كفَرَوُاْ المفَّى الَّذتَوترَىَ إِذْ ي لَوو
ذَلك بمِا قَـدمت أيَـديكُم وأنََّ       * وأَدبارهم وذوُقُواْ عذاَب الْحريِقِ   

بيِدْبظَِلاَّمٍ لِّلع سَلي ّ21.»الله  
 جان فرشتگان كه هنگامي را كافران حال ختيس بيني اگر پيامبر اي
: گوينـد  مـي  آنها به و زنند مي آنان پشت و صورت به گيرند، مي را آنها

 كـه  اسـت  زشـتي  اعمال جهت به عقوبت اين  بچشيد، را سوزنده عذاب
  .كند نمي ظلم كسي به خداوند و ايد فرستاده پيشاپيش خود دست به

 از كـه  اسـت  خـاص  زدن نـوع  يـك  زدن، ايـن  اولاً كه كنيد مي ملاحظه
 او ملائكـه  هـم : ثانياً. شود مي وارد متوفي مجرد نفسِ بر مجرد ملائكه طريق
 أداء را دنيـا  حـق  كـه  چـرا  كننـد،  مـي  بيـرونش  دنيـا  از و زنند مي پشت از را

 كـه  زننـد  مـي  را او،   شوند مي رو روبه او با جلو از ملائكه هم و است، نكرده
 عـذاب  ايـن  قـدر  اين: ثالثاً. اي نداده انجام قيامت و برزخ شأن در كاري چرا

 ني ـا حـقِ ،  عـذاب  انـدازه  ايـن  بگويـد  كـسي  اسـت  ممكن كه است سخت
: فرمايـد  مـي  هي ـآ آخـر  در تـوهم  اين دفع براي خداوند لذا و نيست شخص
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 فرشـته . اوسـت  خـود  كـار  نتيجـه  ايـن  بلكـه  كند نمي ظلم كسي به خداوند
 تفـاوت  ني ـا و زشـت  بسيار بعضي رايب و زيباست بسيار بعضي براي مرگ

 در مولـوي  كـه  اسـت  ايـن . دارد افـراد  گناهان و تعلقات در ريشه برخورد،
  : گويد مي رابطه نيهم

  اوسـت  رنگ هم پسر اي هركس مرگ
  

  وبادوست،دوسـت  دشمن دشمن، پيش
  اسـت  خوشـرنگي  را آيينه تُرك پيش  

  
  اســـت  زنگـي  هـم، آينـه زنگي پيش

  فــرار  انــدر  گزمـر  ترســي  مي آنكه  
  

  هوشــدار جــان، اي زخودترســـاني هــم
  رخـسارمرگ  نـه  توســت،  زشـت روي  

  
  برگ مرگ، و  درخت توهمچـون جان

  :كه داريم روايت در  
 شــكل تــرين ســخت بــه را معانــد افــراد جــان مــرگ فرشــته چــون«
 در كن،  نگاه و اوريب بالا را سرت اينك  :گويد مي او به آنگاه گيرد، مي
 بـر  را �ائمـه  سـاير  و اميرالمـؤمنين  و اكرم رسول حضرت او موقع اين
 نگـرد  مـي  را الهـي  هـاي  بهشت بيند، مي الهي عرش مقابل در هايي تخت
 كـه  را هـايي  منزلت و درجات و ها كاخ است، گشوده ها آن درهاي كه
ــر در ــد، احـــدي آرزوي و فكـ ــن در نگنجـ ــال ايـ ــته حـ ــرگ فرشـ  مـ
 آنـان  سـوي  بـه  روحـت  بـودي،  دوسـت  خـدا  اولياء با تو اگر :گويد مي

 مرگ فرشته آن، از پس  .بود بهشت آن در جايگاهت و كرد مي عروج
ــار را دوزخ پــرده ــد مــي كن ــواع دوزخ، در او و زن  و عــذاب و بلاهــا ان
 و منـزل  جـا  ايـن : شـود  مـي   گفتـه  او بـه  و كنـد  مي ملاحظه را ها بدبختي
 ختيس ـ و حـسرت  نهايـت  در او مـرگ  گونـه  بـدين  ... اسـت  تـو  مأواي
  ٢٢».گيرد مي صورت

                                                 
 .١٩٠ص ،٦ج، بحارالانوار -  ٢٢
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 بـا  و بينـد  مـي  را خود حقيقي مقام مرگ هنگام در كه كنيد مي ملاحظه
  .است عذاب نوع يك او يبرا خود اين و كند مي مقايسه اش فعلي مقام
 روح خواسـت  مرگ فرشتة چون که ديباش داشته تيعنا گريد طرف از
ي بـرا  امـت يق عـالم ي  سو به جذب و قبض اگر کند، قبض را محتضر انسان
يي خوشـبو  گُـلِ  چـون  قـبض  آن صـورت  بـود،  گوارا و نيريش محتضر فرد
ي ول ـ. دي ـنما يم ـ منتقل برزخ عالم به قيطر آن از را او روح و کند يم جلوه
 امــتيق و بــرزخ عــالمي ســو بــه محتــضر روحي بــرا جــذب و قــبض اگــر

 نخواهـد،  را انتقـال  ني ـا دارد ايدن به کهي  تعلقات جهت به و بود نديآ ناخوش
 و فـشار  بـا  کـه  داشـت  خواهدي  چنگال صورت جذب، و قبض آن صورت
 درجـة  بـه  دو هر قبض،ي  سخت و جذبهيي  بايز و. کند يم منتقل را اوي  سخت
  .داردي بستگ ايدن آن به انتقال به نسبت انسان کراهت ا يو شوق

  »إنّا اللهِ و إنّا إِلَيه راجِعون«نظام 
طـور عـام و انـسان بـه طـور           نظام هستي طوري است كـه مخلوقـات بـه           

ــه ســوي او برمــي   ــان كــه از خــدا خلــق شــده، بــاز ب . گــردد خــاص، همچن
طـور كـه در اول        همان ٢٣»كَما بدأَكُم تعودون  «: فرمايد  كه قرآن مي    همچنان

  .گرديد بوديد، باز به همان عالَم و مقام برمي
هــا بــه جهــت روح مجردشــان هرگــز زوال  پــس در نظــام عــالَم، انــسان

شـود و بـه صـورت     اي، روح در تـن ظـاهر مـي    پذيرند، بلكه در مرحلـه   نمي
 بـه   اسـت ي کـه شـروع  ، ايـن شـروع  البتهگردد،    ت خاص حادث مي   شخصي

پـس از زنـدگي     . گـردد    جنيني آغاز مـي    ةصورت شخصيتي خاص، از دور    
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كنـد و    مادي را رها مـي دنيايي روح يا حقيقت انسان، اين بدن خاص دنيايِ   
كـه در واقـع   . گـردد   ظاهر مـي ، در بدن قيامتيِ خوددر بدن برزخي و سپس   

منتها ابتدا كه در بـدن دنيـايي        . اين حالت، همان برگشت به نظام الهي است       
عنـوان شـخص خـاص نداشـت، ولـي بـا              گونه شخـصيتي بـه      ظاهر شد، هيچ  

قـدرت انتخـاب و بـه     داشتن  زندگي در دنيا و همراه با بدن دنيايي به جهت           
وجـود   نجام داد، براي خود يك شخصيت خاصي به   هايي كه ا    علت انتخاب 
صورت بـدن برزخـي و   ة افراد جدا خواهد بود و     يا از بق  يدر آن دن  آورد كه   

هاي خاصي است كـه در طـول زنـدگي     قيامتي او نيز براساس همين انتخاب  
انّا للّـه و انّـا الَيـه    «گويند نظام  و اين آمدن و برگشتن را مي      . انجام داده است  

   ٢٤.»جِعونرا
  بـه عمـلِ  »انا للّه و انا الَيه راجِعون  «شدن معني نظام      جهت بيشتر روشن  

كنيد تا مثلاً ايـن گُـلِ         يد كه ابتدا شما اراده مي     يرؤيت نفس خود توجه فرما    
 از نفس شما شـروع شـد، سـپس          ، رؤيت ةپس اراد . روي خود را ببينيد     روبه

ن از نفس خود انداختيد و حاصل آن        چشم خود را به طرف گُل ماديِ بيرو       
يعني ابتدا شـما اراده رؤيـت     . سوي خود و در نفس خود، برديد        رؤيت را به  

كه در آن رؤيت محتوايي باشد، سپس آن          ، بدون آن  ديني تا گل را بب    كرديد
كـه نفـس شـما در ايـن           مثـل ايـن   (سوي گُل انداختيد      رؤيت را به عالَم ماده و به      

ؤيت شما پيش شـما برگـشت، منتهـا اكنـون رؤيـت          سپس ر  )دنياي مادي آمد  
مثـل  (شما داراي محتواي صورت گُلي اسـت كـه در بيـرون وجـود داشـت                 

هـاي خـود    گرديد، منتها با شخصيت خاصي كه در اثر انتخاب       كه به سوي خدا برمي      اين
البته .  است »انا للّه و انا الَيه راجِعون     «اين يك نمونه از نظام      . )ايد  ايجاد كرده 

                                                 
 .١٥٦ آيه ، سوره بقره- ٢٤



٣٩ ................................................................ي زندگنيتر ي به جدبازگشت؛ معاد

متوجه هستيد كه آن گُلي كه اكنون در نزد نفس شما است نـسبت بـه گُـل                  
مادي بيروني داراي صورتي است با درجـه وجـودي بـالاتر، يعنـي در عـين          

.  كه همان گُل بيروني است ولي جنس نفس شما است، نـه جـنس مـاده     اين
يعني جسم دارد، ولي جنس آن مساوي جنس گُل بيرونـي نيـست، هرچنـد        

  .م آن، همان جسم گُل بيروني استجس
توان گفت باز گشت به سوي خدا با يـك نحـوه كمـال همـراه                  پس مي 

بـرداري    است تا هركس بتواند از شخصيتي كه براي خود ساخته است بهره           
  : فرمايد قرآن مي. كند

»         ؤاُ الْخَلْقَ ثُـمدبي نَّهقاًّ، اااللهِ حدعميعاً وج كُمِرجْعم هَليا   هعيـدي 
امنُوا و عملُوا الصالحات باِلقْـسط، والَّـذينَ كفََـروا          ليجزيِ الَّذينَ   

  25»لهَم شرَاب منْ حميمٍ و عذاب اَليم بمِا كانُوا يكْفرُونَ
اي اسـت حـق،       گرديـد كـه ايـن وعـده         همه شما به سوي خدا برمي     

گردند، تا آنـان       او برمي  وجود آورد و سپس به سوي       خداوند خلق را به   
كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادنـد را بـر اسـاس عـدالت جـزا                  

د آبي سـوزان و عـذابي   دهد و براي كافران به جهت كفري كه ورزيدن        
  .دردناك است
كنيد همان خدايي كه خلقت را براسـاس يـك سـنت كلـي           ملاحظه مي 

ا مخلـوق بتوانـد بـه       دهـد ت ـ    راه انداخته است، همين خلق را برگـشت مـي           به
 .مقصد نهايي خود دست يابد

                                                 
 .٤ آيه ، سوره يونس- ٢٥
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  انسان باطن از روح قبض
 پـس  نيـست،  مكـاني  بعـد  و قـرب  مجـردات  عـالم  در كه اين به توجه با

 ملكـوت  بـه  مـرگ  فرشـتة  نظـر  معني به انسان به مرگ فرشته شدن نزديك
 بـه  -يعنوان مظهر اسم قـابض اله ـ   به – مرگ فرشته نظر صرف لذا و است انسان
 رابطـه  ني ـا در قـرآن  و. كنـد  مـي  جـذب  را او روح انـسان،  مـادي  غيـر  دبع
  :فرمايد مي

  26»ولَو ترَىَ إِذْ فزَعِوا فَلاَ فَوت وأخُذوُا من مكاَنٍ قرَيِبٍ«
 آن در و انـد  هراسـان  و ترسـان  آنـان  كه هنگامي بيني اگر پيامبر اي
  .شوند مي گرفته نزديكي مكان از بلكه نيست، نابودي چيه حال

 ري ـتعب را آن قـرآن  و گيرد مي صورت انسان باطن از روح قبض بنابراين
 در يعنـي  کي ـنزد مکـان . شـوند  مـي  گرفتـه  نزديك مكاني از که ديفرما يم

 و نيـست  مطـرح  مـرگ  فرشتة به نسبت انسان نفس براي دوري كه شرائطي
 بـه  جـا  همه ,است زمان و مكان فوق مجرد و است مجرد مرگ فرشته چون
ــور ــل ط ــام و كام ــنزد و حاضــر تم ــ يا فاصــله و اســت کي ــبق و او نيب  ةي

 در او وجـود  همـة  کـه  اسـت  يطور کامل موجود. ستين مطرح موجودات
ها را     جان انسان  �لي و لذا حضرت عزرائ    ٢٧.است حاضر يهست يجا همه

دهـد کـه آن عـالَم را عـالم            ير م ـ ي س يگرياخذ کرده و به ساحت و عالَم د       
  .نديگو يبرزخ م

                                                 
 .٥١ه ي آ، سوره سبأ- ٢٦
ده « از کتـاب  ٧تمام موجودات مجرد به نکتـه شـماره   شدن حضور کامل و      براي روشن  - ٢٧

 .رجوع فرماييد» نکته از معرفت نفس
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  قرآن در برزخ عالَم وجود ليدل
 قواعـد  بـا  و شـدند  برزخ عالم وارد و گذشتند سكرات از ها انسان چون

 غافل ابديتشان از را آنها دنيا در كه يغفلت عوامل و گشتند رو روبه عالم آن
 اهـل  يمتـوف  فـرد  اگر حال آن در رفت، عقب انسان مقابل از همه كرد، مي
 تقاضـا  خـدا  از و شـود  مي رو روبه يا العاده فوق انيپشيم يك با نباشد ايمان
 ني ـا در قـرآن . دهـم  انجـام  صـالحي  عمـل  بلكه برگردان مرا خدايا كند مي

  :ديفرما يم رابطه
لعَلِّي أعَمـلُ   *حتَّى إِذاَ جاء أحَدهم المْوت قاَلَ رب ارجعِونِ        «

     ا كَلكَلَّا إِنَّه ْا ترََكتيما فحالخٌ          صْـرزهِـم بائرـن ومـا وُلهقاَئ وةٌ هم
  1.»إِلىَ يومِ يبعثوُنَ

 مـرا  پرودگـارا  کننـد؛  يم ـ تقاضا گرفت، فرا مرگ را کفار آن چون
 جـواب . دهـم  انجام ام کرده ترک آنچه در يصالح عمل بلکه برگردان

 كـه  هـست  هـا  آن سـر  پـشت  مـانعي  قيـات  تا و شود نمي ديگر شنود مي
  . برگردند دنيا به ندتوان نمي

 يپس از مرگ و قبل از قيامت در عـالم         : ، اولاً ها   آن شود  پس معلوم مي  
در آن دنيا هوشياري و شعور دارنـد و         : ثانياً. گيرند  بين دنيا و قيامت قرار مي     
شوند و تقاضاي برگشت به دنيـا    يابند كه پشيمان مي     نتيجه كارهايشان را مي   

 كـه موجـب     -ا در شرايطي است كه فاقد نفس اماره         اين تمنّ : ثالثاً. كنند  را مي 
 هستند، ولي اگر به دنيا برگردند به ايـن جهـت كـه              -انجام گناه و غفلت است      

زندگي دنيايي همواره با نفس اماره همراه است، دوباره همـان كارهـايي را              
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دهند كـه در مـدت عمـر خـود انجـام دادنـد و ايـن اسـت كـه در                      يانجام م 
راسـت  !  نـه  »كلّـا إنهـا كلمـةٌ هـو قائلُهـا         «: شـود   گفته مـي  ها    جواب به آن  

   :فرمايد زنند و لذا خداوند مي ها مي اين يك حرفي است كه اين گويند، نمي
  2.»و لَو ردوا لَعادوا لما نهُوا عنهْ و إنَّهم لكَاذبونَ«

اگر آنها برگردند باز به همان كارهايي كه پيامبران در دنيا از کارها            
  .گويند گردند و آنها دروغ مي رميداشتند، ب ازشان ميب

  سير به سوي لقاء
  :نديفرما ي م»هيعل االله رحمه«ينيامام خم
وقتي که انسان مرد، قواي نفس در مرتبة برزخيت جمع خواهند شد و       «

به آن مرتبه رجوع خواهند كرد و قشر خود را كه بدن باشـد، خواهنـد            
ايـن اسـت معنـي     . رجوع خواهند كردانداخت، يعني قوا به باطن نفس    

»      هتاميق تقَام فَقَد مآد نب اتذَا مچون فرزند آدم   : فرمايد  كه مي  ٣»ا
قيامـت  «ك  ي ـ. اسـت » قيامـت صـغري   «شود، اين     مرد، قيامتش بر پا مي    

هم هست و آن وقتي است كه تمام قواي عالم بر بـاطن وجـود           » كبري
  ٤».برگشت نمايند

  : فرمايد في قيامت ميقرآن در معر
ــه رَ الارَضِ والــسموات، و بــيــوم تبُــدلُ الارَض غيَــ« رزِو للّ

  5.»الْواحد القْهَار
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ر از  يها غ   شود و آسمان    ين م ير از زم  ين غ ي است که زم   يامت روز يق
  .کنند ي واحد قهار بروز مي خدايشود، و همه برا يآسمان م

 انـسان و  ي کـه بـرا  يلازم است، آن مقدمات    ي مقدمات امتي تحقق ق  يبرا
 نـد يگو  يد، عالم بـرزخ م ـ    يآ  يوجود م   امت به يا و ق  ين دن يموجودات حالت ب  

ن عـالم   ي ـک عـالَم، و ا    ي ـات  ي اسـت بـا تمـام خـصوص        ي خود عالَم  يکه برا 
  .  خوديروشدن هر موجود با چهرة اصل دن و روبهي رسي است برايا مقدمه

ه اصلي خود را نشان داده و با چهـره  آسمان و زمين پس از تبديل، چهر     
قبـل از وقـوع   . دن ـكن د، بروز مي نشو  اصلي كه در برابر خداي قهار ظاهر مي       

اند تا وقتي تبديل و تحول بـه آخـر            ها و زمين تغييراتي كرده      قيامت، آسمان 
ورت شان از ميان برخاست و حجاب كنار رفـت و ص ـ            رسيد و صورت قبلي   

هـا و زمـين هـم در برابـر            شـود و آسـمان     اصلي ظاهر گشت، قيامت شـروع       
  .گيرند خداي متعال قرار مي

فهمانـد كـه كـل هـستي بـه معـاد              اساساً اصل حركت حاكم بر عالم مي      
رسد، و هر موجودي در مسير خاص خود و طبق قوانين و سـنن حـساب           مي

باشد تا به وجود حقيقـي كـه          شده به حركت افتاده و پيوسته در حركت مي        
د از ي ـ بايقيدن به وجود حقير رسيدر مس. متعال است، برسدرسيدن به مبدء    

 ين انتقـال يشتر خـود را متوجـه چن ـ  ي ـهـا ب   برزخ عبور کرد و هر اندازه انـسان       
تـر در   مان عمل کنند، راحـت ياورند و مطابق آن ا  يمان ب يند و به برزخ ا    يبنما

  .دنينما ي آن استفاده مياير کرده و از مزايرند و بهتر سيگ يبرزخ قرار م

  يتفاوت در لقاء اله
 خداوند مانع حركت عالم بـه سـوي معـاد و بـه سـوي لقـاي       يانكار لقا 

نهايـت و يـا در راه     شود، ولي انـساني كـه منكـر كمـال بـي             مبداء متعال نمي  
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 الهـي بـا انـساني كـه طالـب         يمخالفت با فرمان خداوند است، در مسير لقـا        
. انـد    خداوند متفـاوت   لقاي حق و تابع دستورات حق است، در رويارويي با         

كنـد و يكـي در    يكي پروردگار خود را با رحمت پروردگاري ملاقات مـي     
 رب، از وجه كريمِ پروردگار محجـوب اسـت و بـا اسـم غـضب                 يعين لقا 
  :فرمايند  مي�و اين است كه امام سجاد. شود رو مي حق روبه
كنند، چشم ما را به       در روزي كه همه تو را ملاقات مي       ! پروردگارا«

  ٦»رؤيت خود روشن گردان
يعني طوري باشم كه تو با اسم جمال و كمال خود با من برخورد كني،            

رو شوم و از رحمـت تـو طـرد            هايي به خود نزنم كه با غضب تو روبه          رنگ
  . گردم
هـايي كـه اهـل     آيا آن: پرسد ها مي جاست كه خداوند از خود انسان       اين

كردند، مساوي    در زمين فساد مي   ايمان و عمل صالح بودند را با آنهايي كه          
ک جلوه و   ي و با    کسان و مساوي بدانم   يقرار دهم؟ آيا متقين و اهل گناه را         

اَم نجعلُ الَّذين امنـوا و عملُواالـصالحات   «؟ ها برخورد کـنم  ک اسم با آن ي
  ٧.»كَالْمفْسِدين في الاَرضِ اَم نجعلُ الْمتقين كَالْفُجارِ

 همراه با اسـماء رحمـت   ، حضرت حق يت عبارت است از آثار لقا     بهش
در .  پروردگار با اسماء غضب    يو مغفرت، و جهنم عبارت است از آثار لقا        

 يا غضبي كه تحت عنوان دركات جهنم معرفـي شـده اسـت            امت  يبرزخ و ق  
 كـه  ي رحمت ـ همـان . يا رحمت و مغفرت پروردگـار  ،گيرد انسان را در برمي  
ورحمتي وسعت كُلَّ شـيءٍ  ...«: ديفرما ي تقوا وعده داده و مدر قرآن به اهل   

                                                 
٦ -  » ...أَقْر و كتيؤبِر كقَائل موا يننيأَع الجنان، مناجات الزاهدين مفاتيح »...ر. 
 .٢٨يه  سوره ص، آ- ٧
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رحمـت   ٨»فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَـاةَ والَّذين هم بِآياتنا يؤمنونَ        
 کـه انفـاق     ييهـا    اهـل تقـوا و آن      يرد، پس بـرا   يگ  يز را در بر م    يچ  من همه   

و . گـردانم   يات ما دارند، آن رحمت را مخصوص م ـ       ين به آ  مايکنند و ا    يم
م تا با آن رحمت بـا مـا برخـورد    يخواه يز در دعاي كميل از خداوند م يما ن 
اللّهم اني اَسئَلُك بِرحمتـك الَّـتي وسـعت كُـلّ           « :ييگو  ي که م  ييجا  ، آن كند

آن ن يتقــ مي بــراياء را در برگرفتــه، ولــيکــه همــة اشــ يآن رحمتــ »شــيء
 ي و حت ـ  دهب ـ ما ادامـه     يپس همان رحمت را برا    . يدار  يدار م يپارحمت را   

امـت بـا    يدر بـرزخ و ق    د کـه خداونـد      ي ـملاحظه فرمود پس  . نمابترش    کامل
  .رديگ ي را در بر مي متقيها  خود، انسانرحمت مخصوصِ

  تر بدن دنيوي است  صورت كاملبدن اخروي؛
 جهنم، جـسم و بـدن، آثـار و    در عوالم اخروي، چه در بهشت و چه در      

چـرا كـه وقتـي قـرآن        . اند، ندارنـد    خصوصياتي را كه در نظام دنيوي داشته      
 تمـام زمـين از ايـن حالـت          »...يوم تبـدلُ الارض غَيـر الاَرض      «: فرمايد  مي

ها در   پس نبايد انتظار داشت كه انسان     . كند  د و تغيير مي   يآ  ياش در م    دنيايي
 خـصوصيات بـدن ايـن دنيـايي داشـته باشـند، بلكـه بـدن                 آن عالم، بدني بـا    

 -روي  ـم اخ ـ ـمتناسب با عوال  امت  يهرکس، چه در برزخ و چه در ق       اخروي  
  . خواهد بود-اعم از بهشت يا جهنم 

ها در آن عـوالم، زوال پـذير نبـوده و دائمـي               عوالم بهشتي و تنعم انسان    
 »الْخلْـد  جنـةُ «: فرمايـد  ي يا م ـ  »هم فيها خالدون  « :فرمايد  است، لذا قرآن مي   
  .يعني بهشتي پايدار
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ها و نبودن پيـري و شكـستگي و    ها و جهنم  دوام و زوال ناپذيري بهشت    
مريضي و دردها در بهـشت، همـه گويـاي ايـن حقيقـت اسـت كـه قـوانين                    

  .جا غير قوانين اين دنيا است حاكم در آن
  :»هيعل االله رحمة«ينيش امام خمي بنا به فرماياز طرف
امي كه در طبيعت است، مرتبـه بـه   كند و ماد نفس بتدريج حركت مي   «
كـشد، ولـي در    به با حركت جوهريه، خود را از طبيعت بيـرون مـي     ترم

اي از آن تجرد پيـدا كـرده، مرتبـه ديگـرش، مرتبـه          عين حال كه مرتبه   
گـذارد و از عـالم       طبيعي است تا به اولين درجه عـالم تجـرد قـدم مـي             

گويند و ايـن  ” مرگ”رسد كه آن را  الم غيب ميشهادت گذشته، به ع   
فَـإِذَا جـاء أَجلُهـم لاَ       « :وداعي اجبـاري اسـت و در مـوردش فرمـود          

أْختسقْيتسلاَ يةً واعونَ سونَرم٩.»د  
آمدند، تجرد اغلب مردم در همان حـد      شد و انبياء نمي     اگر عنايت نمي  

توانند يـك موجـود    دين ميماند، ولي به كمك   تجرد حيواني باقي مي   
 .مجرد عقلاني شوند

اسـت،  » توجه نفس به حال خود    «تعلق روح به بدن بعد از مرگ همان         
زيرا بعد از اين كه سكرات موت رخ داد و ارتباط بـدن بـا نفـس قطـع          

، تعلق مذكور به اين معنـي       ...كند    شد، مجدداً نفس توجهي به بدن مي      
ن را دور انداخته بـود و حـالا   نيست كه نفس دوباره داخل چيزي كه آ 
نسبت نفس با اين جـسدي   . ديگر چيزي بيش از يك لاشه نيست بشود       

پوسد، مثل نسبت آن با اجـسام ديگـر اسـت، بلـي          كه خاك شده و مي    
تنها تفاوت اين است كه شرع احتراماتي بـراي ايـن جـسم قائـل شـده،           
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گري بـين  چراكه سابقاً بدن مؤمن بوده است، ولي غير از اين، نسبت دي 
  ١٠».اين دو وجود ندارد

  :نديفرما ي م»عليه االله رحمة«ينيخم ن رابطه حضرت اماميو باز در هم
چنانچه اين لباس صوري ساتر و لباس بدن ملكي اسـت، خـود بــدن،        «

 بدن برزخي الآن موجود است، ولي در ستر بدن     -  است سـاترِ بدن برزخي  
 او اسـت؛ و آن سـاتر قلـب         ن بدن برزخي ساتر نفس    ي و ا  -دنيايي است   

است و قلب ساتر روح است و روح ساتر سر اسـت و آن سـاتر لطيفـة                  
خفيه است، الي غير ذلك از مراتب، هر مرتبة نازله، ساتر مرتبـة عاليـه               

 ١١.»است

                                                 
 .فارتقريرات اسنقل از  ، ٧٤ص »عليه االله رحمة« معاد از ديدگاه امام خميني- ١٠
کـه بـدن حقيقـي نفـس          در رابطـه بـا ايـن      . ٩١ ص   »عليه  االله  رحمة« امام خميني  ةآداب الصلوا  - ١١

اگـر گفتـه   «: فرمايـد   مـي »عليهـا  االله رحمة«هميشه با آن هست، عارفة بزرگ مرحومه حاجيه خانم امين         
 پس بـا  شود، بينيم کسي که مرد بدنش را زير خاک کرده و پوسيده مي   شود ما به حس و عيان مي      

اين بدني که با مردن از او جدا شده قشر بدن حقيقـي  : گوييم کند؟ در جواب مي چه بدني سفر مي  
 ص ١٢العرفـان ج   مخـزن (» ....اوست، بدن حقيقي هميشه و در همة نـشئات بـا روح همـراه اسـت           

٢٦٩.(  
سوطي  در مورد معـاد جـسماني در جلـد نهـم اسـفار، بحـث مب ـ              »عليه  االله  رحمة«در ضمن ملاصدرا  

آشـتياني    الـدين   توان به صورت ذيـل از زبـان استادسـيدجلال           نمايد كه خلاصه آن را مي       مطرح مي 
  .چنين نقل نمود

مبدأ بهشت جسماني اعمال صالحه از قبيل نماز، روزه، حج، جهاد و كسب اخـلاق فاضـله و    «
صُـوري را  نفس ناطقه به اعتبار اكتساب اخلاق فاضله در صـقع داخلـي خـود             . ملكات كامله است  

نفـس بـدون   . باشـد  ايجاد نموده و آن صور منشأ فعليت نفس و سبب خروج آن از قوه به فعل مـي                 
بعـد از خـروج از ايـن نـشأه و زوال شـواغل ماديـه و جـسمانيه،          . شود  شك متصور به آن صور مي     

شود و به اعتبار استكمال جـوهري و رفـع مـاده، قـدرت بـر       جميع قوايش در قوه واحد محشور مي 
اي دارد و در ايجاد مشتهيات خود احتياج به مـاده جـسماني نـدارد و هرچـه در لـوح        يجاد هر شي  ا

  .»نفس او خطور نمايد در نزد او در بيرون حاضر است
  :فرمايد و در مورد جسماني بودن دوزخ و آتش مي
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دوزخ و نار بر دو قسم است؛ نار معنويِ روحـانيِ عقلـي، و نـارِ محـسوسِ شـبحيِ جـسمانيِ                      «
مبدأ نار عقلـي حرمـان قـوه عقليـه از كمـالات نفـسانيه و علـوم الهيـه و معـارف ربانيـه و                  . مقداري

 و اعـراض از حقـايق وارده در كتـب آسـماني و       �معاندت با معارف حقه و انكـار انبيـاء و ائمـه           
  .»باشد شك در مبدأ و معاد و رسوخ عقايد باطله مي

نفـس بعـد از   . باشـد  دنيـا و ماديـات مـي      علت حصول آتش حسي فرورفتن در شـهوات و در           
استمرار در ايجاد اعمال زشت و پليد، متصور به صُـور مناسـب بـا اعمـال خـود شـده و بـه واسـطه           

شـود و چـه بـسا بـه صـورت         كثرت اُنس با اعمال حيواني و شيطاني، مظهر صور مار و عقرب مـي             
  ).٨٧ و٨٦الدين آشتياني ص  لشرح حال وآراء فلسفي ملاصدرا، سيد جلا. (»انسان محشور نشود

 را كه داراي معارف عميق و دقيقي است، در ذيـل بـه              »عليه  االله  رحمة«خميني  دراين رابطه نظر امام   
  :فرمايند نماييم كه مي صورت خلاصه مطرح مي

رود و  با توجه به حركت جوهري، موجود در ذات خود از ضعف رو به قـوت و كمـال مـي                  «
كنـد تـا جـايي كـه در صـفا و شـدت،          ف اخذ صور كماليه حركت مي     هيولا مرتبه به مرتبه، به طر     

رسـد كـه    اي از وجود مي يعني در اثر اين حركت و اخذ افاضات، به مرتبه      . شود  سنخِ وجود مي    هم
خواهد به موت طبيعي، از سر شاخه عالم طبيعت بيرون رود و هيولا را رفض نمايد و از شـجره                  مي

شيئيت شئ به صـورتش  « و اَعلا ثابت و مستقر گردد و طبق اصل      عالم ماده رهيده، در عالم اكمل       
پس اگر صورت اخير، ماده منضمه را از دست بدهد و جـز صـورت چيـزي             » اش    است، نه به ماده   

اش كـه چـوب اسـت،         بـودن تخـت بـه مـاده         باقي نماند، شيئيت شئ محفوظ است، چنانچه تخـت        
  .بودن نباشد، باز تخت، تخت است عني چوبنيست؛ بلكه به صورتش است، و لذا اگر ماده آن ي

حــال اگـر انـسان در       . از طرفي نفس انسان، صورت اخير اوست و شيئيت انسان به آن اسـت             
رسد كه از مانـدن در شـجره عـالم طبيعـت      عالم طبيعت مسير كمالي خود را طي كرد به جايي مي         

، مجذوب نور جمـال و      هللا  ملائكةرنگ و بو شده كه        طعم و خوش    مستغني است و به قدري خوش     
حركـت  «گـذارد و در اثـر ايـن         آرام، جسم طبيعي را پشت سـر مـي          شوند و آرام    عطر وجود او مي   

شود و از طبيعت بيـرون   به جسم مثالي كه حاصل حركت آن جسم طبيعي است نايل مي       » جوهري
  .رود مي

و لاجـسم  اين جسم مادام كه در طبيعت است، جسم خالص نيست، بلكه اختلاطـي از جـسم             
رسـد    اش به جـايي مـي       و با حركت ذاتي   ) چون مقرون به هيولا است و هيولا، جسم نيست        ( است  

رسـيدن، و وقتـي بـه آن مرتبـه رسـيد،       شود و اين يعني بـه مرتبـه جـسم مثـالي      كه جسم خالص مي   
كند، چون اگـر ايـن حركـت ادامـه يابـد              اش، توقف پيدا مي     حركت در حقيقت امتداديه جوهريه    
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  لزوم تحول روح و جسم
سـوي حـضرت      انسان در سير معادي خود و در حركت و بازگـشت بـه            

رار گرفتـه و بـه سـوي آن عـوالم بـا آن              هـاي بـالاتر ق ـ      نظـام  در جهت    ،حق
ها و عـوالم برتـر، از نظـر رتبـه      يعني اين نظام. خصوصيات در حركت است 

وجودي در جوار حضرت حق و در قـرب مبـدء وجـود هـستند و حركـت                  
انسان به سوي ذات حق مستلزم ورود انسان به آن عوالم و قـرار گـرفتن در                 

  . ها است آن

                                                                                              
عاد جسماني نخواهد بود، ولي چون عالم مثال حركت ندارد، جـسم مثـالي همـواره بــراي            ديگر م 

ها باقي خواهد ماند و محال است نباشد، زيرا نبودش بدين معنا است كـه انـسان مولـود                     همه انسان 
  .طبيعت نباشد

ن رود، انسان خالص نيـست و تعـي   انساني كه فعلاً در طبيعت است و به تدريج رو به كمال مي 
گذرد نقـص آن درجـه را    اي كه مي ندارد، چون در بين قوه و فعل در حركت است و از هر درجه          

گذارد، تا روزي برسد كه نقص عالم طبيعـت را بـر زمـين بگـذارد و آن آخـرين قـدم                به جاي مي  
انسان وقتي با حركت، به عالم بـرزخ رسـيد و جـسم    . حيات دنيايي و اولين قدم حيات ديگر است      

يعني همـان كـودكي اسـت كـه در اثـر حركـت جوهريـه و                 (د، شخصيت او باقي است      برزخي ش 
تر و جنبه كثـرتش   و هرچه بالاتر رود، وجودش جامع) است استعداد وجود فعلاً جسم برزخي شده 

شود و لذا يك شخصيت واحد است كه همه شـئون مراتـب       تر مي   تر و جنبة وحدتش قوي      ضعيف
چشد، و خلاصه همه آنچه در مراتب پايين داشـت در   بيند، مي ميكند،    قبل را دارا است، لمس مي     

نفـس، مـادام كـه در طبيعـت اسـت چـون هيـولا و        . مراتب بالاتر همان قدرت و توان را دارا است   
صُور جسميه است، هرچند خودش جسم نيـست، ولـي بعـد از مفارقـت از                » قابل«جنبه بالقوه دارد    

الاراده  تواند اجسام جرميه را ايجاد نمايد و چون قـوي  ير، ميعالم طبيعت و فراغت از تدبير امور غ    
كـه در همـين    همچنـان (نمايـد   است و از اشتغالات طبيعت رسته است، هر چه اراده كند ايجاد مـي   

و لـذا در نـشئه آخـرت بـدن خـود را            ) كنـد   دنيا در ذهن خود صورت اشـياء را اراده و ايجـاد مـي             
 بدني است كه نفس، خـود آن بـدن اسـت و ايجـاد و اعـدام        كند، بلكه آن بدن،     خودش ايجاد مي  

 تـا  ٢١٨ ص »عليه االله رحمة«معاد از ديدگاه امام خميني . (»باشد  آن، مساوق اعدام و يا ايجاد خودش مي       
٢٢٦. 
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 در نتيجه ارتبـاط و تعلـق بـه    يم بالا است، ولكه از عال    روح انسان با اين   
هـا   ها برداشته و با يك سلسله از مفاهيم و معيارها و ارزش  نظام مادي، رنگ  

ا آميختـه و متحـد گـشته و لـذا اصـالت             ي عالَم دن  يها  ها و ارزيابي    و سنجش 
خود را مختل کرده و تناسب خود را با عالم بالا از دست داده و به صورت                

سب با نظام دنيوي درآمده است، به طوري كه دريافت عوالم           موجودي متنا 
بالاتر و سنَن جاري در آنهـا بـراي روح او نـاممكن و غيرقابـل هـضم شـده          

 حال انسان با چنين آثاري كه بـا تعلقـات دنيـايي بـراي خـود سـاخته                 . است
تواند در نظام بالاتر كه سنخ آن غير از سـنخ مـادي اسـت            ، چگونه مي  است

  ؟ا شودج  و منطبق با آنوارد بشود

  تکامل در برزخ
 برگشت به منزل اصلي روح و آزادشـدن     ،تکامل در برزخ براي مؤمنين    

از حجاب تعلقات است و اين نوع تکامل با تجرد ذاتي روح منافات ندارد،              
شـوند،     مثل عالم ماده قوه ها تبديل به فعل نمـي          ي تکامل چرا که در اين سيرِ    

آدمـي بـر اسـاس تنزلاتـي کـه در قـوس نـزول               بلکه از آن جايي کـه روح        
هاي مهمي از کمـالات وجـودي خـود را از             داشته، صورت اصلي و قسمت    

 بـا  . اسـت  توجه به کثرات قرار گرفتـه    دست داده و آن کمالات در حجابِ      
شود، و درواقع بـا صـورت         ها آزاد مي    ورود به عالم وحدت، از اين حجاب      
د و در اثر تکامل برزخي      گرد رو مي   هعبوديتي که در دنيا طي کرده بود روب       

 ،شـود، چـرا کـه شـرايط     شايسته لقاي رب بـا اسـماء رحمـت و بهـشت مـي         
  :اش فرمود شرايطي است که خداوند در باره
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  12.»إِلَّا منْ أتَىَ اللَّه بقَِلبٍْ سليمٍ* يوم لاَ ينفَع مالٌ ولاَ بنُونَ «
است و نه فرزنـد، مگـر       روزي است که در آن روز؛ نه مال کارساز          

  . و سالم از هرگونه شرک سراسر توحيديقلبِ
في حلالهـا حـساب و   « :فرماينـد   مي�که حضرت اميرالمؤمنين    و اين 

 چه مقدار تعلق خاطر بـه       يپس؛ بايد توجه داشت آدم     ١٣»في حرامها عقاب  
 بـوده اسـت کـه بتوانـد     في ضعمال حلال دارد و آيا آن تعلق خاطر آنچنان     

در بـرزخ از  اين نوع تعلقـات  ا بايد يرا در راه خدا خرج کند و          احتي آن ر  به
 ؟ در تزکيه کامل قـرار گيـرد       ،بين برود و با آزادشدن از توجه به مال حلال         

غير از آن است که با توجه انسان به مال حرام، مسير برزخـي او،               تازه  و اين   
  .  خواهد بودمسير به سوي عقاب و آتش
خواسـته    اي است کـه در دنيـا نمـي          ار صفات رذيله  مؤمن در برزخ گرفت   

آمده ولـي از آن آزاد نـشده، در         ها را داشته باشد، از عصبانيت بدش مي         آن
گيرد تا از اين صفات پاک شود و مـسير        برزخ تحت فشار و عذاب قرار مي      
 �و در همـين راسـتا حـضرت صـادق         . او به سوي بهـشت ممکـن گـردد        

  ١٤.»....ساني که از فشار قبر نجات يابنداند ک چقدر اندک«: فرمايند مي

  ها  گذراندن برزخيچگونگ
انسان بايد خصوصيات و كمالات جديـدي را اكتـساب نمـوده و يـك               
سلسله خصوصيات و معيارها را از دست بدهد تا متناسب با آن عوالم شـده               

                                                 
 .٨٨ آيه ، سوره شعراء- ١٢
 .٥٩ ص،٨٢ خطبه ، نهج البلاغه- ١٣
 .٢٦١ ص،٦ جالانوار، بحار- ١٤
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آري روح با انقطـاع از بـدن مـادي، روي بـه عـالم           . و وارد آن عوالم گردد    
آورد ولي اين بدان معني نيـست كـه روح بـا انقطـاع از بـدن       ياصلي خود م 

گردد، بلكـه روح بعـد        بلافاصله در عالم قرب و موطن اصلي خود وارد مي         
 بـه عـالمي بـالاتر از عـالم           در حركت صعودي و برگشت     ،از انقطاع از بدن   
هـا بايـد    گردد كه از عـوالم بـرزخ اسـت و بعـد از طـي بـرزخ             ماده وارد مي  
  .ازل را طي نموده تا به قرب اصلي و بهشت برسدعوالم و من
گـرفتن   طوري كه روح انسان در تنزلات خود از عالم بالا تا جـاي             همان

در بدن، به ترتيب و حساب شده تنزل نموده است، در برگشت و تكامـل و               
رود و همه منـازلي را كـه در    تعالي هم باز به ترتيب و حساب شده پيش مي      

  .ت در برگشت و صعود هم بايد طي كندتنزل خود طي نموده اس
گردد و مواقف و منـازل        شود و سپس وارد حشر مي       اول وارد برزخ مي   

گـذارد و   كند و ميزان و حساب و صـراط را پـشت سـر مـي     حشر را طي مي   
رسـد كـه هـر     بعد از عبور از اين عوالم، به بهشت و عـالم قـرب و لقـاء مـي         

و بـا ورود بـه هـر كـدام از ايـن      ها، نظام و عـالم خاصـي اسـت        كدام از اين  
ه و وارد نظـام     عوالم سرفصل جديـدي از تحـول و تكامـل را شـروع نمـود              

. كنـد   را كنار زده و كمالات جديدي را كـسب مـي  جديدي شده و نقائص 
هاي مادي نيست، بلكه هر كدام نظـام خـاص معنـوي              اين عوالم، مثل مكان   

 انـسان اگـر در دنيـا وارد    كـه  مثل ايـن . است كه روح بايد با آنها يگانه شود   
شـود، در واقـع وارد مكـان خاصـي نـشده، بلكـه روح او،                  عالَم صداقت مي  
 كه براساس آن كمالات، مناسب رسيدن بـه عـالم        است كمالاتي پيدا كرده  
انـسان در هـر   . شـود  گردد و از ظلمـات كـذب آزاد مـي       صدق و راستي مي   

رسـد و در      ي خـود مـي     و ذات ـ  اي از مراتب وجودي     والم به مرتبه  عالمي از ع  
 شـود و روحِ     كه قبل از تنزل داشت نايل مي       نهايت هم به چهره واقعي خود     
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پس تكامـل روح در عـالم قيامـت بـه معنـي رفـع               . گردد  منسوب به خدا مي   
حجاب، قابل قبول است، ولي تکامل به اين معني كه انـسان در قيامـت هـم             

ممکـن  ر دهد، ديگر  هاي جديدي بكند و شخصيت خود را تغيي         بتواند اراده 
  : فرمودند�نيست و اين است كه حضرت علي

  15؛»حساب و لا عملَو غدَاً  و لا حساب عملٌو انَّ اَليْوم «
روز حــساب حــساب نيــست و فــردا روز امــروز روز عمــل اســت و 

  .است و امکان عمل نيست
 بـه   ي ول ـ اي جديـد وجـود نـدارد        ديگر در آن دنيا فرصت عمل و اراده       

رو  شتر روبـه ي ـد خـود هـر چـه ب    ي ـات و عقا  ي ـ اعمـال و ن    يهـا   رور بـا چهـره    م
  .شود يم

  مرگ، يا تحول بزرگ تكاملي
 مرگ و انقطـاعِ روح از عـالم مـاده و برگـشت بـه         آنچه گفته شد؛  طبق  

عوالم بالاتر، به جاي خود يك تحول بزرگ تكاملي است و يك سرفصل             
 عـوالم    در هركدام از   يعني روح انسان  . نخاصي است در حركت كلي انسا     

و غيـره چهـره جديـدي يافتـه و قـدم بزرگـي در تكامـل                 » حـشر «و  » برزخ«
  .دارد برمي

قيم عبوديت هستند در حشر     هايي كه به طرف خدا در صراط مست         انسان
ــان را از    و مواقــف ــد آن ــوده و خداون ــه حــضرت حــق ب ــشمول تزكي  آن م
 آنـان را گرفتـه   گردانـد و از آنچـه روي چهـره اصـلي     ها، پـاك مـي    ناپاكي

                                                 
 .٤٢ خطبه ،البلاغه  نهج- ١٥
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 از اين تزكيه الهي     ،آناني كه در صراط عبوديت نيستند      نمايد ولي   تطهير مي 
  .محروم خواهند بود

  :فرمايد قرآن در اين رابطه مي
انَّ الَّذينَ يشتْرَونَ بعِهدااللهِ و ايَمانهمِ ثمَنـاً قَلـيلاً اوُلئـك لا              «

لِّمهم االلهُ و لا ينظْرُُ اليَهمِ يوم القْيمـةِ         خَلاقَ لَهم في الاْخرةَِ و لا يكَ      
  16»يهِم و لهَم عذاب اَليمو لا يزَكِّ

هايي كه عهد و پيمان خدا و سوگندهاي خود را به بهـاي كمـي            آن
هـاي اخـروي       و نصيبي براي آنان در آخرت از سـعادت         بفروشند، حظّ 

كنـد و بـه نظـر     آنهـا تكلـم نمـي   نيست و خداي متعال در روز قيامت بـا    
انـد و بـراي آنهاسـت       گرد  رحمت به آنهـا ننگـرد و آنهـا را پـاك نمـي             

  .عذاب دردناك
فرمايد؛ همان تكميـل روح انـسان    تزكيه خدا که در آيه به آن اشاره مي     

، و دهـد  سـير مـي    روح را تا بهشت و تا لقاء الهـي        ه،  يتزکكه آن     است و اين  
اند عملاً از آن سـير    خدا خود را محروم كردههايي كه در دنيا از بندگي     آن

  .و تزكيه و تطهير محروم هستند

  ي حرکت در عوالم اُخرويمبنا
بنـدگي   مؤمن در دنيا با ترك محرمات و انجام فـرائض و بـا               يها  انسان
هـا بـه پـشت سـر      نـد و در قيامـت سـير انـسان    نك سوي خدا سـير مـي    خدا، به 

يعني در واقـع طريـق حركـت        . تگذاردن عوالم برزخ و حشر و صراط اس       
پـس اگـر در دنيـا       . در عوالم اخروي بر اساس طريق حركت دنيـوي اسـت          

                                                 
 .٧٧ آيه ،عمران سوره آل - ١٦
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توانـد بعـد    االله نباشد، هيچ وقت نمـي  مسير انسان به سوي توحيد و طريق الي      
د، قـرار   رو از ورود به برزخ در طريقي كه به سوي خـداي متعـال پـيش مـي      

ام برزخي، آمادگي و بافـت خـاصِ        االله در نظ    يعني ورود به طريق الي    . گيرد
دسـت    خواهـد كـه در اثـر پيمـودن طريـق عبـودي در دنيـا بـه                   روحي را مي  

  .آيد مي
  :»عليه االله رحمة«ينيش امام خميبنا به فرما
عبور از منازل حواس و تخيلات و تعقلات، و گذر از سراي فريب به              «

م و  صـفات و رسـو  الغايات و رسيدن به نفي عيني و علمـيِ     سوي غايت 
جهات، ممكن نيست مگر پس از پيمودن تـدريجي مراحـل وسـط، از              

   ١٧.»هاي سافل و عالي تا عالم آخرت برزخ
  :دفرماي قرآن مي

»فاََم          نْـهةٍ ممحفي ر مُلهخديفَس ِوا بهمتَصاعنُوا باِاللهِ واالَّذينَ ام
يهِمدهي فَضلٍْ و يماًوَتقسراطاً مص هَلي18.» ا   

انـد   آنان كه به خدا ايمان آورده و به ريسمان هدايت او چنـگ زده           
گـاه رحمـت و فـضل اوسـت وارد      به زودي آنها را در عالمي كه جلـوه    

 و آنها را به صراط مـستقيمي كـه بـه سـوي او وقـرب                 )ها  بهشت(كند    مي
  .نمايد برد، هدايت مي تر او پيش مي بيشتر به او و لقاء كامل

ها نيـز     باله راه ايمان و صراط مستقيم دنيوي، در بهشت        طبق آيه فوق، دن   
االله است و اگـر انـسان در دنيـا     همان راه ايمان و صراط مستقيم و صراط الي     

در صراط مستقيم باشد در عوالم بعدي هم در صراط مستقيم در سير اسـت               

                                                 
 .١٤ ص،شرح دعاي سحر - ١٧
 .١٧٥ آيه ، سوره نساء- ١٨
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 :دن ـيافرم يم ـ  � جعفـر صـادق      امـام    حضرت . پروردگار يدن به لقا  تا رسي 
» إلَي     إنَّ الص يمقتسالْم الطَّرِيق يةَ هانِيسةَ الاْءنور      وددمالْم رالْجِسرٍ، ويكُلِّ خ 

   اسـت    مستقيم   صراط   همان   انساني   نفس   ناطقة  صورت «١٩.»بين الْجنة والنارِ  
   و دوزخ    بهـشت    در بـين     كـه    پلـي    همـان   ، و آن اسـت       خيرات   تمام  به سوي 

 ضلالت و انحراف دنيـوي در عـوالم بعـدي           ة دنبال زيو ن  ».  است   شده  يدهكش
  :فرمايد چنانچه قرآن مي. راف استهمان راه ضلالت و انح

»شُازَواورُاح وا وَنَا الَّذينَ ظَلمدوبعما كانوُا ي و مه20»ج   
شود، ظالمين را با همفکران و هر آنچه جز خداي            در قيامت خطاب مي   

  .دييو آنها را به راه جهنم هدايت نما، معبودشان بود، حاضر كنيد متعال
ها در اول حشر به راه جهنم و    شدن آن  در اين آيه با صراحت از هدايت      
گويـاي ايـن   ه ي ـآدهـد و     رساند خبـر مـي      به صراطي كه آنها را به جهنم مي       

 ، در عوالم اُخروي   ،حقيقت است كه دنباله راه ضلالت انتخاب شده در دنيا         
ها ديگـر صـلاحيت       اين. بودضلالت و در صراط به سوي جهنم خواهد         راه  

تكويني اين را كه بعـد از مـرگ بـه راه هـدايت و ايمـان بيفتنـد، ندارنـد و                      
االله و طريـق      توانند در طريقي قرار بگيرند كه طريق كمال و طريـق الـي              نمي

  : فرمايد لذا قرآن مي. شمول غفران الهي است
 كَفرَوُاْ وصدواْ عن سـبيِلِ اللّـه قَـد ضَـلُّواْ ضَـلاَلاً              إنَِّ الَّذينَ «
 ولاَ   إنَِّ الَّذينَ كَفَـروُاْ وظَلمَـواْ لَـم يكُـنِ اللّـه ليغفْـرَ لَهـم                *بعيدا

                                                 
 .، طبع اسلاميه٥٥، ص ١ تفسير صافي، ج - ١٩
 .٢٢ آيه ، سوره صافات- ٢٠
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إِلاَّ طرَيِقَ جهنَّم خاَلدينَ فيها أبَـدا وكَـانَ ذَلـك            *ليهديهم طرَيِقاً 
  21»ه يسيراًعلىَ اللّ

راه خـدا شـدند بـه ضـلالت عميـق و          كه كفر ورزيدنـد و مـانع        آنان
اند و حقيقت امر اين است كه خداي متعال هرگز نخواسته             بعيدي افتاده 

است كافران و ستمگران را مشمول مغفرت خـود بگردانـد و مـشيت او              
بر اين تعلق نگرفته است كـه آنـان را بعـد از مـرگ بـه راهـي مگـر راه                   

م هدايت كند، جهنمي كه در آن ابدي خواهنـد مانـد و ايـن بـراي           جهن
  . خدا آسان است

  :فرمايد ه قبلاً عرض شد؛ قرآن ميک همچنان
لعَلِّي أعَمـلُ  * حتَّى إِذاَ جاء أحَدهم المْوت قاَلَ رب ارجعِونِ        «

هـا ومـن ورائهِـم بـرزْخٌ        صالحا فيما ترََكتْ كَلَّا إِنَّها كَلمةٌ هو قاَئلُ       
 22.»إِلىَ يومِ يبعثوُن

شــوند و  مــيخــود  انحــراف و ضــرر  متوجــهکــافرانپــس در آن عــالم 
ها از دست رفته اسـت و آنهـا           كنند، ولي ديگر فرصت     تقاضاي برگشت مي  

اي جز سير به سوي جهـنم ندارنـد،         اند كه نتيجه    شخصيتي براي خود ساخته   
شـود و   رود و فطـرت بيـدار مـي       م غفلـت از بـين مـي       هرچند كه در آن عـالَ     

 آن پـشيماني نيـز عـذاب    اند و خود    بينند كه چه بلايي بر سر خود آورده         مي
انـد راهـي در    كند، ولي جز راهي كه در دنيـا انتخـاب كـرده             را شديدتر مي  

مقابلشان نيست، و جزئيات افكار و عقايـد و اوصـاف و اعمـال، هـر كـدام                  
 قيـامتي خـود را دارنـد و همـه هـم بـراي او عـذاب              و چهره خاص برزخـي   

                                                 
 .١٦٩ تا ١٦٧ آيات ، سوره نساء- ٢١
 .١٠٠ و ٩٩ آيات ، سوره مؤمنون- ٢٢
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  دهنده و صورت  زنـدگي دنيـوي اسـت كـه در عـالم بـرزخ در          راه ضلالت 
  .شود ظاهر مي دهنده ط عذابي شرا آنگيرند و با مرگ،  آنها قرار مي

گيـرد و آن راه   انسان منحرف بعد از مرگ هم در راه ضلالت قـرار مـي   
دهد و  ادامه مي -اش  بر خلاف ميل فطري   -  است  که ملکه او شده    يا  را با اراده  
خواهـد از آن فـرار كنـد     مي فهمد راه نادرستي است و     ميشود و     معذّب مي 

خواهـد فـرار كنـد كـه در طـول عمـر        ي ميتيشخصتواند، چون از      نمي يلو
  .ساخته است
  :»عليه االله رحمة«ينيش امام خميبنا به فرما
خ  هركس بـا بـرز  و لذا برزخِ... ؛ همان بقاي انس با طبيعت است       برزخ«

 به شخاصبه انس اقبر به نسبت  عالم سايرين متفاوت است و توقف در
دار طبيعت بستگي دارد، ولي با ايـن حـال منافـات نـدارد كـه همـه در        
قيامت مجتمع باشند، چون در عالم آخرت، مكان و زمان نيست، همـه             

  ٢٣.»بينند و بهشت همديگر را مي اند و اهل جهنّم مجتمع

  ادامه راه ضلالت و راه هدايت در آخرت، يكي نيست
صراط مستقيم عبـودي كـه طريـق        طبق مباحث گذشته روشن شد؛      پس  

 و  اســتاالله اســت، راه تكامــل بــوده و از زنــدگي دنيــوي شــروع شــده الــي
اش در عوالم بعد از مـرگ بـه تناسـب عـوالم، يكـي پـس از ديگـري          دنباله
دن ايـن راه در عـوالم اُخـروي، از نقـائص      کـر   آيد و انسان موحد با طـي        مي

ها بـه تـدريج پـاك شـده و      ها و حجاب ها و تعلق وجودي و معايب و رنگ   
ولـي راه   . گـردد   چهره اصلي انساني يافته و متناسب عـالم قـرب و لقـاء مـي              

                                                 
 .تقريرات اسفارنقل از ، ٢٦١ - ٢٦٢ص، »عليه االله رحمة«ينيمعاد از ديدگاه امام خم - ٢٣



٦١ ......................................................................................................م برزخعالَ

 ضلالت و كفر ايـن چنـين نيـست، و ادامـه داشـتن آن بـه صـورت تكـاملي                  
ل بـه ترتيـب بـراي انـسان ظـاهر           هـاي بـاطني راه باط ـ       نيست، بلكـه صـورت    

گــردد و انــسان در هــر عــالمي از عــوالم ضــلالت، در صــورتي از        مــي
 و همچنـان سـير      گيـرد   هاي باطنيِ راه انتخابي دنيوي خود قـرار مـي           صورت
 پروردگــار، كــه در آن روز و در آن عــالم صــورت يكنــد تــا روز لقــا مــي

م و  اصلي ايـن راه كـه طريقـي اسـت بـه سـوي غـضب حـق و آتـش جهـن                      
  . هاي دائمي آن، در برابر انسان منحرف ظاهر خواهد شد عذاب

  برزخ يا اولين عالم در برگشت انسان به سوي حق
روح انسان با آماده شدن تركيب مـادي بـدن در دوره جنينـي، در بـدن                 

 عـالم غيـب، آن   عنـي از سـويِ  يشود و از آن سوي تركيب بدني،        دميده مي 
 ين تا وقتي اسـت كـه ايـن تركيـب مـادي      و ا٢٤شود، روح در بدن دميده مي 

 صلاحيت پذيرش تجلي روح را در خود دارد و لـذا روح بـه آن بـدن                  بدن
تعلق دارد و همين كه به مقتـضاي علـل و عـواملي، ايـن صـلاحيت از ميـان          

شـود كـه    رفت، روح هم از اين بدن منقطع شده و در نظام ديگري وارد مي        
گويند كه اولـين عـالم از عـوالم بعـد از             مي» عالم قبر «يا  » عالم برزخ «به آن   

برگشت بـه سـوي خـدا        ٢٥»انا للّه و انا الَيه راجِعون     «دنياست و طبق قاعده     
كَمـا بـدأنا اَولَ خلْـقٍ    «: فرمايـد  چنانچه قرآن مي. شود  شروع مي روح  براي  

                                                 
 يعنـي؛ چـون آن   »...فَاذا سويته و نفَخت فيه من روحي «: فرمايـد   سوره ص مي  ٧٢ آيه   - ٢٤

 .»...بدن را آماده و متعادل گردانيديم و از روح خود در آن دميديم 
 .١٥٦ آيه ، سوره بقره- ٢٥
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هعيدلم هـا را تـا عـا    م و آني همان طور كه در ابتدا خلـق را ايجـاد كـرد            ٢٦»ن
  .گردانيم ماده سير داديم، برمي

 سـوره  ١٠٠ و ٩٩چنانچه در بحث ماهيـت مـرگ و بـا توجـه بـه آيـات        
شـوند، بلكـه    ميرند نابود نمي ها وقتي مي   انسان: اولاً: مؤمنون ملاحظه کرديد  

د كه حـس و ادراك دارنـد و اگـر كـافر باشـند، از                گيرن  در عالمي قرار مي   
.  و تقاضاي برگـشت بـه دنيـا را دارنـد        شوند   خود پشيمان مي   ييزندگي دنيا 

هـا تـا روز    آن: فرمايـد    آن عالم، عالم قيامت نيست، چون خداونـد مـي          :ثانياً
جـا دنيـا     كـه آن   دهـد در عـين ايـن        پس نشان مـي   . قيامت در آن عالم هستند    

نيست، قيامت هم نيست، بلكه بين دنيا و قيامت اسـت كـه اصـطلاحاً بـه آن              
از جهتـي هـم بـه آن قيامـت     . گوينـد   و قيامت مـي برزخ، يعني عالم بين دنيا    

قبـر همـين    گويند چون بعضي از آثار قيامت را دارد و منظـور از             صغري مي 
هـاي بهـشت و بـراي كـافر          بـاغي اسـت از بـاغ       برزخ است كه بـراي مـؤمن      

  : فرمود�چنانچه حضرت سجاد. هاي جهنم اي است از حفره حفره
ــةٍ « ــرَ لرَوضَ نَّ القَْبااللهِ اــنْ  و ــرةٍَ م ــةِ اوَ حفْ ــاضِ الجْنَّ ــنْ ري م

  27.»حفرَاِلناّر
فرعـون را     در مورد حضور مؤمنان در عالم برزخ قرآن داستان مؤمن آل          

كـرد و   كند كه چون آن مرد الهي در دستگاه فرعون زندگي مـي             مطرح مي 
 در آمد، او را كشتند، قرآن از قول آن مـرد            �به پشتيباني حضرت موسي   

  :كند كه شته شدن مطرح ميالهي پس از ك

                                                 
 .٢٩ آيه ، سوره اعراف- ٢٦
  .١١٩ ، ص١ خصال صدوق، ج - ٢٧
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قالَ يا ليَت قَومي يعلمَون، بمِا غَفرََلـي ربـي و جعلنَـي مـنَ               «
  28»المْكرْمَين

شـدن، بـا      دانستند خداوند چگونه پس از كشته       اي كاش قوم من مي    
  .كرد و مرا مورد غفران خود قرار داد و اكرام نمود من برخورد 

 او، مسلم در نشئه قيامت نيـست، چـرا          اين برخورد كريمانة پروردگار با    
كه هنوز قيامت برپا نـشده و ايـن در حـالي اسـت كـه آن مـرد در دنيـا هـم              

 كه بـه    ،عالمي است كه نه دنيا است و نه قيامت        آن  نيست، پس معلوم است     
  .گويند آن برزخ مي
شيعيان ما كلهم به شـفاعت پيـامبر و اوصـياي           :  فرمودند �امام صادق 
كـه  . ند، ولكن به خدا قسم من نگران آنها در برزخ هـستم           ا  پيامبر در بهشت  

بـرزخ همـان قبـر      « : فرماينـد   برزخ كجاست؟ حـضرت مـي     : پرسد  راوي مي 
دهـد كـه      كه اين روايت نشان مي    . »است، از روز مرگ انسان تا روز قيامت       

حتي شيعيان بـراي خـالص شـدن، مراحـل سـختي را در بـرزخ بايـد پـشت                    
  ٢٩.سربگذارند

  :فرمايد ا و عالَم قيامت قرآن مي بين زندگي دنيدر مورد حيات
»    وءنَ سوْرعلِ فĤِحاقَ ب و     ذابِ، اَلناّرْلَ يالعرضَُونَ عاً    يعوهـا غُـد
شع يو ياً وتقَوُم مذابِ والْع َونَ اَشدْرعلُوا آلَ فخةُ اَداع30»الس   

                                                 
  .27ه ي آ،سي سوره - ٢٨

الْجنـة   القيامـة فَلَکُـم فـي    اَما في« :فرمايند ، مي١١٦ روايت ،٢٦٧ ص   ،٦ ج   ، بحارالانوار - ٢٩
ان در يعيشما ش ـ .»....الْبرزخ،  بِشفاعة النبِي الْمطاع اَو وصي النبِي، ولکني و االلهِ اَتخوف علَيکُم في          

د، ي او در بهـشت هـست  يا به شفاعت وص ـيد و يا ت کردهي که از آن تبعيامبريا به شفاعت پ  يت  اميق
  .دي که در برزخ دارييها ي شما نگرانم به جهت سختي به خدا قسم برايول

 .٤٦ و ٤٥ آيات ، سوره مؤمن- ٣٠
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هـر بامـداد و    احاطه کـرد،   را  فرعونيان عذاب ناراحت کننده آتش،   
گفتـه  (پا شـود   گاه که قيامت به شوند و آن شامگاه بر آن آتش عرضه مي   

  . فرعونيان را در شديدترين عذاب داخل نماييد)شود مي
کند، يکي قبـل از       اين آية کريمه دو نوع عذاب براي فرعونيان ذکر مي         

تعبير شده است و آن اين است که روزي         » العذاب  سوء«قيامت که از آن به      
که وارد آن گردند، دوم عـذاب بعـد           وبار بر آتش عرضه شوند، بدون آن      د

ها  آنرسد   تعبير شده است که فرمان مي     » اشدالعذاب«از قيامت که از آن به       
پس معلوم است هم اکنون که فرعونيان هر بامـداد و           . را داخل آتش نماييد   

 ايــن عــذاباي باشــد کــه  گيرنــد، بايــد نــشئه شــامگاه در عــذاب قــرار مــي
  . آن نشئه همان برزخ استوشود  اکنون واقع مي هم

 در توضــيح و تفــسير ايــن آيــه  �علــي طــور کــه اميرالمــؤمنين همــان
 به عالم برزخ اسـت و در عـالم بـرزخ بـه تبـع                 عذاب اول مربوط   اند  فرموده

عالم دنيا صبح و شام و هفته و ماه و سال هست، بـرخلاف عـذابِ دوم کـه                
جا صـبح و شـام و هفتـه و مـاه و غيـره                 در آن  مربوط به عالم قيامت است و     

   ٣١.وجود ندارد

                                                 
الْقيامـة هـي    يکونان فيوالْغدو و الْعشي لا «: فرمايند   در رابطه با اين آيه مي      �اميرالمؤمنين - ٣١

الْجنة و لَهم رزقهم بکرةً و عشياً والْبکـرةُ و     االله تعالي في اهل     الدنيا و قالَ    دارالْخلُود انما يکونان في   
  ما يکونانني اشمِ        الْعقبلَ يو ياةالْحةنهار في جالْلَيلِ و الن نقال    م و ةياميهـا     :  تعـالي  االله  الْقن فولا يـر

  ). باب احوال برزخ و قبر،٢٤٥ ص،٦ ج،بحارالانوار (.شمساً و لا زمهريراً
ا اسـت  ي ـن عذاب در دنيا: نديفرما يه مين آي در رابطه به هم �در ضمن حضرت امام صادق    

 امـت يست و آن در برزخ هـست کـه قبـل از ق   يامت صبح و عصر ن    يرا در آتش ق   يامت ز يو قبل از ق   
 ).ه مذکوريل آي ذ،٤ ج ي،ر صافيتفس. (باشد يم
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 و سـاير  � و اميرالمـؤمنين �اکـرم  در روايات و اخباري که از رسول 
يمـان و عـذاب اهـل     رسيده در بارة عالم برزخ و حيات اهـل ا          �اطهار  ائمه

هـا   ه تأکيد فراوان شده است که ذيلاً چند نمونه از آن         مرحلمعصيت در اين    
  .شود ي عرضه مزانيخدمت عز

  : است فرموده�حضرت امام جعفرصادق
ــوي در     « ــر دنيـ ــد پيکـ ــورتي ماننـ ــب و صـ ــان در قالـ ارواح مؤمنـ

شناسند و از همـديگر   زاري از بهشت قرار دارند، يکديگر را مي      درخت
ــازه. کننــد ســؤال مــي ــر آنهــا وارد مــي هنگــامي کــه روح ت شــود،  اي ب

.  عظيمـي رهـايي يافتـه اسـت         فعلاً او را رها کنيد زيرا از هول        ندگوي  مي
 فلان کس چه شد؟ و فلاني چه شد؟ اگـر بگويـد        پرسند  سپس از او مي   

  ٣٢»!گويند سقوط کرد، سقوط کرد از دنيا رفته است، مي
 دکـه اگـر بگوي ـ   منظور از هول عظيم، گويا وحشت مرگ اسـت و ايـن         

شـدن او را بـه بهـشت برزخـي       در بـرزخ اميـد واصـل   فلاني زنده بود ارواحِ 
شود که چـون روحـش وارد    د، اما اگر بگويد که فوت کرده معلوم مي   دارن

گوينـد   بهشت نشده، پس لابد به دوزخ برزخي رفته است و بدين علت مـي          
  ٣٣.که او سقوط کرد

  :»عليه االله رحمة«به گفتة امام خميني
هـر  ،  عالم برزخ همانند اصل هستي از شدت و ضعف برخوردار است          «

 بيـشترين بهـره را نـصيب        ،، از بـرزخ   كس شدت توحيدش افزون باشد    
 عمـده آن اسـت      .او كامـل گـردد    » الراجِعوني    هالَي«كند تا نظام      خود مي 

 »االله عبـادت « آمـده اسـت و در دار        »االله  كرامـت «كه انسان بدانـد از دار       
                                                 

  .٢١٤، ص ٦ بحارالانوار، ج - ٣٢
 . سوره بقره١٥٧ الي ١٥٣تفسير الميزان، بحث روايي ذيل آيات  - ٣٣



 ٦٦ ي زندگنيتر ي به جدبازگشت ؛معاد...................................................................

 خواهد رفت و به ذائقه روح بچـشاند كـه   »االله جزاء«واقع است و به دار    
ق است و براي همين مقصد در اين نـشئه          دار طبيعت، مسجد عبادت ح    

  ٣٤.» استآمده

  رابطه قبر برزخي با قبر خاكي
اي بين قبر برزخـي و قبـر خـاكي            از اين نكته نبايد غفلت كرد كه رابطه       

 بدن موجود در قبر خـاكي  ههست كه اين همان تعلق روح انسان در برزخ ب         
» نفـس  « قبـر  است و قبـر برزخـي،   » تن  « است، هر چند كه قبر خاكي، قبر        

انسان است، و فشار قبر مربوط به قبر برزخي است، و فـشاري كـه بـه نفـس       
اخـلاق  « و   »عقايـد باطـل   «شـود بـه جهـت         انسان خطاكار در برزخ وارد مي     

 عقايد باطل و عدم توكل بر حق يا         . است »هاي غلط   اعمال و اراده  « و   »فاسد
  .دهد  قرار مياخلاق فاسد مثل حسد در دنيا هم روح انسان را در فشار

كنـد و در نتيجـه بـين قبـر      گذرد روح احساس مـي  حالاتي كه بر تن مي   
در اسـلام دسـتوراتي در رابطـه بـا بـدن            . برزخي و قبر خاكي ارتباط هـست      

انسان متوفي داده شده تا براي شخص متوفي مفيد باشد، مثل رعايت حمـل              
ر و جنــازه ميــت و كيفيــت غــسل و كفــن و لَحــد، يــا رعايــت حرمــت قبــو 

بودن نبش قبر و استحباب زيارت قبور و دعـا و طلـب مغفـرت كـردن          حرام
  .براي متوفي

آرام توجه روح بـه بـدن، كـم و     چون بدن انسان در قبر قرار گيرد، آرام 
شـود، ولـي در ابتـدا کـه بـدن او در قبـر قـرار                   به عـوالم برزخـي بيـشتر مـي        

گـذرد، در    بدن او مييابد و حالاتي كه بر    گيرد خود را در كنار بدن مي        مي

                                                 
 .تقريرات اسفار از قل، ن١٧٥ص، »عليه االله رحمة«معاد از ديدگاه امام خميني - ٣٤
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از يک طرف با ورود به عالم برزخ با نظام و احكـام             . كند  خود احساس مي  
جديد و خطرات توأم با يك نوع وحـشت و تـرس و روشـن نبـودن آينـده                

، و از طرفي ديگر شاهد دفن بدن خـود اسـت، طبعـاً               است خود مواجه شده  
لام در ايـن  بينـيم اس ـ  گير روح بوده و بدين لحـاظ مـي          وحشت خاصي دامن  

  .لحظات دستور خاصي داده است
  :فرمايند  مي�امام صادق

 و يـك مرتبـه او را        رعتميت را به طرف قبر آوردي، بـه س ـ        وقتي  «
به زمـين گذاشـته    تر از قبر وارد قبر نكن، بلكه او را دو يا سه ذراع پايين       

  . ».....و به حال خود بگذار تا تحصيل آمادگي براي قبر بكند
  :دفرماين يا مي
  رار آوردي بـا آرامـي و از جانـب پاهـا او    وقتي ميت را به طرف قب  «

  ٣٥» وارد قبر بكن
  :فرمايند كه مي يا اين
ــب رحمــت و    « ــر طل ــتن در قب ــد در حــين گذاش ــراي او از خداون ب

  .»مغفرت كنيد
  :»عليه االله رحمة«بنا به فرمايش امام خميني

؛ »ر هو الْبـرزخ   اَلْقَب«: قبر چيست؟ فرمود  : پرسيدند �از امام صادق  
درست است ايـن بـدني كـه الآن در قبـر خـاکي بـه صـورت جمـادي                  

 و الآن هم از نظر شرعي احترام دارد،    هدرآمده، سابقاً بدن مسلماني بود    
اما اين مطلب بدان معنا نيست كه همين قبر، دارِ سؤال و آرامگاه مؤمن    

                                                 
 . قبر باب استحباب وضع ميت كنار،٢ ج ، وسائل الشيعه- ٣٥
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دارد، در   يدو شـا  باشد، آن قبري كه سؤال و جواب و يا اَلم و سـرور              
   ٣٦.زخ و عالم مثال استرنشئه طبيعت نيست، بلكه در نشئه ب

  نيفلسفة تلق
روح بعد از انقطاع از بدن و ورود به نظام برزخـي، طبعـاً بـا يـك نظـام                     
جديد ناشناخته مواجه گشته و به لحـاظ مـبهم بـودن آتيـه و مـسائل متعـدد                   

در چنـين   . گيـرد   ديگر، در يك وحشت توأم بـا يـك نـوع تحيـر قـرار مـي                
 مـسئله  بـراي روح و تـذكر اصـول عقيـدتي،        وضعي ثبات عقيدتي و فكري      

 وحـشت ممكـن اسـت عقايـد خـود را            چرا كـه در آن حالـت      . مهمي است 
تـوكلي و نااميـدي و اضـطراب و لغـزش دچـار              فراموش كند و به يـك بـي       

روشدن بـا آن شـرايط جديـد، در سـاعات و لحظـات              و به خاطر روبه   . شود
ت آن حضور ذهنـي و ثبـات عقيـدتي لازم را نداشـته باشـد،                اول ممکن اس  

اينجاست كه تـذكر دادن بـه روح در چنـين وضـعي مفيـد اسـت و روح را                    
كند و به همين  مي آماده براي جوابگويي در برابر سؤال از عقايد و افکار او      
اند بـا تحريـك بـدن     لحاظ با توجه به ارتباط روح با بدن مادي، دستور داده 

او تـا روح   ٣٧،ن کننديتلقبه او را  يمتوفد  يعقا ،م با تحريك شديد   او، آن ه  
دهنـده بـشود، و عقايـد و افكـار صـحيح و درسـتي كـه در                    متوجه حركـت  

  ٣٨.گردد زندگي دنيوي داشت به او تلقين 

                                                 
 .نقل از تقريرات اسفار، ١٧٢ص، »عليه االله رحمة«معاد از ديدگاه امام خميني - ٣٦
 .٨٤٧ ص ، ط ج،٢ ج، وسائل الشيعه- ٣٧
٣٨ -         اللَّه دبا عأَب تعمارٍ قَالَ سمنِ عب اقحإِس نع�     مِ اللَّـهرٍ فَقُلْ بِسي قَبف لْتزقُولُ إِذَا ني 

  و بِاللَّه و  ولِ اللَّهسر لَّةلَى مقُـلِ      � ع و ـهتقْدـلَّ عفَح ـرِهـي قَبف هتعضا فَإِذَا ولس تيلُّ الْمست ثُم 
 ـ                         ف ـسِناً فَـزِدحإِنْ كَـانَ م ـماللَّه ولٍ بِـهزنم ريخ تأَن و لَ بِكزن كدبع ناب و كدبع با ري مي اللَّه
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         دمحم هبِيبِن قْهأَلْح و هنع زاوجسِيئاً فَتإِنْ كَانَ م و انِهسإِلَـى   �إِح ـاهإِي ا ونداه و هتيعحِ شالص و 

                رِ وـسالْأَي هدـضلَى عى عرسالْي كدي عضت ثُم كفْوع كفْوع ميمٍ اللَّهقتسم اطررِيكـاً    صحت كُـهرحت
شديداً ثُم تقُولُ يا فُلَانَ ابن فُلَان إِذَا سئلْت فَقُلِ اللَّه ربي و محمد نبِيي و الْإِسـلَام دينِـي و الْقُـرآنُ                       

 � فَهِمت يا فُلَانُ و قَـالَ     قَولَ ثُم تقُولُ أَ   كتابِي و علي إِمامي حتى تستوفي الْأَئمةَ ثُم تعيد علَيه الْ          
                   اللَّـه فريمٍ عقتسم اطرإِلَى ص اللَّه اكده لِ الثَّابِتبِالْقَو اللَّه كتقُولُ ثَبت ثُم معقُولُ ني و جِيبي هفَإِن

      نم قَرتسي مف كائيلأَو نيب و كنيب   ـهوحبِر دـعاص و هيبنج نع ضالْأَر افج مقُولُ اللَّهت ثُم هتمحر 
                      اللَّـبِن و الطِّـين عـضت تما دفَم اللَّبِن و الطِّين عضت ثُم كفْوع كفْوع ماناً اللَّههرب كنم هلَقِّن و كإِلَي

   مقُولُ اللَّهـا                  تبِه نِيـهغةً تمحر كتمحر نم هإِلَي نكأَس و هتعور نآم و هتشحو آنِس و هتدحلْ وص
            ـها إِلَيإِن و لَّها لقُولُ إِنت رِ والْقَب نم جرخت ثُم ينملظَّالل كتمحا رمفَإِن اكوس نم ةمحر نـونَ  عاجِعر 

          بـا ري هـسِبتحن كـدنع و ـابِرِينـي الْغف بِـهقلَـى عع لُـفاخ و ينلِّيلَى عي أَعف هتجرد فَعار ماللَّه
ينالَمباب تلقين المحتضرين،٤٥٧ ص ،١ ج ،الأحكام تهذيب( الْع (  

وقتي وارد قبـر شـدي بگـو؛    : فرمود  که مي�شنيدم از امام صادق  : گويد  عمار مي   بن  اسحاق
»          ـولِ اللَّـهسر لَّةلَى مع و بِاللَّه و مِ اللَّهسـپس بـه آرامـي و آهـسته ميـت را بـه قبـر وارد                  »�بِس 
اللَّهم يا رب عبـدك  «: کني و وقتي که ميت را در قبر او قرار دادي بند کفن او را باز کن و بگو    مي

    كدبع ناب و      ولٍ بِهزنم ريخ تأَن و لَ بِكزـسِيئاً  ،نإِنْ كَانَ م و انِهسي إِحف سِناً فَزِدحإِنْ كَانَ م ماللَّه 
       دمحم هبِيبِن قْهأَلْح و هنع زاوجيمٍ اللَّ               �فَتقتـسم اطـرإِلَـى ص ـاهإِي ا ونداه و هتيعحِ شالص و   ـمه

 كفْوع كفْوگـذاري و بـه شـدت او را          و سپس دست چـپ خـود را بـر بـازوي چـپ ميـت مـي                  »ع
اي فلان فرزند فلان وقتي از تو سؤال شد، در جواب بگـو کـه   : گويي دهي و سپس مي حرکت مي 

و .  امـام مـن  � نبي من و قرآن کتاب مـن و علـي   �پروردگار و خداي من است و محمد      » االله«
سـپس  . کني  کني و دوباره بيان مي      و سپس همين گفتار را تکرار مي      . شماري  آخر مي  را تا    �ائمه
: گويـد  دهـد و مـي   و البته او جواب مي    : جا فرمود    در اين  �گويي اي فلان آيا فهميدي؟ امام       مي
يمٍ عـرف اللَّـه بينـك و    ثَبتك اللَّه بِالْقَولِ الثَّابِت هداك اللَّه إِلَى صراط مستق    «: گويي  سپس مي . بلي

     هتمحر نم قَرتسي مف كائيلأَو نيگويي و بعد از آن مي» ب : »      و ـهيبنج ـنع ضالْـأَر ـافج ـماللَّه
               كفْـوع كفْـوع ـمانـاً اللَّههرب ـكنم ـهلَقِّن و كإِلَي هوحبِر دعبـا گـل و خـشت     و سـپس قبـر را      »اص

اللَّهـم صـلْ وحدتـه و      « کنـي کـه     پوشاني و هنگامي که مشغول اين کار هستي اين دعا را مـي              مي
آنِس وحشته و آمن روعته و أَسكن إِلَيه من رحمتك رحمةً تغنِيه بِها عن رحمة من سـواك فَإِنمـا              



 ٧٠ ي زندگنيتر ي به جدبازگشت ؛معاد...................................................................

  بدن برزخي يا قالب مثالي
روح انسان بعد از مرگ و به مجرد انقطاع از دنيا و از بدن مادي، خـود                 

 در دنيا بدن مادي مـانع     که ي، در حال  يابد  رزخي و قالب مثالي مي    بدن ب را با   
توان گفـت كـه بـدن مثـالي، تَمثُّـل روح            در حقيقت مي  . ظهور اين بدن بود   

كه ما  مثل اين .است كه تعلق روح به بدن مادي مانع بود كه آن ظاهر گردد           
رو   كنـيم بـا يـك بـدن ديگـري روبـه             در خواب وقتي بدن مادي را رها مـي        

در عيني كه بدن ماست، خصوصيات بـدن مـادي را نـدارد، البتـه               . شويم  يم
هـايي دارد، چـرا       بدن برزخي نسبت به بدني كه ما در خواب داريم تفـاوت           

كه مرتبه وجودي برزخ، مرتبه بالاتري است و لذا بدن مربوط بـه آن عـالم                
در روايـات هـم داريـم كـه در نـشئه            . هم خصوصيات خاص خـود را دارد      

هـا    و انسان  ٣٩»في قالبٍ كقالبِه  «افراد در بدني هستند شبيه بدن دنيايي        برزخ،  
  .باشند يمدر آنجا داراي يك زندگي فعال 

هاي معمولي و متوسط، يعني كساني كه در زندگي دنيـوي موفـق        انسان
هـاي دنيـايي در       اند و تعلـق بـه خوشـي         به تجريد خود و انقطاع از دنيا نشده       

تنها با يك نظام ناشناخته مواجـه         ورود به برزخ نه   وجودشان حاكم است، با     
افتنـد و بـا    شوند، بلكه با از دست دادن مأنوسات دنيوي در وحـشت مـي            مي

كردنـد و ارزش و   فقدان آن چيزهايي كه تنهايي خود را با آنها جبـران مـي           
گيرنـد،    ديدند، در فشار قـرار مـي        ها مي   ها و در آن     موجوديت خود را با آن    

مثـل  . دي ـآ  يش م ـ يها پ    آن ي برا علقِ توأم با وحشت و غربت     يك وضعيت م  

                                                                                              
إِنا للَّـه و إِنـا إِلَيـه راجِعـونَ اللَّهـم      «:گويي شوي و مي و بعد از قبر خارج مي   . »ظَّالمينرحمتك لل 

ينالَمالْع با ري هسِبتحن كدنع و ابِرِيني الْغف بِهقلَى عع لُفاخ و ينلِّيلَى عي أَعف هتجرد فَعار«. 
 .٢٦٩ ص ،٦ ج ،وارالانبحار - ٣٩
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شـان را   ها هجوم نموده و موجوديـت  اين است كه از همه جا خطرات به آن   
گيرنـد کـه خـود را در اختيـار ندارنـد و               ي قرار مـي   تكند، در حال    تهديد مي 

چنـين  . دهنـد   از دست هم نمـي     که يدر حال دهند    خود را از دست مي    ا  يگو
آيد و هركس به اندازه تعلقي كه به           قبر و برزخ سراغ آنها مي      فشارهايي در 

دنيا دارد در چنين فشاري است و هركس به اندازه اُنسي كه با عالم غيـب و   
در فـشار  روشـدن بـا آن عـالم،        و با روبه  قيامت دارد در انتقال به عالم برزخ        

  . هر چند اكثراً كم يا زياد داراي اين فشار هستند،تكمتري اس

  اوت افراد در فشار قبرتف
كسي كه اُنس و ارتباط و تعلقش به دنيا كم باشد، و از طـرف ديگـر از     

هاي معنـوي بـا حقـايق و مأنوسـات آخـرت              طريق عبادات مستمر و خلوت    
هـاي اول قبـر و بـرزخ كمتـر      اُنس بيشتر داشته باشـد، بـه وحـشت و سـختي         

ته و منطبـق    گرفتار اسـت و بـه آسـاني بـا آن عـالم و اهـل آن مـأنوس گـش                    
هـاي نظـام      كند و از نعمـت      خواهد بود و خيلي زود همة دنيا را فراموش مي         

عالمي وسيع با آثاري جذاب، گويي پر و بال گشوده          . برتر بهره خواهد برد   
و از زندان دنيا آزاد شـده و آنهـايي كـه بـه كلـي در طـول زنـدگي از دنيـا            

به مجـرد انتقـال از دنيـا بـا          كلي فشار قبر و برزخ ندارند و          اند، به   منقطع شده 
ــي     ــه ســوي شــهود جمــال حــق ســير م ــشاطي خــاص ب ــد و  ســرور و ن كنن

انـد و حـالات       انـد كـه حجـاب مـاده و بـدن را پـشت سرگذاشـته                 خوشحال
اند درست عکـس حالـت فـوق اسـت و      کساني که بيشتر با دنيا مأنوس بوده  

  .ها همراه است با حالت تنهايي و وحشت قبر و برزخ براي آن
  :گويد  هر روز مي-برزخ -قبر: فرمايند  مي�ت صادقحضر
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ستم، مـن خانـه مؤذّيـات       من خانه غربت هستم، من خانه وحشت ه       «
 گـودالي از    ، من قبر هستم، من بـاغي از باغـات بهـشت يـا             هستمخاكي  
  .هاي جهنم هستم گودال

  :فرمايند حضرت در ادامه مي
... بنـد هـاي قبـر نجـات يا        چقدر كـم هـستند كـساني كـه از سـختي           

اش شد و     به جنازه  �با آن همه اكرامي كه توسط پيامبر      » سعد«چنانچه  
كردند، به جهت بدخويي كمي كه         هزار ملك جنازه او را تشييع مي       ٧٠

  ٤٠.»اش داشت، گرفتار فشار قبر شد نسبت به اهل و خانواده
ر مـسير تقـوي     اگر روح در زندگي دنيوي در صراط مـستقيم بـوده و د            

رود و زنـدگي برزخـي همـراه بـا            فشارهاي اوليه از بين مـي     م  آرا  باشد، آرام 
شود و به سـير خـود بـه سـوي حـضرت               هاي عالم معني نصيب او مي       نعمت

ــي   ــه م ــت، ادام ــد حــق و روز قيام ــا  . ده ــدگي دني ــر روح در زن ــا اگ ، ييام
 كـه در طريـق ايمـان و عمـل صـالح بـوده       هايش زياد باشد و با اين      آلودگي
 وارد برزخ شود، حساب برزخي او       ،هايش  آلودگي ولي بدون توبه از      است

گردد، ولي چـون مـسير او         ها آزاد نمي    حساب خاصي است و به اين زودي      
هـا موجـب تطهيـر او         ، ايـن عـذاب     است در دنيا صراط مستقيم عبودي بوده     

هـا   و در برزخ به سـؤال است کس كه در مسير ضلالت بوده     شود، اما آن    مي
شـود تـا بـا غـضب حـق            د مـي   عذابش شدي  جواب ناصحيح دهد، به تدريج    

  .دگردرو  روبه

                                                 
 .٢٦٧ ص ،٦ ج ،الانوار بحار- ٤٠
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اند كه همـه در    دستوراتي در جهت كم شدن فشار قبر داده �ائمه دين 
چنانچـه  . راستاي قطع تعلق از دنيا، و عمق توجه به عالم غيـب و معنـا اسـت      

  :فرمايند  مي�حضرت باقر
كسي كه ركوع نماز را كامل بجـا آورد، وحـشت قبـر بـه او روي                 «
  ٤١.»آورد نمي

     شكند و    ت خود را در مقابل خداوند مي      چون در ركوعِ كامل انسان مني
  .كند بندگي خدا را بر خود حاكم مي

  قبر يقي حقيمعن
بـه طـوري   . قبـر براي انسان مؤمن بركاتي دارد كه نبايد از آن غافل بود          

  :كه در رابطه با آن بايد گفت
  اسـت   از چيزهايي  قبر؛ محل اُنس با چهره باطني خود و آزاد شدن         «

  .اند  و از خودمان غافل كردهمشغول خودشان هكه ما را ب
قبر؛ محل تنهايي انسان با خويشتن خـويش اسـت، و نـشناختن قبـر،               

بـردن و نـسبت بـه آن خانـه تنهـايي              يعني در غربت دنيـا عمـر را از بـين          
  .تفاوت بودن بي

 بـودن   طآزاد شدن از زمان و مكان و از امروز و فردا، بهترين شـراي             
شود، به شرطي كه در زنـدگي   عملي مي» قبر«كند و اين در   را فراهم مي  

 دنيـا،  يدنيايي از قبر غافل نباشيم و گرفتاري خـود را در امـروز و فـردا         
هـاي    وقتـي از زمـان و مكـان آزاد شـديم، تمـام افـق              . زندگي نپنـداريم  

                                                 
  .٢٤٤، ص ٦ بحارالانوار، ج - ٤١



 ٧٤ ي زندگنيتر ي به جدبازگشت ؛معاد...................................................................

ان و هاي زم ـ  حجابءچيز ماورا  و همهشود  هستي در مقابل ما نمايان مي     
  .دهد  خود را به ما نشان مي،مکان

فهميم که خانة ما دنيا نيست        با شناخت قبر و قواعد و شرايط آن مي        
  .باشد و كار ما هم آراستن و پيراستن دنيا نمي

گزيـدن در عـالمي كـه         وطن ما در افق حقيقت است، يعنـي سـكني         
شـود تـا بـه        حجاب زمان و مكان آنجا نيـست و ايـن از قبـر شـروع مـي                

نـدارد  اُنـس   قبـر    بـا    يياي ـ دن يدر زنـدگ  هركس كـه    . هشت ختم گردد  ب
  .كس كه از قبر فراري است از بهشت محروم است  آن وبهشت ندارد

شان در رابطه با قبر، دروازه وطـن مـا را بـه روي        ائمه دين با كلمات   
اش بـراي مـا    ا ويرانـي گشايند تا خانة دروغين دنيا ويران شود و ي ـ         ما مي 
  . گرددآشکاردر دنيا 

آورد و اگر دنيا منهاي قبر و قيامـت           خانه قبر، ما را به اصل خود مي       
كند و به همين جهت است كـه بـا       ديده شود ما را از اصل خود دور مي        

ما در دنياي منهاي    . شود و نه خانه اُنس ما       ياد قبر، دنيا خانه غربت ما مي      
  .وطن خواهيم بود ياد قبر بي

ني نجات يابيم و لذا ما را متوجه وطنـي  وط خواهد ما از بي     اسلام مي 
رو   كند كه در آن وطن، با حقيقت چه بخواهيم و چه نخواهيم روبـه               مي

  . خواهيم شد
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انـد، از حقيقـت       هايي كه گرفتار دنيايِ داراي زمان و مكان بوده          آن
نگراننـد كـه بنـدهاي    . انـد  قبر يعني از زيباترين نحوة وجـود، در هـراس   

  ٤٢.سر خواهند برد و در فقدان فرزند و همسر بهگسلد  شان مي انگشتان
ها رو در روي ما هـستند، حقيقـت؛ كـه فـوق              كه تا اين چيز     غافل از اين  

نمايـد، و تـا در همـين دنيـا بـا عـالم قبـر اُنـس                  ها است براي ما رخ نمـي        اين
تـوانيم در گـذر    ترين وطن را مزمزه نكنـيم هرگـز نمـي           نگيريم و اين جدي   
  .مي قاطع اتخاذ نماييمكردن از دنيا تصمي

چـسبند و دقيقـاً گرفتـار آن          شناسـند، دنيـا را مـي        هايي كه قبر را نمي      آن
شناسند و متوجه     هايي كه قبر را مي      و آن  .شوند كه از آن گريزانند      قبري مي 

كــه از قبــر  انــد، بــه جــاي آن مكــاني شــده زمــاني و بــي آن عــالم زيبــاي بــي
  .راسناك باشند از دنيا گريزاننده

فرهنگي كه نفسانيات حاكم است ديگر قبر خانـه عبـرت و شـرايط              در  
گويند بهتر اسـت از قبـر سـخن نگـوييم و              اُنس با حق و حقيقت نيست، مي      

  .شود ص ميقَّنَ ما مگرنه عيش نفسانيِ

                                                 
و اعتبِروا بِما قَـد    «: فرمايند   که مي  ١٦١ در خطبه    �اشاره است به جمله اميرالمؤمنين     - ٤٢

بصارهم و أَسماعهم و ذَهب شرفُهم      رأَيتم من مصارِعِ الْقُرون قَبلَكُم قَد تزايلَت أَوصالُهم و زالَت أَ          
و عزهم و انقَطَع سرورهم و نعيمهم فَبدلُوا بِقُربِ الْأَولَاد فَقْـدها و بِـصحبة الْـأَزواجِ مفَارقَتهـا لَـا                      

         ونَ وراوزتلَا ي لُونَ واسنتلَا ي ونَ ورفَاختونَ يراوحتو عبرت گيريد بدانچه از آنان که پيش از  »لَا ي 
هاشـان   هـا و گـوش   شما بودند، ديديد که چگونه در خاک شدند، اندامشان از هم گسيخت، ديده           

شـان از هـم گسـست، نزديکـي      آسـايي  فرو ريخت، شرف و عزّتشان رخت بربست، شادماني و تن      
و همنشيني با همسران به جداشدن از آنان انجاميد، نـه  دادن فرزندان شد،  فرزندان منجر به از دست  

کننـد و نـه    آورند و نه همديگر را ديدار مـي   فروشند، نه فرزنداني مي     جا به همديگر فخر مي      در آن 
 .برند سر مي در کنار هم به
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مگـر قبـر محـل      ! عجب  . يد و نه از قبر    ياز زندگي سخن بگو   : گويند  مي
  اصلي زندگي ما نيست؟

كنـيم و   ت شنيديم، با خود جـدي برخـورد مـي    وقتي صداي قبر را درس    
يم بـراي خـود درسـت تـصميم     تـوان  آن وقت ناصح خود خواهيم بود و مـي       

  .»بگيريم

  نقش عمل در تثبيت عقايد
مسلم است كه روش عملي هر انساني در زندگي دنيوي بر اساس يـك              

ح يو صح عقيدتي حق   سلسله اصول فكري و عقيدتي اوست، چه آن اصولِ        
كننـدة    ، و اعمال انسان در زندگي دنيايي تثبيـت        حي و ناصح   باطل باشد و چه  

حـال اگـر اصـول فكـري و عقيـدتي انـسان       . شـود  همين اصول عقيدتي مـي    
توانـد بـر      دار بوده و بر وجود و اعماق دل وي حاكم باشد، نمي             كاملاً ريشه 

دار نباشـد، طبعـاً در        ولي اگر آن اصول ريـشه     . خلاف آن كاري انجام دهد    
 در عينـي كـه آن    وشـود  وارد عملي خلاف آن از انسان صـادر مـي       بعضي م 

اما اگـر ايـن تخلـف از اصـول      . دهد  داند ولي انجام مي     عمل را نادرست مي   
 ،فكري و عقيدتي از حد گذشت، در اين صورت ديگر آن فـرد، در عمـل                

كنـد،   پس آنچه انسان را از انسان ديگر جـدا مـي  .  استفاقد آن عقايد شده   
» عمـل «كنـد   اوست و آنچه اين جهت تمايز را تثبيت مـي   » عقايد«و  » افكار«

  .اوست
ــد    حــسابي كــه روي ارواح مــي ،در نظــام برزخــي شــود براســاس عقاي

كننـد و   و براي هر روحي بر اساس عقايدش حسابي خاص باز مي . آنهاست
بينيم در روايات مربوط به سؤال قبر، آنچـه مـورد سـؤال               به همين جهت مي   

مان اصول عقيدتي است و حـسابي كـه بـراي روح، بعـد از               گيرد ه   قرار مي 
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اگـر داراي افكـار حـق    . شود نيز براساس افكار و عقايد اوست       سؤال باز مي  
باشد در شرايط و مسير خاص، و اگر داراي عقايد باطـل بـود در شـرايط و               

كـه   و خلاصـه ايـن    . رود  افتد، و در جهت معيني پـيش مـي          مسير ديگري مي  
قيدتي در تعيـين سرنوشـت انـسان در نظـام برزخـي             خصوصيات فكري و ع   

نقش اساسي داشته، و البتـه اوصـاف اخلاقـي و اعمـال انـسان در ايـن نظـام              
نقش دارند ولي تعيين كننده اصـلي در ايـن شـرايط عقايـد اسـت و بعـد از                  

اي كـه نظـام    شدن عالَم خاص هر انسان، اخلاق و اعمال هم به اندازه       روشن
  .ش خود را خواهند داشتبرزخي ظرفيت دارد، نق

  :نديفرما ي م»هيعل االله رحمة«ينيامام خم
اگر خُلق و باطن انسان، انساني باشد، صورت ملكوتي او نيـز صـورت    «

انـساني باشـد، صـورتش      ملکـات   انساني است، ولي اگر ملكاتش غيـر        
 مثلا اگـر ملكـه شـهوت و    .ملكه استره و يسرانساني نيست و تابع آن  

 غلبه كند و حكم مملكت باطن، حكم بهيميه شود،           او بهيميت بر باطن  
اش صورت يكي از بهائم اسـت، مناسـب بـا آن      انسان صورت ملكوتي  

 ة بر باطن او غلبه كند، صورت غيبي ـخُلق، و اگر ملكه غضب و سبعيت     
 و شـيطنت    »وهـم «صورت يكـي از درنـدگان اسـت، و اگـر            ملكوتيه،  
، از قبيــل ه شــديطاني ملکـات ش ــياش دارا رهي و بــاطن و ســر شــدملكـه 

اش، صورت يكي    چيني و غيبت، صورت ملكوتي      خدعه، تقلب، سخن  
 ٤٣.»از شياطين است به مناسبت آن

  د يت عقايسؤال قبر، عامل تثب
  :فرمايند  مي�حضرت اميرالمؤمنين

                                                 
 .١٥ ص،چهل حديث - ٤٣
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   صالح باشـد، شخـصي كـه داراي         ة خدا و بند   اگر انسان متوفّي ولي 
شـود و      است نزد او حاضر مـي      بوي پاكيزه و چهره زيبا و هيكل جذابي       

بـشارت بـاد برتـو روح و ريحـان و نعمـت و رحمـت و                 : گويد  به او مي  
؟ يستي ـ تـو ك   دپرس ـ   مـي . آيـي   آيي و خوش مـي      لهي، مي بهشت و نعيم ا   
دهد من عمل صالح تو هستم، حال تو از دنيا به سـوي جنـت               جواب مي 

ه بـدنش را   غـسل دهنـد  - در آن حال كه از دنيا جدا شده -كوچ بكن، و او   
چـون  . كند كـه تعجيـل كننـد        شناسد و حاملين جنازه خود را ندا مي         مي

سـوي او كـه دو        آينـد بـه     انده شد، دو ملـك مـي        به قبر خود داخل گرد    
آيند   مي   اين دو ملك در حالي       .»هما فَتانا الْقَبر  « هستندگر قبر     آزمايش

 و رو   هـاي خـود زمـين را زيـر          كشند و بـا دنـدان       كه موهاي خود را مي    
پردازند و صداي آن دو همانند رعـد پـر صـدا و               كرده و به جستجو مي    

كننـده و رباينـدة بينـايي اسـت،           شان همانند برقِ تيزي كه خيـره        چشمان
پروردگـارت كيـست؟ و نبـي تـو كيـست؟ و       : گوينـد   به او مي  . باشد  مي

 نبـي مـن     �است و محمـد   » االله«پروردگارم  : گويد  دين تو چيست؟ مي   
خداي متعال تـو را در آنچـه دوسـت          : گويند  مي.  دين من  است و اسلام  

: فرمايـد  داري و راضي هستي ثابت بدارد و اين همان است كه خدا مـي       
»              ةـرـي الاخف يا ونالـد يوةلِ الثابِت في الْحوا بِالْقَونام االلهُ الَّذين تثَب٤٤»ي 
انـد،   يمـان آورده خداوند آناني را كه با صدق و گفتارِ ثابت در عمل، ا     «

اي كـه دارنـد    در زندگي دنيوي و در آخرت بر اسـاس ايمـان و عقيـده           
كند عالَم    سپس اين دو ملك تا چشم انسان كار مي        . »دارد  ثابت نگه مي  

دهنـد و دري بـه سـوي بهـشت بـه روي او بـاز                 او را براي او وسعت مي     

                                                 
 .٢٧ آيه ، سوره ابراهيم- ٤٤
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بـا  آرام بـاش، بـا دل مطمـئن و مـسرور و             : گوينـد   كننـد و بـه او مـي         مي
آرامشي كه شبيه آرامش جـوان متـنعم در خـواب اسـت، و ايـن همـان                  

  اَصحاب الْجنة يومئـذ خيـر     «: فرمايد  است كه خداي متعال در قرآن مي      
ــيلا  ــسن مق اَح اً ورقتــس ــرين  ٤٥»م ــشت در آن روز در بهت  صــاحبان به

  ٤٦.»قرارگاه و در بهترين آرامش هستند
اي تنـد و خـشن بـه سـوي             آن دو ملك با جلوه     ملاحظه كرديد كه چرا   
انـد كـه انـسان        ها صورت همـان مـشكلات دنيـايي         متوفي آمدند؟ چون اين   
باز توجه بـه  ند تا مشخص شود در اين مشكلات انداز مؤمن را در بحران مي 

كند و به راههـاي        دارد و يا از آنها غفلت مي       �پروردگار و اسلام و پيامبر    
اش   يد كه آن فرد مؤمن در آن شرايط باز توجه قلبي          افتد و ديد    انحرافي مي 

  .به پروردگار و اسلام و پيامبرش بود و لذا از عهده اين امتحان هم برآمد
  :فرمايند در ادامه مي �حضرت علي

و امــا وقتــي كــه انــسان متــوفي دشــمن خــدا باشــد، موجــودي كــه «
او ترين مخلـوق اسـت از جهـت ظـاهر و بـدترين از نظـر بـو، نـزد                       قبيح

مژده باد تـو را آنچـه قـبلاً بـراي تـو از              : گويد  شود و به او مي      حاضر مي 
اين فـرد هـم در   . هاي داغ و سوزاننده آماده شده و نيز آتش جحيم  آب

شناسـد و بـه حـاملين جنـازه      چنين شرايطي غسل دهنده بدن خود را مي      
وقتي به قبر خـود داخـل گردانيـده         . دارند  كند كه او را نگه      خود ندا مي  
هـاي وي را       كفـن  )ممتحنـاالقبر (آيند به سوي او دو ممتحن قبـر           شد، مي 
دگـار تـو؟ و كيـست    ركيست پرو: گويند زنند و سپس به او مي       كنار مي 

                                                 
 .٢٤ آيه ، سوره فرقان- ٤٥
 . ٢٤٦يم، ص ابراه بن  تفسير علي- ٤٦
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پس به او . دانم نمي: گويد نبي تو؟ و چيست دين تو؟ در جواب آنها مي      
  همين طور است، ندانستي و هدايت نيافتي، و سپس با تازيانه          : گويند  مي
جـز انـسان و جـن بـه وحـشت       ها بـه  زنند كه همه جنبده    او ضربتي مي  به  
گوينـد   كنند و به او مـي  افتند و دري به سوي آتش به روي او باز مي    مي

 و او در آنچنـان ضـيق و   ،»نـم بِـشر حـالٍ   «در بدترين حال قـرار بگيـر      
گيرد كه مانند در فشارِ سخت قرارگرفتن نيزه اسـت در             فشاري قرار مي  

ها و گوشت     مخصوص بيخ نيزه، به نحوي كه دماغ او از بين ناخن          آهن  
گرداند براو مارهـاي زمـين        گردد و خداي متعال مسلط مي       او خارج مي  
گزند او را تا وقتـي كـه خـداي            هاي زمين را كه مي      ها و درنده    و عقرب 

متعال او را از قبر بيرون آورده و در قيامت مبعـوث كنـد و او از شـدت                 
  ٤٧.»كند وي قيام قيامت را ميگرفتاري آرز

                                                 
٤٧ -   نِينمؤالْم يرمٍ                  «�قَالَ أَمـولِ يأَو ا وينـامِ الـدأَي نمٍ مورِ يي آخإِذَا كَانَ ف مآد نإِنَّ اب

ني كُنت علَيك حرِيـصاً  من أَيامِ الْآخرة مثِّلَ لَه مالُه و ولَده و عملُه فَيلْتفت إِلَى ماله فَيقُولُ و اللَّه إِ              
شحيحاً فَما لي عندك فَيقُولُ خذْ مني كَفَنك قَالَ فَيلْتفت إِلَى ولَده فَيقُولُ و اللَّه إِني كُنت لَكُم محبـاً     

          ؤقُولُونَ نفَي كُمدني عا ذَا لياً فَمامحم كُملَيع تي كُنإِن و        ـتفلْتا قَالَ فَييهف ارِيكون كتفْرإِلَى ح يكد
        ـكـا قَرِينقُولُ أَنفَي كدنا ذَا عيلًا فَملَثَق لَيع تإِنْ كُن داً واهلَز يكف تي كُنإِن اللَّه قُولُ وفَي هلمإِلَى ع

نا و أَنت علَى ربك قَالَ فَإِنْ كَانَ للَّه ولياً أَتاه أَطْيـب النـاسِ               في قَبرِك و يومِ نشرِك حتى أُعرض أَ       
رِيحاً و أَحسنهم منظَراً و أَحسنهم رِياشاً فَقَالَ أَبشر بِروحٍ و ريحان و جنة نعيمٍ و مقْدمك خير مقْدمٍ            

  نم قُولُ لَهفَي                     و ـلَهغَاس ـرِفعلَي ـهإِن و ـةنا إِلَـى الْجينالد نلْ محتار حالالص لُكما عقُولُ أَنفَي تأَن 
رض بِأَقْـدامهِما  يناشد حاملَه أَنْ يعجلَه فَإِذَا أُدخلَ قَبره أَتاه ملَكَا الْقَبرِ يجران أَشعارهما و يخدان الْأَ    

                    ـنم و ـكينـا دم و ـكبر نم لَه قُولَانفَي فاطقِ الْخرا كَالْبمهارصأَب و فالْقَاص دعا كَالرمهاتوأَص
              لَه قُولَانص فَي دمحي مبِين و لَامالْإِس ينِيد ي وبر قُولُ اللَّهفَي كبِين       ى وضرت و بحا تيمف اللَّه كتثَب

                         ثُـم ةرـي الْـآخف يا ونالـد يـاةـي الْحف لِ الثَّابِتوا بِالْقَونآم ينالَّذ اللَّه تثَبلَّ يج و زع لُ اللَّهقَو وه
      لَه انحفْتي ثُم رِهصب دم رِهي قَبف لَه انحفْسي   ابالـش مـونِ نيالْع قَرِير من لَه قُولَاني ثُم ةناباً إِلَى الْجب 
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انـد،    گويد آن دو ملك در واقـع امتحـان كننـده            طبق اين روايت كه مي    
شود كه مسأله سؤال در برزخ يك مسأله ساده و به صورت سؤال               معلوم مي 

معمولي نيست، بلكه براي تثبيت اصول عقيدتي اسـت و موجـب تثبيـت آن            
ه بود كـه ايـن دو ملـك    شود و از طرف ديگر بايد متوج        اصول در باطن مي   

كنند كه جـواب صـحيح        كنند كه ملك هستند ، و نه معلوم مي          نه معلوم مي  
بلكه عملاً  . كنند كه كدام عقيده حق است       سؤالات چيست ، و نه معلوم مي      

كنند و با سؤالات خود آنچـه در بـاطن اسـت را               ارض قلب را زير و رو مي      
ن و جـن، بقيـة موجـودات از         جز انـسا    گويد به   که مي   و اين . كشند  بيرون مي 
افتند، چون انسان و جن به جهت         زنند به وحشت مي     هايي که به او مي      ضربه

اختياري کـه دارنـد در حجـاب اعمـال خـود هـستند و از بـاطن عـالَم خبـر                  
  .ندارند

                                                                                              
الناعمِ فَإِنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ أَصحاب الْجنة يومئذ خير مستقَرا و أَحـسن مقيلًـا قَـالَ و إِنْ كَـانَ                   

  هاً فَإِنودع هبرل             ـيمٍ ومح ـنلٍ مزبِن رشأَب قُولُ لَهرِيحاً فَي هنتأَن ا ويؤر اً وزِي اللَّه لَقخ نم حأَقْب يهأْتي 
                  ـاهأَت ـرلَ الْقَبخفَإِذَا أُد وهبِسحأَنْ ي هلَتمح داشني و لَهغَاس رِفعلَي هإِن يمٍ وحج ةيلصـرِ    تـا الْقَبنحتمم

                      و ـتيرلَا د قُولَانرِي فَيقُولُ لَا أَدفَي كبِين نم و كينا دم و كبر نم لَه قُولَاني ثُم هأَكْفَان هنا عفَأَلْقَي
ه عز و جلَّ من دابة إِلَّا و تذْعر لَهـا مـا             لَا هديت فَيضرِبان يافُوخه بِمرزبة معهما ضربةً ما خلَق اللَّ         

خلَا الثَّقَلَينِ ثُم يفْتحان لَه باباً إِلَى النارِ ثُم يقُولَان لَه نم بِشر حالٍ فيه من الضيقِ مثْلُ مـا فيـه الْقَنـا                    
     لَي اغَهمى إِنَّ دتح جالز نـا               مهقَارِبع ضِ والْأَر اتيح هلَيع لِّطُ اللَّهسي و هملَح و نِ ظُفُرِهيب نم جرخ

 و هوامها فَتنهشه حتى يبعثَه اللَّه من قَبرِه و إِنه لَيتمنى قيام الساعة فيما هو فيه مـن الـشر و قَـالَ                    
 إِني كُنت أَنظُر إِلَى الْإِبِلِ و الْغنمِ و أَنا أَرعاها و لَـيس مـن            � قَالَ النبِي    �جابِر قَالَ أَبو جعفَرٍ   

    ي الْمةٌ فكِّنمتم يه و ةوبلَ النا قَبهإِلَي ظُرأَن تكُن و منى الْغعر قَد إِلَّا و بِين    ـيـا شلَهوـا حم ـةينءٌ  ك
يهيجها حتى تذْعر فَتطير فَأَقُولُ ما هذَا و أَعجب حتى حدثَنِي جبرئيلُ ع أَنَّ الْكَافر يـضرب ضـربةً                   

لْت ذَلك لضربة الْكَافرِ فَنعوذُ بِاللَّه من عـذَابِ         ما خلَق اللَّه شيئاً إِلَّا سمعها و يذْعر لَها إِلَّا الثَّقَلَينِ فَقُ           
 .)٢٣١، ص ٣ کافي، ج -٢٤٦ابراهيم، ص  بن تفسير علي. (»الْقَبرِ
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  سؤال قبر، ظهور سؤال در دنيا است
ر كه، برزخ و قبر و عالَمي كه روح انسان بعد از مـرگ د               با توجه به اين   

گيرد باطن همـين حيـات دنيـوي اسـت و در عـالم بـرزخ بـاطن         آن قرار مي  
شود و حيات باطني هر انساني در زنـدگي دنيـوي،             انسان است كه ظاهر مي    

توان گفت كـه سـؤال ملكـين در     مي. حيات ظاهري او در برزخ خواهد بود    
برزخ نيز ظهور همان سؤال است كه در باطن انسان در حيات دنيوي وجود              

چنــين  در برابــر ،ر حيــات دنيــوي خــود و در بــاطن خــودهــر كــس د. ددار
ــسان     ــه همــين دو ملــك اســت و در مــسير تكامــل ان ســؤالاتي كــه از ناحي

اين سؤالات كـه در بـاطن انـسان در حيـات دنيـوي      . گيرد  قرار مي،باشد  مي
گردد، انسان را وادار به كنجكـاوي و تحقيـق نمـوده و بـه آنچـه                   مطرح مي 

 كه انسان اين سؤالات را       است در صورتي ن  ياالبته  . رساند حقيقت است مي  
ولي اگر سرسـري از  .  برآيدها جدي بگيرد و در مقام پيدا كردن جواب آن       

ها بگذرد و چون در دنيا به باطن خود مراجعه كنـد سـؤالات را جـواب                   آن
نداده، در واقع از بركاتي كـه از ناحيـه جـواب بـه ايـن سـؤالات نـصيب او                     

 را محروم كرده و عمـلاً از ثمـرات وجـودي ايـن دو ملـك و           شود خود   مي
و در . مانـد  بهره مي سؤالات آنها كه در اصل در مسير تكامل انسان است بي      

گردد و آن كـساني جـواب ملكـين را در             برزخ همين وضع باطني ظاهر مي     
برند كه در دنيا اين سؤالات        دهند و از بركات آن بهره مي        برزخ درست مي  

  .ها برآمده باشند جدي گرفته و در صدد جواب آنباطني را 
اگر ايـن سـؤالات در بـاطن انـسان مطـرح نـشود و انـسان دائـم در زيـر            
ضربات اين سؤالات قرار نگيرد، هيچ وقت انگيزه فكر و بررسـي در بـاطن               

           از درسـت و نيـز  انسان به وجود نيامده و در نتيجه از نيل به حقايق و عقايـد  
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مانـد و     قايد و در نهايت از كمال انـساني محـروم مـي           حركت بر طبق اين ع    
خواهـد خطـايي بكنـد و         آنجايي كه انسان مـي    . شود  گرفتار عقايد باطل مي   

برخلاف عقايد خـود قـدمي بـردارد، بـراي بازداشـتن او از عـصيان، همـين                 
 و »مـن ربـك؟  «  با ايـن لحـن كـه    ،گردد سؤالات در درون انسان طرح مي 

اگر به ربوبيـت خـدا و         يعني؛ »من امامك؟ «  و   »ما دينك؟ «و   »من نبِيك؟ «
 حق معتقد هستي اين حركـت        و به اسلام و امامت امامِ      �به رسالت رسول  
  چه معنايي دارد؟ 

  بهشت برزخي؛ باب بهشت موعود
كه در روايات داريم چون متوفي از عهده سـؤالات ملكـين برآمـد،                اين

، بـه  »يفْتحان لَـه بابـاً اليَ الْجنـة   «شود  ز ميبراي او دري از درهاي بهشت با     
. زخمعني باز شدن درِ بهشت به روي انسان صـالح اسـت در عـالم قبـر و بـر        

هـاي بهـشتي بـه تناسـب          اي از بهشت قيامتي است و نعمت         نازله ،اين بهشت 
گيـرد كـه او را بـه          و در مسيري قـرار مـي       دنآور  نظام برزخي به او روي مي     

اش براي   همين قاعده به صورت بر عكس     . برد  ت موعود پيش مي   سوي بهش 
: فرمايـد  كسي كه از عهده سؤالات ملكين بر نيامده جاري است و لــذا مـي          

و لـذا  . شـود   براي او دري از درهاي آتش باز مـي         »يفْتحان لَه باباً اليَ النار    «
د بـه  گيرد در حقيقت باب جهـنم موعـو       كسي كه در جهنمِ برزخي قرار مي      

هاي جهنم معـذب      و به تناسب نظام برزخي از عذاب      است  روي او باز شده     
  .كند سوي آن جهنم حركت مي گردد و به مي
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   با باطن اعماليياروي روبرزخ و
ند و آن هاي جهنمي هر دو در حركت        انسان هاي بهشتي و    در برزخ انسان  

جهنم سوي  حركت، دنباله حركت دنيوي آنهاست و به سوي بهشت و يا به           
اصل حركت اهل ايمان، چه در دنيا و چه در آخـرت،          . كنند  قيامتي سير مي  

عبارت است از شدت يافتن و سعه پيدا كردن وجود انـسان و رهـا شـدن از                 
  .ها، و نتيجه حركت اهل كفردرست عكس آن است حجاب

دو ملـك كـه بـه آنهـا منكـر و نكيـر              :  هست كـه   �از امام صادق  
ــه مــي ــسا  گفت ــه ســراغ ان ــر مــيشــود ب ــورد  ن در قب ــد و از وي در م آين

گوينـد رأي تـو در خـصوص ايـن           كننـد و مـي       سؤال مي  �اكرم  رسول
منظور شما چـه كـسي    : گويد  شخصي كه در ميان شما آمد چيست؟ مي       

گفت رسول خدا است، آيـا ايـن گفتـار            كسي كه مي  : گويند  است؟ مي 
ل اگـر متـوفي از اه ـ     : جـا فرمودنـد      در اين  �او حق است؟ امام صادق    

گفتنـد ولـي      شنيدم كه مردم اين چنين مي     . دانم  نمي: گويد  شك بود مي  
زنند كه اهل     سپس به او ضربتي مي    . دانم آيا حق بود و يا دروغ        من نمي 
و اما اگر متـوفي از اهـل يقـين    . شنوند ها و زمين جز مشركين مي  آسمان

دهـد و خـود را گـم     بود، از نحوه سـؤال ملكـين ترسـي بـه دل راه نمـي      
ــا از رســول خــدا از مــن ســؤال مــي : گويــد كنــد و مــي نمــي كنيــد؟  آي
: گويـد  كه او رسول خـدا اسـت؟ مـي    آيا تو علم داري به اين   : گويند  مي

دهم كه او به حـق رسـول خـدا اسـت و از جانـب خـدا                    من شهادت مي  
بينـد    پس جايگاه خود را در بهشت مي      . هدايت و دين حق آورده است     
شود و سـپس آن دو ملـك بـه        داده مي  و عالَم او در برزخ و قبر وسعت       
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گونه ناراحتي در اين آرامـش        آرام بگير به نحوي كه هيچ     : گويند  او مي 
  ٤٨.نداشته باشي
فرماييد که در آن عالم هرکس آنچـه در قلـب دارد اظهـار                ملاحظه مي 

 به ايمـان   �خدا  کند و لذا چون باطن اهل شک نسبت به رسالت رسول              مي
  .دارد  را اظهار مينرسيده است، همان شک خود

  :»عليه االله رحمة«به گفتة امام خميني
انسان در عوالم ديگر از عذاب و عقاب، جز آنچه خود در ايـن عـالم               «

هـر چـه در ايـن عـالم از اعمـال صـالحه و       و تهيه كرده نخواهـد ديـد،    
اخــلاق حــسنه و عقايــد صــحيحه داشــته، در آن عــالم صــورت غيبيــه  

تعالي   هاي ديگري كه حق     ، همراه با كرامت   ملكوتيه آن را بالعيان ببيند    
  ٤٩به تفضل خويش به او عنايت فرمايد

  :فرمايد وند در توصيف آن عالم ميچنانچه خود خدا
» رٍ مَنْ خيم لَتما عكلُُّ نَفْسٍ م ِتَجد موـن  يم َلتما عمضرَاً وح
اللهّ نفَْـسه واللّـه     بعيدا ويحذِّركمُ   ء تَود لَو أنََّ بينهَا وبينهَ أمَدا        سو

ؤوُفرادبْ50؛» باِلع  
بينـد،   روزي كه هر كس كار نيك خود را در برابر خود حاضر مـي           

بينــد و آرزو  و آنچــه از اعمــال بــد انجــام داده اســت را نيــز حاضــر مــي
  .كند بين او و اعمال بدش فاصله زيادي بود مي

  :فرمايد كه مي همچنان

                                                 
 .٢٣٢ ص ،٦ ج،بحارالانوار - ٤٨
 .٤٦٢ ص، چهل حديث- ٤٩
 .٣٠عمران، آيه  سوره آل- ٥٠
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يومئذ يصدر النَّاس أَشتْاَتاً لِّيروَا أعَمالَهم،فمَن يعمـلْ مثقَْـالَ          «
  51؛» مثقْاَلَ ذرَةٍ شرَا يرهذرَةٍ خيَراً يرهَ، ومن يعملْ

آينــد تــا  در آن روز مــردم بــه حالــت پراكنــده از قبرهــا بيــرون مــي 
اي نيكـي   كـس بـه سـنگيني ذره    ها بنمايانند، پس هـر        اعمالشان را به آن   

اي بـدي كـرده    بينـد، و هـركس بـه سـنگيني ذره     كرده باشد، آن را مـي   
  .بيند باشد آن را مي
 ايــن اســت كــه مــردم اعمــال خــود را در آن نــشئه ات فــوقصــريح آيــ

وقتـي  «: يـا در روايـت داريـم كـه    .  باشـد يا  اگر به انـدازة ذره    ي حت بينند  مي
ت آن و با رعايـت حـدود آن بـه جـا آورد،      انسان نمازهاي واجب را در وق     

 ايـن  ٥٢»...خداوند تو را نگاه دارد، چنانچه تو مرا نگاه داشتي   : گويد  نماز مي 
كنـد، حيـات      كه ما را متوجه صورت ملكوتي عمل مي         حديث علاوه بر اين   

ل اعمـال  نمايد و امثال اين روايات كه خبـر از تمثّ ـ         آن عمل را نيز معلوم مي     
اعم از اعمـالي مثـل نمـاز و     ٥٣دهد فراوان است، قيامت مي برزخ وانسان در   

 لذا عمل بايد هـر چـه   .منين المؤ لايت و ادخال سرور عليروزه و حج و يا و 
شتر ظاهر و باطنش مطابق شرع مقـدس باشـد تـا صـورت حـسن داشـته و                   يب

اعمـال  «شـود    كننده صاحبش باشد، به همين جهت تأكيد مـي          ياور و كمك  
كـه از بـاطن و        ام غيب و حشر در ملكوت نشوند، مگـر آن         ظاهريه، لايق مق  

 � و رسـول خـدا  ٥٤»قلب به آن مددي رسد و آن را حيات ملكوتي بخـشد  
  :در اين رابطه فرمودند

                                                 
 .٨تا٦ سوره زلزال، آيات - ٥١
 .١٠ ح،٤٤ مجلس ،٢٥٦ ص، امالي- ٥٢
 .المؤمنين السرور علي ادخال  باب،١٩٠ ص،٢ ج، اصول كافيه رجوع شود ب- ٥٣
 .٢٩٣ ص، چهل حديث- ٥٤



٨٧ ......................................................................................................م برزخعالَ

انَّ االلهَ لاينظْرُُ اليَ صـورِكمُ و اعَمـالكُم، و انَّمـا ينظُْـرُ الَـي                «
  55؛»قُلوُبكُِم

هـاي شـما      ننگـرد، بلكـه بـه قلـب       تـان   هـا و اعمال     خداوند به صورت  
  .نگرد مي

نيت تأكيد شده اسـت، چـون نيـت جنبـة ملكـوتي           يروبه همين جهت    
  : اند عمل است و فرموده

»ّالن ّونَّ النا لِ، الاَ ومنَ الْعة افََْضلَُ مليمالْع ية ه56؛»ي  
نيت از عمل افضل است، بلكـه نيـت تمـام حقيقـت عمـل اسـت، و                  

  .»فساد و كمال و نقص اعمال به آن استصحت و 

  مرگ و ظهور ملکات
مرگ و انقطاع از دنيـا و قـرار گـرفتن در بـرزخ، هماننـد بيدارشـدن از                   

اي بـا آن      خواب است كه انسان ناگهان در وضع جديدي كه چندان فاصـله           
رود و  هـا كنـار مـي    افتـد، حجـاب   ، مـي  اسـت نداشته و از آن محجوب بوده  

 �و در همـين راستاسـت كـه پيـامبر         . گيـرد    قـرار مـي    انسان در باطن خـود    
  ٥٧»هواانتب  فَاذا ماتوااَلناس نِيام«: فرمودند

  .شوند ند، چون بميرند بيدار ميمردم در زندگي دنيايي در خواب
  :»عليه  االله رحمة«خميني بنا به فرمايش امام

                                                 
 .٢٤٨ ص،٦٧ ج،الانوار  بحار- ٥٥
 .١٠٦ ص،٢ ج، اصول كافي- ٥٦
 .٤٣، ص٤ بحارالانوار، ج- ٥٧
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 هـاي   كه مرگ آمد و توجه نفس از بدن سلب شد، تمام بيماري             همين«
 جسم مرتفع شود، وليكن اگر انسان داراي امـراض نفـساني باشـد، اولِ            

هاست، در واقع همين كه بـه خـود آمـد، امراضـي كـه در                  پيدايش آن 
   ٥٨.»باطن داشت همه هجوم آورند، كه تا آن وقت براي او مخفي بود

كُنـت  « ث شريفالعقول در شرح حدي    ة در مرآ  »عليه  االله  رحمة«مرحوم مجلسي 
هعمسهرصب فرمايد  ٥٩» و :  

كسي كه چـشم و گـوش و ديگـر اعـضاء خـود را در راه اطاعـت                   «
شود و اين چشم    نروحاني  تعالي صرف نكند، داراي چشم و گوش          حق

ملكـيِ جــسماني در آن عـالم نـرود، و در عــالم قبـر و قيامــت     و گـوش  
گــوش و چــشم باشــد، و ميــزان ســؤال و جــواب قبــر، آن اعــضاي    بــي

  ٦٠».روحاني است

  تجسم عقايد و اعمال در برزخ
اذا دخلََ المْؤمنُ قَبرهَ كانَـت الـصلوةُ عـنْ          «: �قال الصادق 

  .طلُّ عليهارهِ، والْبرُِّ ميمينه، والزَّكوةُ عن يس
فاَذا دخلََ عليَه المْلكَانِ اللذّانِ يليان      .  الصبرُ ناحيةً  يحتنََفيَ: قالَ
  َسائَلتَهلوة و الزّكاةِ    ملصبرُ لالْبرِِّ  قالَ الص و  :  بنكَُم صـاحنْ   دوفَـا ُكم
   61»هونَ عنهْ فاََناَ دمعجزتُْ

                                                 
 .٢٠٧ ص ، چهل حديث- ٥٨
 .٣٥٢ ص،٢ج،  اصول كافي- ٥٩
 .٣٩٢ ص،١٠ج، العقول ةمرآ نقل از، ٣٤٠ص، »عليه االله رحمة« معاد از ديدگاه امام خميني- ٦٠
  ). باب الصبر-الايمان و الکفر کتاب(، ٦٥، ص ١ اصول کافي، ج - ٦١
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چون مؤمن به قبر داخل شد، نماز او در جانـب راسـت و زكـات او                 
 در جانب چپ او قـرار گرفتـه و كارهـاي خيـر او بـر او اشـراف داشـته          

 از او فاصـله گرفتـه در جـانبي          پس صبر : حضرت در ادامه فرمود   . است
وقتي ملكينِ سؤال، بر او وارد شـدند، صـبر او بـه نمـاز و                . گيرد  قرار مي 
گويد از صـاحب خـود محافظـت كنيـد و اگـر        او مي ري و کار خ   زكات

  .كنم چنانچه شما عاجز شديد من او را حفظ مي
كنيد همـان طـور كـه نمـاز و زكـات و صـبر،                 به طوري كه ملاحظه مي    

كننـد، در بـرزخ نيـز در مقابـل ملكـين بـه                ؤمن را در دنيا حفـظ مـي       انسان م 
يابند و اين به جهت آن است كه ايـن اعمـال    آيند و تجسم مي كمك او مي  

  . استدر روح او تثبيت شده و جزء عقيده او گرديده
که صبر در دينداري در عـالم بـرزخ نقـش خاصـي               نکتة قابل توجه اين   

هايي، يعني اگـر سـاير عبـادات مـا آنچنـان            دارد که عبارت باشد از نجات ن      
نوراني نبود که در برزخ کار را تمام کننـد صـرف اسـتمرار ايـن عبـادات و          

کنـد و کـار را بـه نفـع انـسان تمـام                ها نقش اساسي را بـازي مـي         صبر بر آن  
کردن عبادات نداريم سعي بـر اسـتمرار بـر     کند، پس اگر سعي بر متعالي     مي
  . به کمکمان بيايدها بايد داشت تا صبر آن

  عالم برزخ، شروع بيداري است
شـود و   با مرگ و كنار رفتن حجاب دنيا، آنچه در باطن بود، ظـاهر مـي   

گـردد و لـذا در واقـع          صورت برزخي عقايد و اخلاق و اعمال ما ظاهر مـي          
عالم برزخ، شروع بيداري انسان است نـسبت بـه خـود و حقيقتـاً تـا در دنيـا          

 نـسبت بـه     ،برده و در رؤيـايي بـا خيـالات دنيـايي            ميسر    بوده، در خواب به   
چيزهايي خوشحال و نسبت به چيزهايي ناراحت بوده كه همه و همـه يـك         
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طور که انسان هنگام خواب از همه         آيد، همان   خواب طولاني به حساب مي    
نظام دنيوي كه در كنارش است غافل اسـت، انـسان هـم در دنيـا نـسبت بـه                 

شـود     دنياست غافل است، و چون مرد بيدار مي        نظام برزخي كه باطن همين    
  :فرمايد رآن در مورد اهل دنيا ميچنانچه ق

»                  ـمـرةَِ هـنِ الاخع ـمه نيْا ويـوةِ الـدـنَ الْحراً مونَ ظـاهَلمعي
  62»غافلُون

ها فقط به ظـاهر زنـدگي دنيـايي علـم دارنـد و از آخـرت خـود              آن
  .اند غافل

شـود و سـپس       اش آگـاه مـي      باطن حيات دنيايي  انسان در برزخ؛ ابتدا از      
 حيـات  كنـد و در سـير خـود بـه بـاطنِ      همان باطن، حكم ظـاهر را پيـدا مـي    

يابـد تـا بـه حقيقـت عقايـد و اخـلاق و                رسد و اين سير ادامه مي       برزخي مي 
بنابراين . اعمال خود در قيامت برسد، آن هم پس از حشر و حساب و ميزان         

ه حيـات برزخـي هماننـد خـواب خواهـد بـود،         نه تنها حيات دنيوي نسبت ب     
بلكه حيات برزخي هم نسبت بـه حيـاتي كـه در حـشر اسـت ماننـد خـواب           

شـويم تـا     است و پس از برزخ، در حشر در واقع از خواب برزخي بيدار مي             
 يعنـي و بـه سـوي        »و انَّ الي ربـك الْمنتهـي      «: فرمايـد   جا كـه قـرآن مـي       آن

 و به سـوي  »و الَيه الرجعي  «: فرمايد  و يا مي  . ستپروردگارت، انتهاي كار ا   
 و چـون كفـار در       ؛كس، حال چه مؤمن و چـه كـافر        خدا است برگشت هر   

شوند كه سيرشان بـه سـوي قيامـت منجـر بـه عـذاب الهـي                   برزخ متوجه مي  
  :گويند به پروردگارشان مي �به گفته امام صادق. خواهد شد

                                                 
 .٧ آيه ، سوره روم- ٦٢
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ش نيـاور و آنچـه را بـه مـا وعـده             قيامت را براي ما پـي     ! پروردگارا  «
  ٦٣.»اي برآورده نكن  داده

رونـد و بـه عـالم حقيقـت و نـور نزديـك        دانند هر چه جلو مي چون مي 
تـر     عميـق  ،گردد و فشار ناشي از آن       ها بيشتر عيان مي    شوند، آلودگي آن    مي
 مـانع سـير بـه عـوالم نـوري           شاني ـها بينند كه چگونه آلـودگي       مي .ددگر  مي
هـا را نداشـتند و هـم     ها، هم اين عـذاب  اگر نبود اين آلودگيد، كه   گرد مي
 الهي بودند و اين حسرت، خـود       يآن عوالم، پاك و طيب در طريق لقا       در  

 بيننـد و   اُنس با حق ميهاي  منزل ازرودبه  عذابي است مضاعف كه خود را       
  . هاي دوري از شريعت، مانع رسيدن به آن مقامات است  آلودگي

در طريق ايمـان و توحيـد، يعنـي در طريـق      ات دنيوي،كساني كه در حي 
انـد و همـت آنـان بـر      اند، و به معني صحيح كلمه جديت داشـته          االله بوده   الي

تثبيــت ايمــان بــوده و صــادقانه و مخلــصانه ســعي در اطاعــت حــق و جلــب 
در حقيقـت   انـد،   اند و در ايـن راه، راسـخ و ثابـت گرديـده       رضوان او داشته  

 دل و جان    حق شده و انجذاب خاصي در ذات و       ضرت  سوي ح   مجذوب به 
, همين انجذاب به سوي حق كه روح و جان ايمـان اسـت            . آنان وجود دارد  

هـا كـه مـانع        ها را از بند آلودگي      رسد و آن    ها مي   در اين مرحله به فرياد آن     
  . رهاند سير به حق است مي

   مؤمنير کماليفشار قبر، شروع س
  :فرمايند  مي�پيامبر خدا

                                                 
 .٦٧ ص ،١ ج ، اصول کافي- ٦٣
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  و هنْسرُ م ده أي  فمَا بع  ه نجَا منْ  ةِ فإَنِْ رَلُ منازلِِ الآخ  وّرَ اَ بقَإنّ الْ « 
  64»هنْس أقلََّ مه ليَد منه فمَا بعجح ينْ لَمإنْ

اگر انسان از اين منزل نجات        ،  رت است قبر اولين منزل از منازل آخ     
 و اگـر از ايـن منـزل    تـر خواهـد بـود    پيدا كرد منازل بعدي از آن آسـان       

  . نجات پيدا نكرد منازل بعد از آن، كمتر از آن نيست
كند كه كـساني در بـرزخ سـير         ما را متوجه مي   پر رمز و راز     اين روايت   

شـود و     سوي كمال دارند و كساني هم همـواره بـر عذابـشان افـزوده مـي                 به
صالح هايي رو به سوي كمال دارند كه در تثبيت ايمان و در عمل               مسلم آن 
رانـد بلكـه    ها را به عقـب نمـي      هاي برزخ آن    اند و لذا نه تنها سختي       كوشيده

كنـد كـه انـسان در سـير           گردد و نيز ما را متوجه مـي         وسيله طهارت آنها مي   
ولي ايـن سـير   منازل و عوالمي را در پيش دارد     ،  خود به سوي حضرت حق    

خود جديت به    بلكه بايد انسان در اصلاح عقيده و عمل          ،كار آساني نيست  
آيـد بلكـه آن    هـاي برزخـي بيـرون نمـي       تنها از عـذاب     خرج دهد و گرنه نه    

شـود كـه بـا        و نيز از اين روايت معلوم مـي       . شود  ها همچنان بيشتر مي     عذاب
بـاز مـشكلاتي در       ،  نجات يافتن از مشكلات برزخ كه اصل مشكلات است        

مخـصوصي   خطـرات  ،عالَمي و هر منزلي از منازل آخـرت پيش است و هر     
. دارد كه انسان بايد پس از فشارهاي آن عالَم و تطهير شدن، از آن بگـذرد                
چيزي كه هست نجات يافتن از مشكلات عوالم بعـدي بـراي كـسي كـه از          

  .تر است خطرات برزخ نجات يافته آسان

                                                 
 .٢٤٢ ص،٦ ج،بحارالانوار - ٦٤
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  هاي برزخيان ملاقات
هاي نوري يـا ابـدان مثـالي و برزخـي بـر               ها با قالب    در عالم برزخ انسان   

: گويـد  بـصير مـي   ابي. س احکام خاص آن عالم با يکديگر ارتباط دارند     اسا
 �امـام .  از ارواح مؤمنين سـخن بـه ميـان آمـد           �در خدمت امام صادق   

عـرض کـردم؛ آيـا ارواح بـا         . کننـد   ها همديگر را ملاقات مـي       آن: فرمودند
حتـي اذا   ونَ  تعارفُ و ي  ونَلُ و يتسائَ  منع«: کنند؟ فرمودند   يکديگر ملاقات مي  

أيــرتقُلْــت نماينــد و همــديگر را  ؛ بلــي بــا يکــديگر گفتگــو مــي»فــلانٌ: ه
  ٦٥.گويي فلاني است جا ديدي مي شناسند و تو وقتي کسي را در آن مي

ل دنيـا و يکـي بـا همـديگر          هارند؛ يکي با ا   اهل برزخ دو نوع ملاقات د     
  :باشد که به شرح زير مي

  ملاقات با اهل دنيا
اهيت عالم برزخ و احاطه و اشراف آن بر عالم ماده، ارواح            با توجه به م   

 با عـالم دنيـا مخـصوصاً بـا نزديکـان        ،ها در آن نظام با اختلاف مراتب        انسان
ــر آن  ــوده و ب ــد خــود مــرتبط ب  �راوي از امــام صــادق. هــا اشــراف دارن

امــام   كنــد؟ آيــا ميــت نزديكــان خــويش را در دنيــا زيــارت مــي: پرســد مــي
: فرماينـد   مـي   اي؟  در چـه مـدتي و در چـه فاصـله          : پرسد  مي. ليب: فرمايند  مي

 بـه   )علَـي قَـدرِ مترِلَتـه     (درجمعه و در ماه و در سال، به اندازه منزلت خود            

                                                 
  ص،محمدشـجاعي، نقـل از کتـاب المحاسـن         االله   آيت ،»معاد يا بارگشت به سوي خدا     « - ٦٥
١٧٨. 
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مـسرور  زند، پس اگر اهل و نزديكانش را در خير و خوبي ديد،               آنها سرمي 
  ٦٦.شود گردد و اگر آنها را در بدي و حزن مشاهده كرد غمناك مي مي

  گريکدياهل برزخ با قات ملا

هـا در دنيـا     آن»االله حب في«ملاقات مؤمنين با همديگر در برزخ، ظهور    
وجـود    رضـاي خـدا بـه     يهايي که براي خدا بـود و بـرا          همان دوستي . است

دهنده اسـت    بخش و آرامش    کند و بسيار لذت     جا ظهور مي    آمده بود در آن   
و بــرعكسِ . هـي اسـت  و يکـي از عوامـل انجـذاب بــه سـوي عـالم قــرب ال     

  کـه آن ملاقـات لاقات كفار است در آن عـالم،  ملاقات مؤمنين در برزخ، م   
، اسـت هـا   بـراي آن هاي جهـنم   از سر تخاصم و عناد بوده و نوعي از عذاب      

هـاي خـود    هاي دنيـايي اهـل دنياسـت کـه در ملاقـات      صورت همان ارتباط 
و . فروختنـد    مي کشيدند و به همديگر کبر      اموال خود را به رخ همديگر مي      

 آن  ؛دواگر براي خدا نب   که  هاي دنيايي مؤمنين در برزخ        چنين است اُنس    هم
 در عيني كـه از آن گريـزي   ،ها در برزخ موجب آزار و نفرت است   ملاقات

  .هاست نيست، چون صورت همان اعمال دنيايي آن

م اوصاف و اعمال در برزختمثل و تجس  
رزخ، در حقيقت عبارت اسـت از       وقتي متوجه باشيم كه ورود روح به ب       

كنـار رفـتن حجــاب و قرارگـرفتن در آنچـه كــه باطنـاً در آن بـوديم، پــس       
شود عالم برزخِ هر كس چيزي نيست كه بعـد از مـرگ در آن    مشخص مي 

گيرد و  ها كنار رفته و در آن عالم قرار مي   وارد شود، بلكه با مرگ، حجاب     

                                                 
 .٦٢، ص ٢اصول کافي، ج  - ٦٦
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 خـود را بـا چهـره برزخـي و      هر كدام از افكار و عقايد و اوصاف و اعمـال          
يابـد، بلكـه بـا      مي  خاص ييابد، نه تنها براي هر كدام صورت        ها مي  باطني آن 

به طوري كه عقايد و     . شود  رو مي   ها و بين خود روبه      روابط جديدي بين آن   
هـاي جـذابي دارد و عقايـد و اعمـال            اخلاق و اعمال حق بـراي او صـورت        

  .اند باطل بر عكس
ي خود به مرور در محـدوده عقايـد انتخـابي خـود           انسان در حيات دنيو   

طور به مرور با ادامة آن عقايد         افتد و همين    ها مي   قرار گرفته و در سيطره آن     
و تكــرار آن اعمــال و اخــلاق در ســيطرة اخــلاق و اوصــاف مخــصوص و  

گيرد و نيـز بـا تكـرار يـك سلـسله اعمـال منبعـث از                   اكتسابي خود قرار مي   
 دست آمده، داراي روش عملي مخصوصي گشته        عقايد خاص و اخلاق به    

 ـ«: که در اين رابطه قـرآن فرمـود  . افتد ها مي و در سيطرة آن    لُّ نفْـسٍ بِمـا   كُ
 هينر تبهر كس در سـيطره آن چيزهـايي اسـت كـه خـود كـسب           ٦٧»ةكَس 
 مگر صالحين و آناني كه حب حـضرت         ٦٨»الْيمين  الاّ اَصحاب «. كرده است 
ستند کـه   ي ـ ن ي و لذا بـه نحـو      است و از همه چيز آزادند     ها حاكم    حق بر آن  

  .طرة ملکات خود هستندياحساس کنند در س يحت
در نظــام برزخــي از طرفــي عقايــد و اوصــاف و اعمــال داراي صــورت 

ها تحت سيطره آن صُور قـرار دارنـد، مثـل     برزخي هستند، و از طرفي انسان   
ن صفت تندخويي با    حال همي . اي كه غضب بر انسان غضبناك دارد        سيطره

شـود و انـسان    صورت برزخي خود متمثل و ظاهر بوده و بر انسان مسلط مي 

                                                 
 .٣٨ سوره مدثر، آيه - ٦٧
 .٣٩ سوره مدثر، آيه - ٦٨
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طـور کـه غـضب دنيـايي منـشأ            دهـد، همـان     را به سوي غضب الهي سير مي      
  .گردد اعمال مي

   دنيوي اعمالچهرة
دهد محدود كـرد،   عمل را نبايد به حركات خارجي كه انسان انجام مي       

ه و تصميم است كه آن نيز از يك سلـسله عقايـد              اراد ،چرا كه ريشه اعمال   
گيرد و در واقـع صـورت اصـلي عمـل ريـشه در بـاطن انـسان                    سرچشمه مي 

گـردد   اي كه موجب اشتياق شخص در عمل مي   دارد، همان عقيده و انگيزه    
پس در واقـع وقتـي مـا عملـي را در بيـرون انجـام                . گردد  در برزخ ظاهر مي   

كنيم و مطلـوب مـا در انجـام آن            كت مي دهيم، عملاً در درون خود حر       مي
عمل، رسيدن به آن هدف دروني است و صورت دنيوي عمل همان حالتي             

از طرفي هر   .  است است كه در درون انسان در دنيا موجب انجام عمل شده          
كه ظاهرش با عمل ديگر متفاوت اسـت، صـورت درونـي آن       عمل همچنان 

براي هر عملِ عبادي ظاهر     متفاوت است و به همين جهت       گر  يبا عمل د  نيز  
شود تـا حركـت بـاطني و صـورت بـاطنيِ       خاصي توسط شريعت توصيه مي   

كـه روح انـسان     مخصوص به خود را در درون انسان ايجاد نمايد و همچنان          
يابد، حركت دروني هر عملـي   بدون بدن مادي تكون و تحقق خارجي نمي    

ورت نمـاز را  و لذا كـسي كـه ص ـ  . يابد هم بدون حركت ظاهري تكون نمي 
دهد، حركت دروني نماز را در خود ايجاد نخواهد کـرد و نمـاز                انجام نمي 

در نمازش  اي كه     يابد، و از طرف ديگر به اندازه         تحقق نمي  اودر شخصيت   
حضور قلب داشته باشد صورت آن نماز را به عنوان سرمايه در درون خـود          

در قيامـت بـا آن      مانـد و      عنـوان صـورتي معنـوي بـاقي مـي           دارد و برايش به   
 و چـه بـسا کـه انـسان نـصف يـا       ،گيـرد  شود و از آن کمک مـي   رو مي   روبه
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ماند، چـرا کـه بـه همـان انـدازه حـضور        کمتر از نصف عباداتش برايش مي   
  :فرمايد مي �چنانچه حضرت باقر. قلب داشته است
»              ـسُخم ثُلثْهُـا، و فُها، وـصن ُـلواتهص لَـه رفَْعَلي دبْنَّ العا  ها، و

امُـروُا باِلنَّوافـلِ    ربعها، فَما يرفَْع لهَ الاّ ما اقَْبلَ عليَها بقَِلْبهِ، و انَّما            
متينَ الْفرَيضةَِلوا مما نقََص مَ69» له  

چهارم آن بـه      کيا  يپنجم،    ا يک يسوم،    از نماز انسان، نصف يا يک     
شـود مگـر آن     بـرده نمـي  شـود، و بـالا    سوي خداي متعال بالا بـرده مـي       

كـه بـه نوافـل دسـتور داده شـده،             كه اقبال قلبي داشته باشد، و اين        اندازه
براي اين است كه از آن مقـدار از فريـضه کـه در انجـام حـضور قلـب                    

  .كوتاهي شده، تكميل گردد
 است که براي حضور قلـب در عبـادات عوامـل            ني ا وظيفة هر مسلماني  

ها بکوشد تا از عبادات خود نـور لازم          نآفع  ايجاد خواطر را بشناسد و در د      
ابتدا بايد در کسب . يردرا کسب نمايد و در دنيا و آخرت از آن نور بهره گ      

طــور کــه  آن -، اعــم از خداشناســي ه تــلاش لازم را انجــام دادمعــارف حقــ
 دي با معادشناسي، نبوت و امامت، سپس-کنند    البلاغه معرفي مي     در نهج  �علي

نيا و کينه و خشم به خلق پـاک نمـود و در زهـد از دنيـا و         قلب را از حب د    
 � به جمـال علـي  ي با توجه دائمبيني نسبت به خلق کوشش کرد و      خوش

از نـور آن ذوات     زان،  ي ـره و سـنت آن عز     يدر س ـ  �و ساير ائمه معـصومين    
  شاءاالله إن. فرو نشينند خواطررام آ آراممقدس کمک گرفت تا 

                                                 
 نقـل از اسـرار     ،١٤ ص   ،٢ ج ،شـجاعي  محمـد    االله  ، آيت »معاد يا بازگشت به سوي خدا     « - ٦٩
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   با اوستاعمال انسان باقي و در ارتباط
 وجـودي خاصـي بـوده و بـراي          ةر موجودي و هر واقعيتي داراي نحو      ه

عقيده و فكر، اشتياق به هدف، تصميم و اراده،         . خود، بقاء بخصوصي دارد   
حركت دروني و به طور كلي همه خصوصيات درونـي انـسان، بـراي خـود       

منتها يـك نحـوه   . باشند يك سلسه واقعيات عيني دروني هستند كه باقي مي        
هـر  . رتباط با خود انسان دارند، چون صادر از اوست و لذا قائم بـه اوسـت               ا

عملي را با خود انسان و در عالم او و در درون او به خوبي خـواهيم ديـد و                    
چنانچـه  . يم يافـت هاي دروني و ظاهري را با او و مرتبط به او خواه      حركت
  :فرمايد قرآن مي

 مثقْـالَ ذرَةٍ شَـرّاً    يرهَ ومـنْ يعمـلْ    فمَنْ يعملْ مثقْالَ ذرَةٍ خيَراً    «
َره70»ي   

اي انجـام دهـد آن را         هر كس عمل خيـري؛ حتـي بـه سـنگيني ذره           
اي عمـل شـر انجـام دهـد آن را      بيند، و همچنين اگر به سـنگيني ذره        مي
  .بيند مي

، يعنـي عمـل خيـر و شـر         »بيند  مي«گويد آن عمل را       جالب است كه مي   
يعني روح ما كه حقيقـت مـا اسـت همـين            . اند  بند و قابل رؤيت   يا  تجسم مي 

كه از بدن مادي منقطع شد و به عالم برزخ وارد گـشت، بـا همـه آنچـه در                     
  .گردد  دارد، وارد نظام جديدي ميخود و با خود

پس طبق آيـه فـوق؛ عـالم بـرزخ خـصوصياتي دارد كـه هـيچ مرتبـه از                    
مانـد، و نفـس       حساب نمي   خصوصيات عقيدتي و اخلاقي و عملي درآن بي       

                                                 
 .٨ و ٧ آيات ، سوره زلزال- ٧٠
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شود كه همه اين خصوصيات در جايگـاه مخـصوص بـه              انسان چنان باز مي   
كه هر يـك از خـصوصيات فـوق جايگـاه             خود محفوظ خواهند ماند و اين     

خاص خود را دارد يك مسئله تكـويني اسـت و نـه قـراردادي، يعنـي مثـل                   
ل ه مث ـرابطه علت با معلولِ خاص خودش است كه تخلف ناپذير اسـت و ن ـ     

كـه امكـان تغييـر آن عملـي باشـد، و حتـي                بـودن    رابطه خيابان و يك طرفه    
  . قوانين تكويني خاص خود را دارد،شفاعت و عفو در آن نظام

رو  روبـه  - اعم از عمل خوب يا بد-ها در قيامت با حقيقت عمل خود   انسان
از جملـه اعمـالي کـه      . گردنـد   متـنعم يـا معـذّب مـي       شوند و از آثـار آن         مي
 هـا    مفيد است، هدايت کردن انسان     العاده در برزخ و قيامت براي انسان        فوق
 و نيـز بـه      - � بـه علـي    �خـدا   چنانچه رسول .  است سوي حق و حقيقت     به
  :  فرمود-معاذ

 ـلاً واحداً خَ   بِك رج  االلهُ  يهديلاَنَْ  « ا و مـا    يرٌ لَـك مـنَ الـدنْ      ي
71»هايف  

 تـو  ين کار بـرا يت فرمود، ا  يا را هد  ياگر خداوند به دست تو انسان     
  .ا و هر آنچه در آن است بهتر استير دنياز خ
بـار بـراي انـسان در بـرزخ و      از جمله اعمالي که آثـار بـسيار زيـان        ز  ينو  

 کارهايي را بـه اسـم ديـن در بـين           يعني،  ست ا ها  گزاري  قيامت دارد، بدعت  
  :رمودند در اين رابطه ف�پيامبرخدا. مردم مطرح کنيم که از دين نباشد

                قَـهـيئةًَ لَحـنَّةً سـنَّ سذا سا دنَّ العْبَةً فاعِنَّةً بدنَّ سانَْ تَس ياكا
و نكَتُْـب مـا قَـدموا و    «االلهُ تعَالي  وزِرها و وزِر منْ عملَ بهِا، قالَ     

مهآثار « َحانهبقالَ س نْسانُ«وينبَِّؤاُلاو مبمِا قَد ذئم72» اخََّرَ يو   
                                                 

 .، ترجمه محمدباقر حجتي٤٩ ص هيد ثاني،ش ،»آداب تعليم و تربيت در اسلام« - ٧١
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که بدعتي در ميـان مـردم ايجـاد کنـي، چـه بنـده اگـر                   بپرهيز از اين  
سنت و گناه ناپسندي در بـين مـردم گـذارد، هـم گنـاه آن و هـم گنـاه                     

که خداوند تعـالي فرمـوده    رسد، چنان کسي که بدان عمل کند به او مي  
ي و نيـز خـدا    » نويـسيم   اند و آثار ايـشان را مـي         و آنچه را پيش فرستاده    «

روز آدمـي بـه آنچـه فرسـتاده و بـه آنچـه از پـي او             آن« سبحان فرموده   
  .»شود ، خبر داده مي استرسيده
شود، معناي بـدعت تنهـا منحـصر بـه تغييـر صـريح          که ملاحظه مي    چنان

شـود، بلکـه شـامل تمـام      احکام دين و مخالفت با امر خدا و رسـول او نمـي    
ــوري  ــه اســت ام ــسير حــق  ازانحــراف موجــب ک ــو م ــور   د،ش ــو آن ام ول
نام و نشاني مانند مدسازي و مدپرستي، آداب و رسـوم غلـط               هاي بي   بدعت

.... و نادرست در شئون مختلـف زنـدگي، توسـعة اعتيـاد بـه مـواد مخـدر و                  
اي مانع وحدت در افکار و قلـوب شـود و راه             باشد؛ و يا اموري که به گونه      

 در حديث زيـر،     �قصاد  که امام   ايجاد تفرقه و شکاف را باز نمايد، چنان       
انـد و خـودرأيي و    در تفسير بدعت به اين نکـات دقيـق و حـساس پرداختـه          

گرفتن مراتب فضل و کمال ديگران را در امـور، از مـصاديق بـدعت                ناديده
  :فرمايند مي. اند معرفي نموده

ع هِم منْ هو اعَلَم منهْ فهَو مبتَد      ي نفَْسه و ف   يمنْ دعا الناّس ال   «
  73»ضالٌّ

                                                                                              
 .١٠٤، ص ٧٧ بحارالانوار، ج- ٧٢
 .٢٧٦العقول، ص   تحف- ٧٣
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ها  سوي خود فرا خواند، در حالي که در ميان آن           هرکس مردم را به   
گـزار گمراهـي      باشد، او بـدعت    تر از او وجود داشته      تر و آگاه    فرد عالم 
  !است

هنر انسان بـصير آن اسـت کـه سـعي کنـد در عـالم پـس از دنيـا در آن             
 را براي    بهترين شرايط  ،تنهايي محض که او هست و آنچه انجام داده است         

ــر        ــود سراس ــراف خ ــه در اط ــد ک ــل کن ــوري عم ــد و ط ــاد کن ــود ايج خ
 بــا انــواع آزارهــا و بــا هــايي بــا انــوار الهيــه داشــته باشــد، و گرنــه  صــورت
  .شود يرو م  مخصوص به خود روبهيها صورت

  :»عليه االله رحمة«بنا به فرمايش امام خميني
رآورده و انساني كه در دنيا همه حيثيات خود را تحت يك حيثيـت د           «

هايش ضعيف و مثلاً از شعبات و عمال قوة شهويه گرديـده،      تمامي قوه 
اش قوة شهوت خواهـد       شود، مبدأ فعاله    وقتي به عالم آخرت منتقل مي     

بود با شدت بيشتر، بـه طـوري كـه بقيـه قـوا را تحـت حكومـت خـود                   
و يـك عائلـه شـهواني       كنـد     درآورده، بدن مناسب خـود را انـشاء مـي         

 .دهد ميتشكيل 
بــه همــين ترتيــب اگــر قــوة غــضبيه فعــال باشــد، آن قــوه ســاير قــوا را 

دهـد و بـه       تأثير خود قرار داده و يك عائلـه غـضبيه تـشكيل مـي               تحت
هايي از سباع غـضبناك، مراتـب ديگـر شـخص را              تناسب مبدأ، درنده  
اي از مراتـب      دهند، و مانعي هـم نـدارد كـه مرتبـه            يمورد حمله قرار م   

 .تألّم مرتبه ديگر باشدنفس، مبدأ 
و همين طور اگر مادة آخرتي شخص، قـوة واهمـه و شـيطنت باشـد و                 

ر آن باشند، در آخرت به صـورت شـيطان ظـاهر شـود و               بقيه قوا مسخّ  
  .دهد تشكيل عائله شيطاني مي
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است كه انسان   » قوة عاقله «در مقابل امور مذكور، مادة آخرتي سعداء،        
ه و فعال كند تا قـواي ديگـر مـسخر و عامـل او     تواند اين قوه را زند   مي

در اين صـورت در آخـرت، قـوة عاقلـه مبـدأ فعالـه و مـاده او                   ... شوند
   ٧٤.»خواهد بود

  صورت باطني اعمال از نظر قرآن
  :گويند  كه در قيامت به انسان ميفرمايد قرآن مي

فبَـصرُك  ئَك   فكََشفَنْا عنْك غطا   ،لقَدَ كنُتْ في غفَْلةٍَ منْ هذا     «
  75.»اليْوم حديد

كـه مـا پـرده را از     تو اي انسان از اين صحنه در غفلت بودي تـا ايـن        
  . برابر تو برداشتيم، پس چشم تو امروز بيناتر گرديده است

در غفلـت   » از ايـن  « يعن ـي» مـن هـذا   «: گوينـد   كنيد كـه مـي      ملاحظه مي 
  .ل بودي تو بود ولي تو از آن غافبودي، يعني اين صورت در درون

  :فرمايد ميو نيز قرآن 
»               لَـتممـا ع ـضرَاً وحرٍ مَنْ خيم َلتمكلُُّ نفَْسٍ ما ع ِتَجد موي

و كمُ االلهُ نَفْـسه     ه امَداً بعيداً و يحذِّر    منْ سوء تَود لَو انََّ بينهَا و بينَ       
   76.»االلهُ رئُوف باِلْعباد

يابد و نيـز   ر خيري انجام داده، نزد خود ميروزي كه هركسي هركا   
كند كه اي كـاش بـين او و بـين كـار بـد او       هر كار بدي را، و آرزو مي  

                                                 
 .٨٩ات اسفار، ص تقريرنقل از ،»عليه االله رحمة«معاد از ديدگاه امام خميني - ٧٤
 .٢٢ سوره ق آيه - ٧٥
 .٣٠ آيه ، سوره آل عمران- ٧٦
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فاصله زيادي بود، و خـداي متعـال شـما را از غـضب خـود و از عقـاب              
  . ترساند و او به بندگانش رئوف است خود مي

بيننـد     مي ها در روز قيامت، عمل خود را حاضر         طبق آيه فوق همه انسان    
 يابند، چه عمل خـوب و چـه عمـل بـد، و آن كـس كـه                     عمل را مي   و خود

كنـد كـه اي كـاش بـين او و بـين كـار بـد او         داراي عمل بد است آرزو مي   
 بـد   دهد كه انسان بـا صـورت دنيـوي عمـلِ            اين نشان مي  . فاصله زيادي بود  

مـل  شود و گرنه آرزوي دوري از آن را نداشت، بلكـه بـاطن ع      رو نمي  هروب
  .خواهد از آن فرار كند بد است كه آزار دهنده است و انسان مي

  خـوردن   مانند سـتوران در وقـت آب        
  

  رميـديم   خويش ديديم، ازخويـشتن     عکس  چون
م و  يـي رو  ا با آن روبه   ي دارد که در دن    ييايصورت دن آري هر عملي يك       

شـويم و يـك    رو مـي   دارد كه در بـرزخ بـا آن روبـه        »صورت برزخي «ک  ي
چنانچــه  . ميشــو يرو مــ امــت بــا آن روبــه  ي کــه در ق» قيــامتيصــورت«

  : فرمودند�اميرالمؤمنين
رو  ي با صورت برزخيِ مال و فرزنـد و عمـل خـود روبـه       چون متوفّ «

كنم، و صـورت برزخـي       من كفن تو را تأمين مي     : شد و مال به او گفت     
 في اَنا قَرينك«:گويـد  رسانم، عمل مي من تو را به قبرت مي     : فرزند گفت 

ي اُ     قَبتح رِكشح موي و رِرِكك     عبلي رع تاَن ا واَن من با تو در قبر      ٧٧»ض 
باشـم تـا هـم مـن و هـم تـو بـه                 هستم و همچنين در روز حشر با تو مـي         

  .»پروردگارت عرضه شويم
اي با صورت خاصي كه متناسب با همان          يعني عمل انسان در هر مرحله     

دد و به همين جهـت هـم حـشر و بـرزخ متفـاوت         گر  مرحله است متمثل مي   

                                                 
 .٢٢٤ ص ٦ بحارالانوار ج - ٣٤٦ابراهيم ص  بن  تفسير علي- ٧٧
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در روايت داريم كه وقتي عمل صـالح انـسان مـؤمن بـراي او متمثـل                 . است
اَنـا عملُـك    «: گويـد   پرسد تو كيستي؟ و او در جواب مـي          شود، از او مي     مي

يعنـي انـسان در برخـورد اول بـا صـورت            .  من عمل صـالح تـوام      ٧٨»الصالح
كنـد   شناسـد و تعجـب مـي    ا است و آن را نمي     باطني عمل صالح خود ناآشن    

كه چگونه عمل صالح او به صـورت يـك ملـك در آمـده و همـراه و يـار                    
د دهد كه نباي و به همين جهت مولوي به ما تذكر مي    .  است غمخوار او شده  
  .عمل و جزاي آن به يك شكل باشدانتظار داشت 

ـــزا    ـــرنگ ج ــل، همـ ــود فع ــك نب   لي
  

ــا   ــگ عط ــست همرن ــيچ خــدمت ني   ه
رو   ما در بـرزخ و قيامـت بـا بـاطن عمـل و حقيقـت خـود روبـه                   ن  يبنابرا  

شويم، آن باطن و حقيقتي که در اثر انجام عمل دنيـايي در درون نفـس                  مي
و ما به قصد رسيدن بـه آن حالـت روحـي بـه آن عمـل                 است  ما ايجاد شده    
  .دست زديم

تمثل برزخي نماز، زكات، روزه، حج، خدمت بـه مـؤمنين و            
  ولايت
كنـد    نقـل مـي  »السلام عليهما« كتاب محاسن برقي از امام باقر يا امام صادق  در
  :كه

اذا مات الْعبد المْؤمْنِ دخَلَ معه في قَبرهِ سـتَّةُ صـورٍ، فـيهِنَّ              «
                  نَّ ريحـاً وهـبْاَطي ئَـةً وينَّ ههـاهَاب هـاً وجنَّ وَنهـسَةٌ هـي احورص

ونَّ صَرةًاَنظْفَه.  

                                                 
  ٢٢٤ ص ٦بحارالانوار ج  - ٣٤٦ابراهيم ص  بن  تفسير علي- ٧٨
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ف صورةٌ عنْ يمينه، و اخُرْي عنْ يسارهِ، و اخُرْي بينَ           قيفَ: قال
                   ـيالَّتـي ه تقََـف و ،ليَـهِرج نـْداخُْـري ع و ،اخُرْي خلَْفَـه ه، ويدي

  هْأسقَ رنَّ فَوَنهسَاح .      ْتهَنعم هميننْ ينْ اتَي عَفا     ثُـم ،هميننْ يالَّتي ع
فتَقَُـولُ احَـسنهَنَّ   : قـالَ . لك الي انَْ يوتي منَ الجِْهـات الـست     ذكَ

صورةً و منْ اَنتُْم جزاكمُ االلهُ عنيّ خيَراً ؟ فتَقَُـولُ الَّتـي عـنْ يمـينِ             
اَنَـا الزَّكـاة، و تقَُـولُ       : اَناَ الصلوة ، و تقَُولُ الَّتي عنْ يـساره        : الْعبد
 ه الَّتي بيدنَ يتقَوُ   : ي يام، ولُ الَّتي خَلْفهَ  اَناَ الص : جاَناَ الْح    رةَ، ومْالع و 

: ت منْ اخْوانـك، ثُـم يقُلْـنَ    اَناَ برُِّ منْ وصلْ   : تقَوُلُ الَّتي عنْد رجِليَه   
:  هيئةًَ، فتَقَول  منْ اَنتْ؟ فاََنتْ احَسننُا وجهاً، و اَطيْبنا ريحاً، و ابَهانا         

  79.�لِ محمدĤناَ الوِْلايةُ لاَ
وقتــي كــه بنــده مــؤمن وفــات نمــود، شــش صــورت بــا وي داخــل  

هـا از بقيـه    ک صـورت در ميـان آن     ي ـکـه      در حـالي   ،شوند  مي )برزخ(قبر
تـر و از نظـر    ها از لحاظ قيافه زيبـاتر و از جهـت هيكـل جـذاب           صورت

پس :  فرمود �امام. تر است   يزهرايحه، خوشبوتر و از لحاظ شكل، پاك      
گيـرد و صـورتي ديگـر در طـرف            صورتي در طرف راست او قرار مـي       

چپ وي، يكي ديگر در مقابل و يكي در پشت سر او، يكي نزد پاهاي               
پــس اگــر . وي و صــورتي كــه از همــه زيبــاتر اســت در بــالاي ســر او 

گرفتــاري و خطــري بخواهــد از طــرف راســت بــه وي متوجــه شــود ،   
كند، سـپس همـين     در طرف راست است از آن ممانعت مي    صورتي كه 

                                                 
  .٢٣٤، ص ٦ بحارالانوار، ج – ٢٨٨، ص ٦ محاسن برقي، ج - ٧٩
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خواهد بـه     طور از هركدام از جهات ششگانه گرفتاري و خطري كه مي          
  .شود ها رد مي  از جانب آن صورتسوي او متوجه گردد،

پــس صــورتي كــه از همــه زيبــاتر اســت بــه بقيــه  :  فرمــود�امــام
 خيـر  خـداي متعـال بـه شـما از جهـت مـن جـزاي       : گويـد  ها مي   صورت

عنايت بفرمايد، شما چي، و كـي هـستيد؟ پـس صـورتي كـه در طـرف        
من نماز هستم، و صورتي كـه طـرف         : گويد  راست بنده مؤمن است مي    

صـورتي كـه مقابـل او       . من زكـات هـستم    : گويد  باشد، مي   چپ وي مي  
من روزه هستم، و صـورتي كـه در پـشت سـر اوسـت،       : گويد  است، مي 

، صورتي كـه طـرف پاهـاي اوسـت،     باشم من حج و عمره مي: گويد  مي
  .ر خدمت و وصلت به برادرانت هستممن سعي د: گويد مي

تـو كـه   : گويند ها به آن صورت زيباتر از همه مي         سپس اين صورت  
از همه ما از لحاظ قيافه زيبـاتر و از جهـت رايحـه خوشـبوتر و از نظــر                    

 مـن : دهـد  باشـي، چـي و كـي هستـي؟ جواب مي تر مي   هيـكل، جـذّاب 
  .»باشم  مي�محمد آل» ولايت«

نمـاز،  » تَمثُّـل و تجـسم برزخـيِ     « يا  » صورت برزخي «در اين روايت به     
زكات، روزه، حـج و عمـره، سـعي در خـدمت و وصـلت بـرادران دينـي و         

آيـد كـه حقيقـت     و از آن برمي . ولايت اهل بيت عصمت، اشاره شده است      
گـردد    داگانه متَمثَّل مـي   كلي هر يك از اين اعمال در عالم برزخ به طور ج           

شـود،   ها وراي اين اعمال ظاهري، در باطن انسان ايجـاد مـي       كه آن صورت  
 يك از ايـن  هايي كه به ظاهر شبيه اعمال ما نيست، و قرارگرفتن هر      صورت
از ايـن روايـت     . حـساب نيـست     ودشـان بـي   خهـا در جانـب خـاص          صورت
ــي ــل نمــاز و روزه و   برم ــا مث ــادي م ــد كــه اعمــال عب ــاري... .آي ــا و  گرفت ه
در زنـدگي دنيـوي، انـسان در        . كنـد   هاي برزخي را از انسان دور مي        عذاب
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معــرض اغوائــات شــيطاني و وســاوس نفــساني بــوده و لحظــه بــه لحظــه در  
باشد و شيطان از راست و چـپ و           هاي متنوع مي    ها و معصيت    معرض لغزش 

فاضـل و   و عقايـد حـق و اخـلاق    ٨٠از پشت سر و مقابل، متوجه انسان است      
كند و همين     ، انسان را در دنيا از اين اغوائات شيطاني حفظ مي          اعمال صالح 

گـردد و عبـادات     وضع دروني ما بعد از مرگ به صورت ديگري متمثل مي          
ها و    هايي زيبا اطراف انسان را گرفته و مانع راه يافتن آتش            انسان به صورت  

 راه پيـداكردن  چنانچـه نمـاز مـانع   . هـا و فـشارهاي هولنـاك هـستند     ظلمـت 
شـود و زكـات و انفـاق مـالي بـا       هـاي متوجـه از جانـب راسـت، مـي           عذاب

گـردد، تـا      هاي متوجه از جانـب چـپ، مـي          صورت مثالي خود، مانع عذاب    
 بـا صـورت مثـالي خـود، بـالاي سـر       �جا كه پذيرفتن ولايت اهل بيت      آن

هـاي مثـاليِ عبــادات را    صــورتقـرار گرفتــه و موجوديـت و حيـات    انـسان  
ت امام معصوم، در واقع انسان جهـت        يرفتن ولا يچون با پذ  . كند  ين مي تضم

                                                 
ثُم لآتينهم مـن بـينِ أَيـديهِم        «شيطان گفت؛   : فرمايد   مي ١٦قرآن در سوره اعراف آيه       - ٨٠

    و انِهِممأَي نعو هِملْفخ نمو   رِينـاكش مهأَكْثَـر جِـدلاَ تو هِملآئمن شکـردن    سـپس بـراي گمـراه   »ع
هـا را   آيم و در نتيجـه اکثـر آن   ها مي سر و از طرف راست و چپ آن ها از پيش رو و از پشت   انسان

  .يابي ها را شکرگزار نمي کنم و لذا اکثر آن گمراه مي
اين اغواء و گمراهـي را بـا حـوادثي     «: فرمايند  ين آيه مي   در تفسير ا   »عليه  االله  رحمة«طباطبايي  علامه

سازد، با آمال و آرزوها و حوادث نـاگوار از جلـو و بـا              آورد عملي مي    وجود مي   که براي آدمي به   
از طـرف   دينـي و فحـشاء   هاي غلط از يمـين و از راه بـي      نگراني از اولاد از پشت و از راه دينداري        

باداتي کـه طبـق حـديث فـوق در بـرزخ شـش جهـت انـسان را                   ع .»کند  چپ، انسان را مشغول مي    
گردد، به طوري که نمـاز جهـت آرزوهـاي انـسان را          هاي شيطان مي    کند مانع تأثير حيله     احاطه مي 
دهد تا منجر به آرزوهايي نگردد که شيطان بتواند از آن طريـق نفـوذ کنـد و همـين طـور               تغيير مي 

مانع تـأثير شـيطان     دهند که     انسان را در جهتي سير مي     ساير عبادات به همين شکل خواهند بود که         
 .شوند در دنيا مي
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دهد و در آن صورت است کـه     ي شکل م  ي کمال واقع  يسو   خود را به   يکل
  .  به آن کمال کمک کننديکيتوانند در جهت نزد ية اعمال ميبق

  :در روايات داريم تمثّل اعمال يز در راستايو ن
اي تعالي از همان سـروري     هركس قلب مؤمني را مسرور كند، خد      «

كند كه اين مخلوق به هنگـام   كه وارد آن قلب كرده، مخلوقي خلق مي  
اي دوست خدا، : گويد مرگ و در برزخ او را ملاقات نموده و به او مي       
همواره همـراه  آن مخلوق مژده باد تو را كرامتي از خدا و رضوان او، و         

  ٨١.»اوست
 در ، مـا  شـرعيِ وجه كند كه عملِخواهد ما را مت     ميات  يگونه از روا    نيا

آن دنيا يك تجسم برزخي دارد كه از ما جـدا نيـست و موجـب آرامـش و          
 ياي ـن دني ـ و ادهد شود و در واقع زندگي برزخي ما را تشكيل مي         سرور مي 

  .ستيبهره ن ي بير آن صورت برزخيز از نقش و تأثيما ن

  آنچه در دنيا دروني است، در برزخ و قيامت بيروني است
الَم ظاهري در بـرزخ و قيامـت كـه زنـدگي آن دنيـايي مـا را تـشكيل               ع
هاي برزخي و قيامتي اسـت كـه از درون مـا بـه                دهد، همه همان صورت     مي

  :فرمايد ميدر خصوص جهنم ، و لذا قرآن  استبيرون آمده
ؤصـدةٌ،  فئْدةِ، انَّها عليَهمِ م   نار االلهِ المْوقدَةُ، اَلَّتي تطََّلع عليَ الاَْ      «

   82»في عمد ممددةٍ

                                                 
 . اصول کافي ، جزء سوم، باب ادخال السرور علي المؤمنين- ٨١
 .٩ تا ٦ آيات ، سوره همزه- ٨٢
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        ها به بيـرون       قلب جهنم آتشي است كه خدا برافروخته، كه از درون
  . كند  اهل جهنم را احاطه مي،هاي پي در پي آيد، و در ستون مي

فرمايـد آن آتـش از قلـب انـسان بيـرون              كنيـد كـه مـي       پس ملاحظه مي  
لـب انـسان بـا آن       ها و گناهـاني اسـت كـه ق          آيد، پس جهنم همان هوس      مي

او را اشـغال كـرده و در اطـراف او، او را             آمـدن،   اُنس داشته حالا بـا بيـرون      
، و مانند همين نوع اشغال براي اهل بهشت هـست، منتهـا            است احاطه نموده 

هاي ناشي از عقايد پاک و اخلاق نيك و اعمال صحيح اطـراف او                صورت
  .كند را پر مي

  اعمالد و يبودن عقا ي جسمانيل فلسفيدل
در بارة چگونگي ظهـور و ايجـاد عقايـد و اخـلاق و اعمـال بـاطني در                   

 يکي توجه به قوة واهمـة انـسان کـه بـه           ؛بيرون به دو نکته بايد توجه داشت      
 ؛گوينـد    و در تعريـف قـوة واهمـه مـي          دهد  يانسان صورت م  عقايد و نيات    

توجـه  مـثلاً بـا   قوة واهمه دهد به طوري که    اي که به مفاهيم صورت مي       قوه
 و لـذا    کند   آن را در موطن خيال ايجاد مي       ناسببه معني دشمني، صورت م    

کـه چـون      نکتة دوم اين  . دهد  ي صورت مخصوص به خود را م      ييبه هر معنا  
نفس انسان از مشغوليات حس آزاد گردد و ديگر مشغول تدبير بدن نباشد،             

نبيـاء و    کـاري کـه ا     -کند    ها در بيرون پيدا مي      قدرت زيادي در ايجاد صورت    
ن خـود اراده    تواننـد در دنيـا انجـام دهنـد و مطـابق صـورتي کـه در ذه ـ                   اولياء حتي مـي   

 در نتيجـه قـدرت   امـت يحال در برزخ و ق -اند، آن را در بيرون ايجاد کنند        کرده
 پيدا کرده است، آنچه توسـط      -اعم از کافر و مؤمن       -ايجادي که نفس انسان     
وجـود   ، در بيـرون نيـز بـه    اسـت کرده خود ايجاد   قوة واهمه در موطن خيالِ    

 قي ـاز طر حال اگر قـوة واهمـه مـؤدب بـه ادب الهـي شـده باشـد                  . آورد  مي
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هـاي ملائـم فطـرت پديـد         ارتباط بـا عـالم معنـي در اطـراف خـود صـورت             
، و اگر در طول زندگي با عـالم غيـب و            سازد  ي و بهشت خود را م     آورد  مي
قـوة  ائـات شـيطان بـوده اسـت،         اي نداشته و تحت تـأثير الق        معني رابطه عالم  

اي که متضاد با فطـرت انـسان          هاي آزاردهنده   صورتواهمة او در آن عالم      
 کــه آن ديــنما  ايجــاد مــيي، بــه اذن الهــهــا خبــر داده اســت و شــرع از آن

  .دهد يل ميکند و جهنم او را تشک يها اطراف او را احاطه م صورت
  :داريم �ااز پيامبر خد

و در قبر از مؤذِّيات زميني كه آسـايش و          خواهد عالَم ا    هركس مي «
زنند، محفـوظ باشـد، بايـد در مـساجد سـكونت         آرامش او را به هم مي     
  ٨٣.»بيشتري داشته باشد
 بيـشتر در مـسجد طـوري         سكونت رساند كه تمثّل باطنيِ     اين روايت مي  

يعني خصوصيات دروني و روحي     . است كه مانع آزار مؤذّيات زميني است      
جد سـكونت بيـشتر دارد چنـين اسـت كـه در درون او بـه                 كسي كه در مسا   

جهــت اشــتغال بــه معنويــات از ورود بــه مــسائل مــادي و زمينــي و افكــار و 
ي در امان بوده و اين نوع اوهام بـه  يايدنهاي  ها و ناخوشي  يالات و خوشي  خ

در نتيجه خصوصيات دروني كـسي كـه در         . كند  عالم درون او راه پيدا نمي     
 ايـن چنـين اسـت كـه درون او         -مثل سكونت در مساجد    -ست  عالم معنويات ا  

طور كـه در زنـدگي دنيـا         جايگاه مسائل زميني و امور مادي نيست، و همان        
، صور برزخيِ ناشي از اين       است يك آرامشي سراسر زندگي او را پر كرده       

كنـد و از درون و        زندگي به نحـو شـديدتر همـة شخـصيت او را متـأثر مـي               

                                                 
 .٦٣ ص ،٢ ج،محمدشجاعي االله  معاد يا بازگشت به خدا، آيت- ٨٣
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هـاي برزخـي و       كه صورت   کند، نه اين    وراني زندگي مي  بيرون با آن صور ن    
  . باشندقيامتي، يك صورتي خارج از شخصيت انسان

اگر در درون خود دقت كنيم خواهيم ديد كه گاهي بعضي از عقايد ما           
 مثلاً معتقديم از اين مسئله بايد به راحتي       -با بعضي از اخلاقيات ما در تضاد است         

و گـاهي هـم اخـلاق و         -يم بـر خـود مـسلط باشـيم          تـوان   گذشت، ولي اخلاقـاً نمـي     
ما با خـود   عقايدمان با هم سازگار هستند، و هم چنين گاهي عقايد و اخلاق     

گاهي از اخلاق خويش راضـي هـستيم         . است ما سازگار و گاهي ناسازگار    
. كنـد  ها در اعمـال مـا جلـوه مـي           كشيم و همه اين     ها زجر مي   و گاهي از آن   

هـا بـا همـه ايـن روابـط و خـصوصيات در عـالم                  اينحال متوجه باشيد همه     
جاسـت كـه متوجـه       ايـن . شـوند   برزخ با صـورت برزخـي خـود متمثّـل مـي           

شويم چنين وضع عجيبي را نـه چـشمي ديـده و نـه گوشـي شـنيده و نـه                 مي
دانيم تمثّل هر يك از عقايد و         در حالي كه مي   . توانند ترسيم كنند    الفاظ مي 
داشـتن    در راسـتاي تجـسم     .حير افـزا اسـت    ، عجيب و ت    در آن حالت   اخلاق

  :فرمايند مي �االله اعمال و عقايد و اخلاق، حضرت رسول
»            حـا خلََـقَ االلهُ اقَْـبمئٌ مري ما كـانَ شَـيكانَ الْخرَْقُ خَلقْاً ي لَو
  84.»منه

شـود، چيـزي از       صورت مخلوقي در بيايد كه ديده         اگر تندخوئي به  
  . ستيتر از آن ن شتتعال خلق كرده، زآنچه خداي م

شايد در اين روايت به صورت مثالي و برزخـي تنـدخويي اشـاره شـده                
 داراي چنين صورتي اسـت و در آن عـالم بـر انـسان سـيطره                 ،كه آن صفت  

  . دارد

                                                 
 .، حديث دوم باب الْخُرق،٤ جزء،اصول كافي - ٨٤
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  تمثّل صفات حيواني و صفات كريمه در برزخ
ها در زندگي دنيوي با در پـيش گـرفتن مـسير ضـلالت، بـه طـور         بعضي

بهره شده و حقيقت انساني خود را از دسـت             انساني بي  كلي از خصوصيات  
اند، ولي در آن سوي اين شكل ظـاهري           اند و در حد بدن دنيوي انسان        داده
اي از رذائـل و   گونه خبري از خصوصيات انساني نيست مگـر مجموعـه    هيچ

ها در آن سوي عالم ماده به عنوان يك انـسان   صفات حيواني، كه مسلم اين   
. كنـد، خواهنـد داشـت    ها اقتضاء مي صورتي را كه حقيقت آن  نيستند، بلكه   

اي بين روح گـرگ و بـدن او هـست، در آن دنيـا                 چنانچه در اين دنيا رابطه    
هايي كه روح گرگ براي خود پديـد آوردنـد، بـدني هماننـد همـان                  انسان

ا ي ـن دني ـدر اروح خواهند داشت، و ايـن فرصـت دنيـايي بودكـه مـانع شـد                 
 شـود، ولـي بـا طـي عـالم مـاده، روح او بـا بـدني          اش ظـاهر    صورت گرگي 

 »و اذَا النفُوس زوجت   «: شود و لذا قرآن فرمود      مناسب آن روح ممزوج مي    
   .ها متحد است ها با ظاهر قيامت وقتي است كه روح يعني؛

 به تناسب خود با چهره مثالي بسيار زيبا كه در           کوينهر خُلقي از اخلاق     
هـا را     راي انسان نعمتي بوده و خطرات و نـاگواري        مراحل مختلف زندگي ب   

  :فرمايند  مي�در همين راستا پيامبر. شود ، متمثّل مي استاز او دور نموده
 ـ  ي، ما كانَ ف   يريلَو كانَ الرِّفْقُ خَلقْاً     « ئٌ احَـسنَ  يما خَلَـقَ االلهُ شَ
  .»منهْ
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شـد،    اگر صفت رفق و مدارا به صورت مخلوقي بود كه ديـده مـي             «
، زيبــاتر از آن  اســتي در ميــان آنچــه خــداي متعــال خلــق كــردهچيــز
  ٨٥.»نبود

  تمثّل عقايد حق و عقايد باطل
ــامتي      ــز صــورت برزخــي و صــورت قي ــل ني ــد باط ــد حــق و عقاي عقاي
مخصوص به خود را دارند كه توجه به روايت زير نكات دقيقـي را روشـن            

  :كند مي
هو ينطْقُ كُـلَّ يـومٍ      ما منْ قبَرٍ الاّ و      « :�قال الامام الصادق  

  86.»راب، اَناَ بيت الْبلاء، اَناَ بيت الدودتُاَناَ بيت ال: ثَلاثَ مراّت
مـن خانـه    : گويـد   هيچ قبري نيست مگر اينكه هـر روز سـه بـار مـي             

  .ها و خانة مؤذّيات زميني هستم خاكي و خانه گرفتاري
 و شــعور، از يعنــي قبــر يــا عــالم بــرزخ کــه عــالَمي اســت داراي حيــات

دهد که هرکس در دنيا گرفتار دوسـتي دنيـا بـود، در               حقيقت خود خبر مي   
هـاي    عالم برزخ گرفتار قبري است همراه با صورت برزخي همان گرفتاري          

دنيا و همان افکار آزاردهندة دنيايي و هرچه از زمين و زندگي زميني بـرده               
م است کـه جـنس       و معلو  .است در عالم برزخ با خود و در پيش خود دارد          

ست، بلکه جنس مجـردات مثـل جـنس نفـس     يجان ن ين قبر، جنس مادة ب يا
   . شعور استي است که همة اطراف آن دارايانسان است و در واقع عالم

                                                 
 .٣٠٥ ص ،١ جامع السعادات، مهدي نراقي، ج - ٨٥
  .٢٤١، ص ٣ الکافي، ج - ٨٦
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وقتي بنده مؤمني به قبر وارد شـود، قبـر بـه            :  فرمودند �سپس امام 
خوش آمدي، قسم به خداي متعال من تو را آن وقـت كـه            : گويد  او مي 
داشتم، حـال كـه بـه درون مـن راه      رفتي دوست مي    وي زمين راه مي   برر
دارم و بـه زودي خـواهي ديـد     اي بيش از پـيش تـو را دوسـت مـي       يافته

اي كـه چـشم       پس عالَم او به اندازه    . جا هست  براي تو چه چيزي در اين     
شـود كـه جايگـاه     كند وسعت يافته و بابي به روي او بـاز مـي   او كار مي 

از همـان دري كـه بـه روي او بـاز            . كنـد    مشاهده مـي   خود را در بهشت   
آيد كه چشمان وي هرگز چيزي زيبـاتر از آن            شده، شخصي بيرون مي   

اي بنده خدا، من چيزي     : گويد  به آن شخص بسيار زيبا مي     . نديده است 
مـن عقيـده تـو هـستم كـه          : آن صـورت زيبـا گويـد      . زيباتر از تو نديدم   

 و عمـل صـالحي كـه انجـام          »الَّذي كُنت علَيه  اَنا رأْيك الْحسن    «داشتي  
سپس روحِ بندة   . »و عملُک الصالح الَّذي کُنت تعملُه     «دادي، هستم     مي

مؤمن اخذ گرديده و در بهشت، در همان جايگاه خويش كـه مـشاهده              
شود با تمام آرامش و      و بعد به او گفته مي     . شود  كرده بود، قرار داده مي    

پس به طور مرتب نسيمي از بهـشت بـه جـسم    . ، آرام باش روشنيِ چشم 
شـود،   رسـد كـه لـذت و خـوبي آن را تـا روزي كـه مبعـوث مـي                 او مي 
  .يابد مي

و وقتي كافر به قبر وارد شود، قبـر بـه او            : ادامه فرمودند  در   �امام
خوش مباد بر تو، قسم به خداي متعال كه من تو را آن وقـت               : گويد  مي

داشتم، حال كه به درون مـن   رفتي، مبغوض مي   ميكه بر روي زمين راه      
پـس  . اي چگونه خواهد بود و به زودي اين امر را خواهي ديـد      راه يافته 

كنـد و بـاز بـه         دهد و به صورت ذرات ريز متلاشي مـي          او را فشاري مي   
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شـود و بـابي بـه سـوي آتـش بـه               همان حالي كه داشت، برگردانيده مي     
سـپس از همـان   . بينـد  ود را در آن مـي  گردد و جايگاه خ     روي او باز مي   

تـر از آن   آيد كه هرگز كسي زشت      دري كه باز شد، شخصي بيرون مي      
اي بنـدة خـدا، تـو       : گويـد   بـه آن صـورت زشـت مـي        . ديده نشده است  

مـن  : گويـد   در جـواب مـي    ! ام    تر از تو نديـده      كيستي؟ من چيزي زشت   
  . تو هستمدادي و عقيده و رأي ناپاك عمل بد تو هستم كه انجام مي

سپس روح وي اخذ شده و در همان جايگـاه خـود       : رمود ف �امام
پس به طور مـدام سـوزي بـه         . شود  كه در آتش ديده بود، قرار داده مي       

رسد كه درد و سوزش آن را تا روز قيامت در جـسم خـود                 جسم او مي  
 مار بزرگ كه به ٩٩گرداند بر روح او  يابد و خداي متعال مسلط مي       مي

زنند، كه اگر يكي از آن مارها بر زمين بدمد، امكـان نـدارد               او نيش مي  
  ٨٧.»ديگر زمين چيزي بروياند

                                                 
٨٧ -      اللَّه دبأَبِي ع نـا               �عأَن اتـرمٍ ثَلَـاثَ موكُلَّ ي قطني وه رٍ إِلَّا وعِ قَبضوم نا مقَالَ م 

مرحباً و أَهلًـا أَمـا و اللَّـه        :  فَإِذَا دخلَه عبد مؤمن قَالَ     :بيت الترابِ أَنا بيت الْبلَاءِ أَنا بيت الدود قَالَ        
                   ـدم لَـه حفْسقَالَ فَي كى ذَلرتطْنِي فَسب لْتخإِذَا د فرِي فَكَيلَى ظَهي عشمت تأَن و كبأُح تكُن لَقَد

      قْعى مري ابب لَه حفْتي رِ وصقَالَ الْب ةنالْج نم هئاً قَـطُّ       : دـيش ـاهنيع ـرت ـلٌ لَـمجر كذَل نم جرخي و
أَنا رأْيك الْحسن الَّـذي كُنـت       :  يا عبد اللَّه ما رأَيت شيئاً قَطُّ أَحسن منك فَيقُولُ          :أَحسن منه فَيقُولُ  

ثُم تؤخذُ روحه فَتوضع في الْجنة حيثُ رأَى منزِلَه ثُم          : لصالح الَّذي كُنت تعملُه قَالَ    علَيه و عملُك ا   
 و :ثَ قَـالَ يزالُ نفْحةٌ من الْجنة تصيب جسده يجِد لَذَّتها و طيبها حتى يبع ه نم قَرِير الْعينِ فَلَايقَالُ لَ 

إِذَا دخلَ الْكَافر قَالَ لَا مرحباً بِك و لَا أَهلًا أَما و اللَّه لَقَد كُنت أُبغضك و أَنت تمشي علَـى ظَهـرِي                    
  ادعي يماً ومر لُهعجفَت هلَيع مضقَالَ فَت كى ذَلرتطْنِي سب لْتخإِذَا د ففَكَي    ـابب لَـه حفْـتي ا كَانَ وكَم

فَيقُـولُ يـا    : ثُم إِنه يخرج منه رجلٌ أَقْبح من رأَى قَطُّ قَـالَ          : إِلَى النارِ فَيرى مقْعده من النارِ ثُم قَالَ       
ولُ أَنا عملُك السيئُ الَّذي كُنت تعملُـه و رأْيـك           عبد اللَّه من أَنت ما رأَيت شيئاً أَقْبح منك قَالَ فَيقُ          

ثُم تؤخذُ روحه فَتوضع حيثُ رأَى مقْعده من النارِ ثُم لَم تزلْ نفْخةٌ من النـارِ تـصيب                  : الْخبِيثُ قَالَ 
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طـور كـه در      كنـد همـان      مـا را متوجـه مـي       مـذکور، روايت بسيار عميق    
 بـه روي قلـب انـسان بـاز      وقتي باب ايمان يا باب عقايد حـق       زندگي دنيوي 

 حالـت   ، همـين   اسـت  شود، در حقيقت باب بهشت به روي انسان بـاز شـده           
يابد و باب بهشت بر جان انـسان          دروني در برزخ صورت خاص خود را مي       

 نم، تمثّل برزخي همـان عقايـد باطـل        شود و باز شدن بابي از جه        گشوده مي 
  .دنيوي است
 قبـر يـا بـرزخ سـخن          ديي ـفرما  يمكه ملاحظه     اين كنيدند فراموش   يباز با 

 اسـت و لـذا   گويد، به جهت آن است كـه جـنس آن از عـالَم مجـردات       مي
شــود را  كــه فهـم و شـعور دارد و شخــصي كـه وارد آن مـي     عـلاوه بـر ايـن   

كه خـود مـا بعـضاً بـا خودمـان از             همچنان. شناسد، قدرت تكلم نيز دارد      مي
  .گوييم  مجردمان سخن ميطريق نفسِ

   در برزخ»انـزم«
كه زمان مربوط به حركت ذاتي عالم مـاده اسـت و چيـز                با توجه به اين   

برهـان حركـت     ست که خارج از ذات اشياء ماده موجود باشـد و          مستقلي ني 
 پس زمـان  ٨٨.كند  اين نكته را به خوبي روشن مي »عليه  االله  رحمة«جوهري ملاصدرا 

به آن معني که در عالم ماده مطرح است، در عالم برزخ وجود ندارد، چـرا                
 جا حركت و تغييرِ قوه به فعل معني ندارد و چنين نيست كه يـك      كه در آن  

                                                                                              
      دسي جا فهرح ا وهأَلَم جِدفَي هدسينـاً          جنت ينعست ةً وعست هوحلَى رع لِّطُ اللَّهسي ثُ وعبمِ يوإِلَى ي ه

 باب مـا ينطـق بـه    ٢٤١ص ٣الكافي ج   (تنهشه لَيس فيها تنين ينفُخ علَى ظَهرِ الْأَرضِ فَتنبِت شيئاً           
 )موضع القبر

از همـين مؤلـف   »  برهان صديقين و حرکت جوهرياز برهان تا عرفان، شرح« به کتاب    - ٨٨
 .رجوع کنيد
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موجـود برزخــي دگرگـون بــشود و صـورتي را از دســت بدهـد و صــورت     
موجود برزخي، فعليت محض و صورت محـض بـا          . ديگري به خود بگيرد   

توانـد    هـا اسـت كـه مـي         مثل صور ذهنـي انـسان     . حدود و مقدار معين است    
ها به صورت ثابت در ذهن بماند، مانند ماده نيـست كـه خـود بـه خـود        سال

 صورت ذهني اگر هم از ذهن ما پنهان شد، پس از           دگرگون شود، بلكه آن   
هـاي    مثل پديـده  . توان به همان نحو اوليه باز آن را در ذهن آورد            ها مي   سال

ها تغيير كرده باشـد و آن صـورت           عالم ماده نيست كه پس از گذشت سال       
شـود، زمـان هـم     قبلي نباشد، و چون تغيير در ذات آن صور ذهني واقع نمي        

آري درسـت اسـت کـه    . جـا مطـرح نيـست    ت در آنكه حاصل حركت اس   
 را به حالات مختلف در آورد و در عين         تواند صورت ذهني    نفس انسان مي  

حال آن را به حالت اوليه برگرداند، در اين حالت آن صورت ذهنـي ثابـت             
هاي ذهني ديگري در كنار آن صورت ذهني ابـداع            بود، ولي نفس صورت   

 در عـالم مـاده انجـام        ير از تغييراتي است كه    و ايجاد كرد و اين نوع تغيير غ       
. آيـد   ئ جديـدي بـه وجـود مـي        كنـد و ش ـ      اوليـه تغييـر مـي      ئشود كه ش    مي

تبــدلات برزخــي مثــل تبــدلاتي اســت كــه نفــس روي صُــور ذهنيــه انجــام  
و لذا حرکت بـه معنـي حرکـت و تغييـرِ موجـود در دنيـا در عـالم              . دهد  مي

و چـون حرکـت در عـالم    برزخ نيست و چون زمان، حاصل حرکت اسـت         
برزخ نيست، پـس زمـان در آن عـالم وجـود نـدارد، و معنـي نـدارد کـسي                     

برد، بلکه بايد متوجه بود که انسان  سر مي بگويد انسان چه مدت در برزخ به  
 خـود را دارد و در بـودن خـود، همـراه بـا      » و بقـاء بـودن «در برزخ همچنان   
لات و افکـار او خـلاف   حـا بـرد، حـالا اگـر     سر مـي     خود به  حالات و افکار  

از اين جهت بـرزخ؛ عـالم جديـدي اسـت کـه           . فطرت او بود، معذّب است    
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. بايد انسان در دنيا با شناخت عالم برزخ، خود را براي آن عالم آمـاده کنـد         
  :به گفتة مولوي

    تـو باطـل شـود      روز مرگ اين حـس   
  

ــود؟   ــار دل ش ــه ي ــان داري ک ــور ج   ن
  در لَحـد کاين چشم را خـاک آکنـد          

  
  هــست آنچـــه گــور را روشــن کنــد؟

  وپايـت بـردرد   زمـان کـاين دسـت     آن  
  

  پــر و بالــت هــست تــا جــان بــر پــرد؟ 
کساني که مبتلا به حـب شـهوات و زينـت دنيـا و امثـال آن هـستند، در                

چـون بعـد از مفارقـت از دنيـا و عـالم محـسوس،               . شـوند   جا بيچـاره مـي     آن
هـا بـراي ايـن     انـسان . ابندي ي بود نمي  معشوق خود را که دنيا و شهوات دنياي       

هــايي هــا و تقلاّ داننــد ثبــاتي در آن نيــست، چــه کوشــش دو روزه کــه مــي
سـر    بـه  حکم فطرت    ر طبق  که ب   عالم  آن يبرا بايد از خود پرسيد؛      ،کنند  مي
   بايد بکند؟ييها ، و زندگي هم زندگي ابدي است، چه کوششبرد يم

ــرگ   ــش روز م ــواع دان ــه ان ــن هم   زي
  

ــش ف ــرگ  دان ــاز راه و ب ــت س ــر اس   ق
  آب دريـــا مـــرده را بـــر ســـر نهـــد     

  
ــد؟    ــي ره ــا ک ـــده، ز دري ــود زن   ور ب

  بـــشر بمـــردي تـــو ز اوصـــاف چـــون  
  

ــر     ـــرق س ــر ف ــد ب ــرارت نه ـــر اس   بح
بايد علمي داشت که بتوان در ابديت با آن زندگي کـرد، علـم بـه دنيـا                    

جـا   براي زندگي دنيايي خوب است، ولـي بايـد علمـي هـم داشـت کـه آن                 
وگرنـه  . کار آيد، علم به بندگي و فقر ذاتي خود و علم به خـدا و قيامـت            به

 خـود را مـشغول کـرديم و مـؤمنين را نيـز کـه از                 ،اگر با همين علوم دنيايي    
خـود را فـاني و       چيز  علوم معنوي بهره دارند تحقير نموديم، در آن دنيا همه         

  :گفت. بينيم بر بادرفته مي
  اي خوانـده  خلقان راتـو خـر مـي       که  اي

  
  اي  مانـده   خربـراين يـخ     چـون   زمـان   اين

  ي زمـــاني در جهــان گــر تـــو علامـــه  
  

  نَک فناي اين جهـان بـين ويـن زمـان          
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  صد سال در عالَم بي زماني
زمانيِ بـرزخ، داسـتان حـضرت عزَيـر اسـت كـه قـرآن                 هاي بي   از نمونه 

  : ديفرما مي
ويِةٌ علىَ عروُشها قاَلَ أَنَّـى      أوَ كاَلَّذي مرَّ علىَ قرَيْةٍ وهي خاَ      «

               قَـالَ كَـم َثهعب امٍ ثُمئةََ عم ّالله َاتها فأََمهتوم دعب ّالله هـَذيِـي هحي
لَبثِتْ قاَلَ لبَثِتْ يوما أوَ بعض يومٍ قاَلَ بل لَّبثِْـت مئَـةَ عـامٍ فَـانظرُْ            

ك لَم يتَسنَّه وانظرُْ إِلَـى حمـاركِ ولنجَعلَـك       إِلىَ طعَامك وشرََابِ  
آيةً لِّلنَّاسِ وانظرُْ إِلىَ العظاَمِ كيَف ننُشزُها ثُم نكَْسوها لَحمـا فلََمـا           

  89.»ه علىَ كلُِّ شيَء قَديرٌتَبينَ لهَ قاَلَ أعَلَم أنََّ اللّ
ها همه خـراب شـده    تاد كه خانهاي اف   آن حضرت عبورش به منطقه    «

. ردم آن جـا بـرروي خـاك افتـاده بـود     هـاي م ـ  بودند و گويـا اسـتخوان    
كند؟ پس خداوند او را به  ها را خداي متعال زنده مي       چگونه اين : گفت

چـه مـدت در     : مدت صد سال ميراند و سپس زنده نمود و بـه او گفـت             
ولي : ند فرمود خداو. يك روز يا بعضي از روز را      : جا ماندي؟ گفت   اين

 كـه تغييـر نكـرده و    جا ماندي، حال بنگر به طعام و شرابت صد سال اين 
اي براي مردم قرار بدهم و بـاز      و بايد تو را آيت و نشانه      . تبنگر به الاغ  

كنـيم و پيونـد       هـا را بلنـد مـي       كه چگونـه آن    هاي الاغ   بنگر به استخوان  
وقتي مـسئله بـراي   پس . پوشانيم ها مي دهيم و سپس گوشت را به آن  مي

  .»تم كه خدا بر همه چيز قادر استدانس مي: او روشن شد، گفت

                                                 
 .٢٥٩ سوره بقره، آيه - ٨٩
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گذشـته بـود بـه      ها   كه صد سال از آن     خداوند طعام و شراب او را با اين       
 و الاغ او را كه نـسبت بـه طعـام و شـراب امكـان                 همان صورت حفظ نمود   

ميراندن،  تا او به قدرت حق در حفظ و         اندنش تا مدتي بيشتر است، ميراند     م
ببرد و عيناً مشاهده كند كه مسئله زمان و بود و نبـود آن و                 با شهود غيبي پي   

  .طولاني بودن و كوتاه بودن آن در مقابل قدرت خداوند هيچ نقشي ندارد
فَاَماتـه االلهُ مـأَةَ   « :فرمايـد  مـي آنچه مهم است اين قسمت آيه است كـه    

  ثَهعب سال ميراند و سـپس زنـده نمـود، كـه             يعني او را خداوند صد     »عامٍ ثُم 
حاكي از آن است كه روح او بر اساس محاسبات عـالم دنيـا صـد سـال در                   

بـا ايـن حـال وقتـي از او     .  استعالم ديگر يعني در برزخ يا فوق برزخ بوده        
اي؟ بـر خـلاف       جا مكـث نمـوده       چقدر در اين   »كَم لَبِثْت؟ « شود    سؤال مي 

يـك روز يـا قـسمتي از        : گويـد   ، مـي  ت اس ـ واقعيت دنيا كه صدسال گذشته    
صد سال است در     بلكه   »بلْ لَبِثْت مأَةَ عامٍ   «: فرمايد  و خداوند مي  . يك روز 

  .اي جا مانده اين
كـه بـر اسـاس       حال سؤال ايـن اسـت كـه چـرا ايـن پيـامبر خـدا بـا ايـن                   

، در   اسـت  محاسبات دنيايي صد سـال در بـرزخ يـا عـالم فـوق بـرزخ بـوده                 
جـا اسـت كـه       ام؟ اين    روز يا كمتر از آن مكث كرده       کي: گويد  جواب مي 
. گذشته تا او حس كنـد  شود در عالم برزخ، يا فوق آن، زمان نمي     معلوم مي 

 و فهمانـد كـه   ين سر را براي بشريت روشـن فرمـود       و خداوند با اين واقعه ا     
و اساسـاً  . هـاي زمـاني محاسـبه نمـود     شود با مقيـاس  عوالم فوق زمان را نمي   

باشــد لــذا حــضرت حــق در واقــع   قابــل انطبــاق بــه زمــان نمــيفــوق زمــان،
خواست به او بفهماند كه مكث تو در عوالم اخـروي و در عـالم بعـد از                مي

كـه   خـواهي   و اما اگر مي   . گيري نيست   مرگ با محاسبات زماني قابل اندازه     
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 مـرگ هـستي،   بر اساس محاسبات اهل دنيا بداني چه مدتي در عالم بعـد از    
  . سال استبدان مدت صد

  غير قابل توصيف بودن برزخ 
آورد كه چـون وارد   ، داستان آن انسان پاكي را مي    ٢٦سوره يس آيه  در  

اي كاش قوم من مي دانستند كه چگونه خداوند مرا مورد           : برزخ شد گفت  
قيلَََََ ادخلِ الْجنـةَ، قـالَ يالَيـت        «  .شتدامغفرت خود قرار داد و مرا بزرگ        

  .»نَ بِما غَفَرلي ربي و جعلَني من الْمكْرمينقَومي يعلَمو
قـدر عـالم بـرزخ بـراي مـؤمنين واقعـي زيباسـت             اين آيه مي رسـاند آن     

قدر وضعشان در آن عالم خوب است كه آرزو مي كنند اي كاش بقيه           وآن
شـوند    رو مـي    ا آن عـالم روبـه     دانستند، به طـوري كـه وقتـي ب ـ          هم اين را مي   

گردنـد؛   يم ـاز بـرزخ شـده بـود    امبران ي ـتوسـط پ صفي كه  آن همه و متوجه
قدر عجيب اسـت كـه        نقصي باشد، ولي اين    امبرانيپكه در وصف     بدون آن 

  .گنجد در الفاظ نمي
از همــين نظــر اســت كــه مــؤمنين، بعــد از مــرگ و ورود بــه بــرزخ وبــا 

  خـاص و   ةگـرفتن در يـك سـع      ورداري از حيات سعيد برزخي وبا قرار      برخ
بـه همـين    بيننـد و  ات دنيوي را جـز يـك زنـدان تنـگ نمـي      فوق تصور، حي  

  : مي فرمايند�جهت هم هست كه امام سجاد
ــؤمنَ لَ« ْنَّ المييا ــو ه و ــه روحلقــالُ لــس ــ: غَ َايــرَد  سرُّك انَْ تُ
ما اصَنَع بِـالْبلاء و الْخُـسرانِ و   : ولُقُيت فيه؟ فَنْالْجسد الّذي كُ    الي
َ90.»الْغم  

                                                 
 .٢٤٣ ص ،٦ ج الانوار، بحار- ٩٠



 ١٢٢ ي زندگنيتر ي به جدبازگشت ؛معاد...................................................................

شـود    دهند به روح او گفتـه مـي         من را غسل مي   در حالي كه بدن مؤ    
ــه  ــا دوســت داري ب ــودي برگــشت داده شــوي؟   آي ــدني كــه در آن ب ب

چـه  را غـم و انـدوه آن      خـسران و    گرفتـاري و   ،در آن حـال   : گويـد   مي
  خواهم کرد؟

 بـراي كفـار از جهـت    ،بـرزخ  همين قياس را از جهت فوق تصور بـودن    
فرمايـد شـما در دنيـا         شـته باشـيد كـه خداونـد مـي         بدي وسـختي در نظـر دا      

  .رك كنيد چقدر سخت استتوانيد د نمي
  91.»جين، و ما اَدريك ما سجينا انَّ كتَاب الفجُارِ لَفي سكَلّ«

تواني   كتاب وسرنوشت گناهكاران در سجين وتنگنا است و چه مي         
  . درك كني از سجين

  :فرمايد يا مي
»ما الح هوما اَدريكَ؛»طم  

  .جهنم تواني درك كني از آتش درهم كوبندة تو چه مي
  : فرمودند� داريم كه حضرت رسول�از امام باقر

روح او   كننـد،   سوي قبرش حمـل مـي       وقتي جنازه دشمن خدا را به     «
كنـد و     حاملين جنازه را ندا مـي      ندا سر داده و   در حالي كه مضطر است      

 من به شما    »لا تسمعون يا اخوتاه   اَ« شنويد  اي برادران آيا نمي   : گويد  مي
كوه از وضع بدي كه اين برادر شقّي شما بـه آن گرفتـار شـده اسـت ش ـ         

در   مرا فريـب داده و   )شيطان(شمن خدا   حقيقت اين است كه د    . كنم    مي
انداخت كه راه برگشتي ندارد و او قسم ياد كـرد كـه دلـسوز         اي  مهلكه

  .مرا بازي داد من است و
                                                 

 .٩ تا ٧ آيات ، سوره مطففين- ٩١
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از مقصد اصلي باز     م از دنيايي كه مرا فريب داد و       و شكايت مي كن   
بـا تمـام    وقتـي بـه آن مـشغول گـشته و        به خود مشغول كـرد و      داشت و 

كنم به شما    و شكايت مي   .وجود به سوي او اقبال نمودم مرا ترك نمود        
 )هنگام مـرگ  (از دوستان راه هوس، كه مرا گرفتار هوس نمودند وسپس           

از  كـنم بـه شـما    و شكايت مـي .  گذاشتند از من دوري جستند و مرا تنها      
داشتم، پـس مـال    ها حمايت نمودم و بر خودم مقدم       فرزنداني كه از آن   

كـنم بـه شـما از مـالي كـه       و شكايت مـي   .و مرا رها كردند    مرا خوردند 
ودم و  حقِّ خدا را از آن پرداخت نكرده و امتناع نم ـ         )براساس علاقه به آن   (

و شـكايت  . عـت آن بـه ديگـران رسـيد    ومنفوبال آن بر گردن من افتـاد       
شتم براي آن صرف نمودم و غير من        كنم از منزلي كه هر چه مال دا         يم

  .در آن سكونت كرد
گويـد، مـن     مـي  كه دارد ندا مـي كنـد و        كنم از قبري    و شكايت مي  

اي . ضيق و تنگنا هـستم     زميني و خانة ظلمت و وحشت و       خانه مؤذِّيات 
توانيد جنازه مرا نگه داريـد         و هر چه مي    به فرياد من برسيد   ! برادران من 

ام  كه به مثل آنچه من گرفتار شده   و به زير خاك نبريد، و بترسيد از اين        
  ٩٢.»...گرفتار نشويد

                                                 
 إِذَا حملَ عدو اللَّـه  �رسولُ اللَّه : قَالَ:  عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه قَالَ�عن أَبِي جعفَرٍ    - ٩٢

لَى قَبرِه نادى حملَته أَ لَا تسمعونَ يا إِخوتاه أَني أَشكُو إِلَيكُم ما وقَع فيه أَخوكُم الـشقي أَنَّ عـدو           إِ
و إِلَيكُم دنيا غَرتنِـي  اللَّه خدعنِي فَأَوردنِي ثُم لَم يصدرنِي و أَقْسم لي أَنه ناصح لي فَغشنِي و أَشكُ              

                ـذَلُونِي وخ ـي ونءُوا مربت نِي ثُمونى مولَّاءَ الْهأَخ كُمكُو إِلَيأَش نِي وتعرا صهإِلَي تنأْنى إِذَا اطْمتح
كَلُوا مالي و أَسلَمونِي و أَشكُو إِلَيكُم مالًـا  أَشكُو إِلَيكُم أَولَاداً حميت عنهم و آثَرتهم علَى نفْسِي فَأَ         

           ـي وترِيبا حهلَيع فَقْتاراً أَند كُمكُو إِلَيأَش رِي ويغل هفْعكَانَ ن و لَيع الُهبفَكَانَ و اللَّه قح هنم تعنم
ولَ الثَّواءِ في قَبرِي ينادي أَنا بيت الدود أَنـا بيـت الظُّلْمـة و               صار ساكنها غَيرِي و أَشكُو إِلَيكُم طُ      
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ــراي     ــرزخ ب ــودن عــالم ب ــز مــا را متوجــه فــوق تــصور ب ايــن روايــت ني
آيـا  «: گويـد   همـين جهـت هـم آن فـرد کـافر مـي              کنـد و بـه      گناهكاران مي 

شنويد، من دارم در حال اضطرار بـه شـما شـكوه     چرا نمي؟ پس »شنويد  نمي
  .كنم مي

آري نداي برزخي غير از نداي دنيوي است، چون از عالم ديگر اسـت،       
نـداي برزخـي را بايـد بـا         . تفاوت اين دو ندا مثل تفاوت دنيا و برزخ اسـت          

  .گوش برزخي شنيد
          ي هست جـز ايـن پـنج حـسپنج حس  

  
   مـس هـا چـو   آن چو زر سرخ و اين حـس      

ـــازار   ـــدر آن ب ـــل محــشــرند کاَان   هـ
  

   زر كـي خرنــد؟     حس مس را چون حسِ    
مسئله سؤال ملكين در قبر و مسئله تمثّل مال و اولاد و گفتگـوي انـسان                  

هـا بـر اسـاس       ها در بـرزخ بـا يكـديگر، همـه ايـن             ها و گفتگوي انسان    با آن 
د در عـالم  احكام و سنن برزخي است و نه بر اسـاس احكـام و سـنن موجـو        

ماده، بيشتر شبيه گفتگوي خودمان است با خودمان كه بدون لفـظ و دهـان               
  .شود است و در آن حال معاني منتقل مي

  :فرمايند  در مورد شرايط برزخيان مي�اميرالمؤمنين
تـر از     تـر و دردنـاك      ها و خطـرات آن عـالم را سـخت           آنان سختي «

ر آن عـالم را بزرگتـر   ترسيدند، مشاهده كردند، و آيات و آثـا       آنچه مي 
هـا و     پـس هـر دو غايـت، چـه نعمـت          . كردند، ديدند   از آنچه تصور مي   

ها و عذاب برزخ، تا نقطه بازگشت براي      بهشت برزخي، و چه گرفتاري    
                                                                                              

              ارِ وبِالن ترشب ي قَدفَإِن يتا لَقثْلَ موا مذَراح و متطَعتا اسونِي مبِسفَاح اهتوا إِخقِ ييالض و ةشحالْو
   ارِ وغالص بِالذُّلِّ و                 ـاهلَتوا طُولَ عي و بِ اللَّهني جف طْتا فَرلَى مع اهترسا حارِ وبزِيزِ الْجبِ الْعغَض 

      نِينمـؤالْم ـنةً فَـأَكُونَ مي كَرأَنَّ ل نِي فَلَومحريقٍ يدلَا ص و طَاعيعٍ يفش ني ما ل٣الكـافي، ج  (» فَم ،
 ).يت يمثل له ماله و ولده، باب أن الم٢٣٣ص
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آنان كشيده شده است و تا روز قيامت ادامـه دارد و در نتيجـه بـالاترين        
ؤمنين در  درجه ترس براي مجرمين و بالاترين درجه اميدواري بـراي م ـ          

پس اگر قدرت سخن گفتن داشتند،      . مدت اقامت در برزخ وجود دارد     
فَلَو كانوا ينطقُونَ بِهـا     «اند، عاجز بودند      از توصيف آنچه مشاهده كرده    

 و اگر چه آثار آنان به ظاهر ناپديـد          »لَعيوا بِصفَة ما شاهدوا و ما عاينوا      
هـاي عبـرت، آنـان را         مولـي چـش   . گشته و اخبارشـان قطـع شـده اسـت         

هاي  شنود و آنان از غير راه  هاي عقول از زبان آنان مي       نگرد و گوش    مي
  ٩٣»و تكَلَّموا من غَيرِ جِهات النطْق«كنند  شناخته شدة نطق، تكلم مي

نچـه   داشـتند از توصـيف آ  نگفـت  اگـر قـدرت سـخن   « ةحضرت با جمل ـ 
برزخيان قدرت سخن :  اولاًدهند كه  خبر مي»اند، عاجز بودند    مشاهده كرده 

توانستند سخن بگويند، هرگز     اگر هم مي  : ثانياً. گفتن با روش دنيايي ندارند    

                                                 
٩٣ - »    تـرِبش و هِموملُح نم فَأَكَلَت يهف هِملَيع ضالْأَر لِّطَتبِيلًا سخِ سزرالْب طُوني بلَكُوا فس

 ـ                ا يفْـزِعهم ورود   من دمائهِم فَأَصبحوا في فَجوات قُبورِهم جماداً لَا ينمونَ و ضماراً لَـا يوجـدونَ لَ
الْأَهوالِ و لَا يحزنهم تنكُّر الْأَحوالِ و لَا يحفلُونَ بِالرواجِف و لَا يأْذَنونَ للْقَواصف غُيباً لَـا ينتظَـرونَ       

فَافْترقُوا و ما عن طُولِ عهدهم و لَـا بعـد   و شهوداً لَا يحضرونَ و إِنما كَانوا جميعاً فَتشتتوا و آلَافاً        
محلِّهِم عميت أَخبارهم و صمت ديارهم و لَكنهم سقُوا كَأْساً بدلَتهم بِالنطْقِ خرساً و بِالسمعِ صـمماً        

 الصفَة صـرعى سـبات جِـيرانٌ لَـا يتأَنـسونَ و أَحبـاءُ لَـا                 و بِالْحركَات سكُوناً فَكَأَنهم في ارتجالِ     
                     و يـعمج ـمه و يـدحو ـمـاءِ فَكُلُّهالْإِخ اببأَس مهنم تقَطَعان و فارعا الترع مهنيب تيلونَ براوزتي

      لَّاءُ لَا يأَخ مه رِ وجانِبِ الْهكَـانَ    بِج يـهـوا فننِ ظَعييددالْج اءً أَيسارٍ مهنلَا ل احاً وبلٍ صلَيفُونَ لارعت
علَيهِم سرمداً شاهدوا من أَخطَارِ دارِهم أَفْظَع مما خافُوا و رأَوا من آياتها أَعظَم مما قَـدروا فَكلْتـا    

مدت لَهم إِلَى مباءَة فَاتت مبالغَ الْخوف و الرجاءِ فَلَو كَانوا ينطقُونَ بِهـا لَعيـوا بِـصفَة مـا                    الْغايتينِ  
 ـ                     بالْع ارـصأَب ـيهِمف ـتعجر لَقَـد مهـاربأَخ تقَطَعان و مهآثَار تيمع نلَئ وا ونايا عم وا وداهش رِ و

 )٢٢١البلاغه، کلام  ج.(»سمعت عنهم آذَانُ الْعقُولِ و تكَلَّموا من غَيرِ جِهات النطْقِ
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و . هـاي دنيـوي توصـيف كننـد         سانتوانستند مشاهدات خود را براي ان ـ       نمي
رسـاند كـه     مـي » كننـد   هاي شـناخته شـدة نطـق، تكلـم مـي            از غير راه  « ةجمل

  .كنند نه به زبان دنيايي تكلم مي و برزخيان به زبان برزخي

  مشاهده برزخ و برزخيان
هـا بـه دنياسـت، از     ها تا در مرتبه نازله حيـات هـستند و جهـت آن          انسان

اند، چـه رسـد بـه درك     حيات بالاتر و شديدتر، يعني عالم برزخ، محجوب 
شعور و حياتي شـديدتر نيـاز اسـت و بـه همـين              به  عوالم بالاتر از برزخ كه      

هـا    كنـد كـه اي انـسان        ها در قرآن به ما نصيحت مـي         دگار انسان جهت پرور 
آنچه خداوند از آخرت و عوالم اخروي به شـما وعـده داده، حـق و ثابـت                  

نـدازد و از آنچـه حـق اسـت،      نازله دنيا شما را به اشـتباه ني       پس حيات . است
 را در حـضور خداونـد بـه         فريب ندهد و منصرف نكند و شـيطان هـم شـما           

  .زدندااشتباه ني
يا ايَهاالناّس انَّ وعدااللهِ حقٌّ فَلا تغَُـرَّنَّكُم الْحيـوةُ الـدنيْا و لا             «

يباِاللهِ الغْرَوُر ُ94»غرَُّنَّكم  
 شـما را از درك وعـده خـدا    )الحيوة الدنيا(حيات نازلـه    : فرمايد  مي

خاصيت حيات نازلـه و حيـات دنيـا، غفلـت از حقـايق              . كند  محروم مي 
ــسان ديــدني عــالم وجــ ــذا ان بينــد، و  جــا را نمــي هــاي آن ود اســت، و ل
. شـود   جـا نائـل نمـي      هـاي آن    شنود و به يـافتن      جا را نمي   هاي آن   شنيدني

چون كسي كه گرفتار زندگي وهمي و خيـالي شـد، از ادراك حقـايق               
  :فرمايد د و به همين جهت قرآن ميشو محروم مي

                                                 
 .٥ آيه ، سوره فاطر- ٩٤
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  95»هوانَّماالْحيوةُ الدنيْا لعَب و لَ«
زندگي دنيايي و مادون، سراسر بازي و سرگرمي است بـدون هـيچ             

  .حقيقتي
  شـان   شان و بر خيالي جنـگ       برخيالي صلح 

  
  شـان   وز خيالي فخرشان و وزخيـالي ننـگ       

ك سرگرمي  كند كه حيات نازله دنيايي ي         كه قرآن تأكيد مي     پس از آن    
  :فرمايد و بازي است، مي
يا الاّ لهَو و لعَب و انَّ الدار الاْخرةََ لهَِـي   و ما هذه الْحيوةُ الدنْ    «

  96.»حيوان لوَ كانُوا يعلَمونالْ
در مقابل حيات دنيايي، حيات آخرتي است كه يك حيات واقعـي            

دانـستند،    اي كـاش مـردم مـي      . است و به واقع آن حيات، حيـات اسـت         
نيـايي حيـات    فهميدنـد ايـن حيـات د        شـناختند مـي     چون اگـر آن را مـي      

   .نيست
قرآن در مورد افرادي كه خود را مـشغول حيـات نازلـه و زنـدگي دنيـا                  

  :گويد اند، مي كرده
 هـم   يعلمَونَ ظـاهراً مـنَ الْحيـوةِ الـدنيْا و هـم عـنِ الْـاخرةَِ               «

   97»غافلُون
  .اند  غافل شناسند و از آخرت نيايي را ميها فقط ظاهر زندگي د اين

                                                 
 .٣٦ آيه ،»ص« سوره محمد- ٩٥
 .٦٤ آيه ، سوره عنکبوت- ٩٦
 .٧ آيه ، سوره روم- ٩٧
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رود كـه چيـزي در عينـي          در جايي به كار مي    » غافل« كلمه   پيداست كه 
هـا از پـشت پـرده         ايـن  يعنـي    .خبر باشـد    كه به انسان نزديك است از آن بي       

  .خبرند اكنون حاضر است بي حيات دنيايي كه هم
تواننـد متوجـه حيـات        ها با تفكر و تعقـل در همـين دنيـا مـي              آري انسان 

زكيـه نـه تنهـا متوجـه آن عـالَم           برزخي و قيامتي شـوند و سـپس از طريـق ت           
مرتبـه    يعنـي در يـك    . بشوند، بلكه بتوانند آن عالَم را تا حـدي حـس كننـد            

مرتبـه بـا فاصـله        آرام ايمـان بياورنـد و در يـك          توانند فكـر كننـد و آرام        مي
پـس اگـر انـسان از       . گرفتن از حيـات دنيـايي، آن عـالَم را مـشاهده نماينـد             

ت پيـدا كـرد، ادراكـات او هـم بـه مرتبـه              حيات نازله به حيـات بـالاتر دس ـ       
او چيزهـايي را كـه درجـة        » سـامعه «و  » باصـره «يعنـي   . شود  بالاتري نايل مي  

ــد، مــي  ــالاتري دارن ــت  . شــنود بينــد و مــي وجــودي ب چنانچــه قــرآن موقعي
ها را بـه حيـات برتـر رسـانده و            كند كه خداوند آن     هايي را مطرح مي     انسان

كننـد، بـر    ر برتر و بصيرت بالاتري زندگي مـي اند ولي با نو    لذا در بين مردم   
كنند و هيچ خبـري از عـالم بـالاتر            عكسِ كافران كه در ظلمت زندگي مي      

  ندارند
النّـاس    اوَ منْ كانَ ميتاً فاَحَييناه و جعلنْا لهَ نُوراً يمشي بهِ في           «

       نهْا كَذلبِخارِجٍ م سَلي ي الظُّلمُاتف ُثَلهنْ مَرينَ     كملكْـافـنَ ليز ك
  98.»ما كانُوا يعملُون

  گر زنــام و حــرف خواهـي بگـذري   
  

  پاك كن خود را زخود، هان يكسري   
  خويش را صافي كن از اوصاف خود        

  
  تا ببينــي ذات پـاك صــاف خــــود       

  بينـي انـــــدر دل، علــــــوم انبيــــاء         
  

  بــي كتــاب و بـــي معيــــد و اوسـتا         
  

                                                 
 .١٢٢ سوره انعام، آيه - ٩٨
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بودن از عالم برزخ و عوالم ديگر به جهت ضعف حيـات             پس محجوب 
گردد و الاّ حجابي بـين مـا     و مشكل به خود ما برمي     . و ضعف ادراك است   

هـا از قلـب و مـشاعر انـسان بـه           در حيـات بـالاتر حجـاب      . و آن عالم نيست   
رونـد و مكـشوف شـدن     اي كه از حيات برتر برخوردار شد، كنار مي       اندازه

اي، بـه همـين مـسئله مربـوط          خ و بالاتر از آن در دنيـا بـراي عـده           عوالم برز 
هاي خـود همـة عـوالم را پـشت             در معراج  �اكرم  جا كه رسول   است تا آن  

ها را   ها و جهنمي    ها و جهنم    ها و بهشتي    سر گذاشتند و اسرار و دقايق بهشت      
 آيـد كـه بـرزخ و بـالاتر از آن           و كلاً از لحن روايات برمي     . مشاهده نمودند 

  .براي پيامبران و امامان مكشوف بوده است

رزخ   اها، در دني گـذر از بـ
هـا    ها براي همـه انـسان       روشن شد كه ورود به برزخ و حركت در برزخ         

تعـداد  و  . چه صالح و چه ناصالح ضروري است، تا بتـوان وارد قيامـت شـد              
ا  الهي و ب ـ قبل از مرگ طبيعي با عنايات خاص      ها هستند كه      از انسان  ياندک

مجاهــدات علمــي و عملــي و بــا تحــصيل انقطــاع كامــل از دنيــا، در همــين 
ــوي وارد نظــام برزخــي شــده و عــوالم برزخــي را پــشت ســر     زنــدگي دني

گذرند، بلكه بـا    ميكنند و از آن     سير مي  برزخدر  ها  گذارند و حتي نه تن      مي
مجاهداتي كه دارند و با عشق و انجذابي كه به لقـاءِ وجـه كـريم حـضرت                  

رند، از همـه عـوالم گذشـته و بـه عـزّ قـدس رسـيده و فـاني در حـق                حق دا 
  .اين رستگاري بزرگي است »ذلك هو الْفوز العظيم« كه اند گشته

آيد، براي اولياء الهي   آنچه از برزخ براي عامه، با مرگ طبيعي پيش مي         
با مرگ اختياري قبل از مرگ پيش آمده و آنچـه بـراي عامـه مـردم بـاطن                   
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هايي كـه غـرق در    قرآن در سوره تكاثر به آن. ها ظاهر است  ايناست براي   
  :كند اند خطاب مي كثرت طلبي

امــر هــا را از  ا و متــاع آن شــما انــسانتكــاثر در دنيــ »اَلْهيــاكُم التكــاثُر«
آييـد    آنچنان كه به خود نمي     »حتي زرتم الْمقابِر  « ست ا غافل كرده  تان  مهم

چنـين نيـست، غافـل     ، ايـن نـه  »كَلاّ«رد قبر شويد تا مرگ شما فرا رسد و وا     
 هـا،   دانيد اين اشـتغالات و غفلـت        زيرا به زودي مي    »سوف تعلَمون « .نباشيد

بـاز نـه،    »ثُم كَلاّ سوف تعلَمون« تا در پي خواهد داش  چه ضرري براي شم   
 دداني ـ  نباشيد، زيرا كه به زودي مـي  تکاثر چنين مشغول   اين ،ديچنين نباش   اين
ه  ب ـ»لَتـرونَّ الْجحـيم  * كَلاّ لَو تعلَمونَ علْم الْـيقين « .ن کار غلط اسـت يکه ا 

اگـر شـما از مرتبـه    . خود بياييد و غافل نباشيد كه نتيجه بدي براي شما دارد   
است، برخوردار بوديد مسلماً جهـنم را       » علم يقين «بالاتر علم و ادراك كه      

  .ديديد و غفلت و تكاثر است ميكه صورت اُخروي اين اشتغال 
عينـي  و شـهود  سپس بعد از مرگ بـا مـشاهده          »ثُم لَترونها عين الْيقينِ   «
  .ديديد  است، جهنم را مي»اليقين عين«  آنكه

هـاي الهـي       و سپس در آن روز از نعمـت        »ثُم لَتسئَلُن يومئذ عنِ النعيم    «
  .شويد سؤال مي

، اگر كسي خود را از كثرات دنيا، نجات دهـد و بـه   پس طبق اين سوره   
تواند حقـايق اُخـروي را مـشاهده نمايـد و بـر همـين                 برسد مي » عين اليقين «

از همـه عـوالم بـرزخ و قيامـت      در معـراج  �اساس اسـت کـه پيامبراسـلام     
ــا آن ــورد آن حــضرت     گذشــتند ت ــرآن در ســوره نجــم در م جــايي كــه ق

سپس نزديـك شـد،     « »ي فَكانَ قاب قَوسينِ اَو اَدني     ثُم دني فَتدلّ  «: فرمايد  مي
 و تمـام اسـرار بهـشت و    »تر شد تا حـد و انـدازه دو سـر كمـان       پس نزديك 
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 عـوالم   به جهـت شـهود     �و در واقع پيامبر   . جهنم براي او مكشوف گشت    
  :به گفته مولوي. قيامت يك قيامت مجسم بودند

   صـد قيامـت بـود نقـد        �پس محمد 
  

 ـلّ و عقـد    شلْزانكه حد در فنـااش ح  
  د در جهـــاني اســـت احمـــزاده ثـــان  

  
ــان  ـــدر عي ـــود او انـ ـــامت بـ   صـــد قي

عـلاوه بـر    يم  ي را عمـل نمـا     آن حضرت ن جهت اگر دستورات     و به همي    
 و بـه لقـاء الهـي نائـل         رهيم  ميآن عالم   در برزخ و قيامت از مهالك       که    نيا

 �يمحمـد عت  ي؛ چون قلب مقدس آن حضرت که حامـل شـر          گرديم  مي
امت حاضر است، هرکس هـم  يعت در برزخ و ق   يو بر اساس همان شر     است

شـود   يامت حاضر مياکنون به هر اندازه که به اسلام عمل کند در برزخ و ق        
 نظـر اعتقـاد و اخـلاق و     از�هـر كـس بيـشتر بـه پيـامبر        گر  يو به عبارت د   

 اعمال نزديك باشد، بيشتر بـه عـوالم اُخـروي نزديـك اسـت و كتـابش در                 
ش كس بـه سـوي كتـابش كـه همـان سرنوشـت      علّيين خواهد بود و مسلّم هر  

بـر   ،»تاب الْاَبرارِ لَفي علّيين   كَلاّ انَّ ك  «: شود، چنانچه فرمود    باشد كشيده مي  
سـوي آن       است و بـه    و تنگناي قيامت     »سجين«شان در    فجار كه كتاب   عكسِ

  .شوند کشيده مي
  : فرمودند�امام صادق

بعـد از نمـاز     .  نماز صبح را با مردم بـه جـا آوردنـد           �رسول اكرم «
نظرشــان بــه جــواني افتــاد كــه در اثــر كثــرت عبــادت و بيــداري شــب، 

افتـاد و رخـسارش زرد و جـسم او نحيـف و               اختيار سرش پـايين مـي       بي
  .چشمانش گود افتاده بود

اي فـلان در چـه حـالي؟      :  خطاب به آن جوان فرمود     �پيامبر اكرم 
 از گفتار جوان تعجـب  �پيامبر.  در حال يقين هستم   االله  يا رسول : گفت
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حـال،  . ثـاري هـست   آبـراي هـر يقينـي حقيقتـي و          :  فرمـود  نمود و به او   
ر اثـر يقـين     ب! يا رسول االله  : حقيقت و آثار يقين تو چيست؟ جوان گفت       

هـا خـواب از چـشمانم      داشته و شب محزونمرا  م  هميشه محزونم و يقين   
حـزن و خـوف   (گرم وادارم كرده است ربوده و به تشنگي در روزهاي   

هاي اُخروي، و دوري از وجه حق، به قيام شـب و              از عذاب و گرفتاري   
نفس من به كلي از دنيـا و آنچـه در آن             ). است صيام روز وادارم نموده   
 گويـا مـن عـرش    »كَـاَن « ، تـا جـايي كـه    اسـت است انصراف پيدا كرده 

سـت و همـه بـراي       بينم كه براي حـساب نـصب شـده ا           پروردگار را مي  
بيـنم     مـي  »كَـاَن «حساب قيامت محشور شده و من در ميان آنان هستم و            

 و بـا يكـديگر در صـحبت و     اهل بهشت را كه در بهشت متـنعم هـستند         
بيـنم اهـل      مـي  »كَـاَن « و. اند  گفتگو بوده و بر مسندهاي بهشتي تكيه زده       

د و همـين  كنن آتش را در حالي كه در آتش معذّب هستند و استغاثه مي 
شـنوم كـه بـه دو گـوش مـن             هاي آتـش را مـي        صداي شعله  »كَاَن« الآن
  .»رسد مي

 رو بـه مـردم نمـوده و         �جا رسيد، رسول اكرم    سخنان جوان كه به اين    
  : فرمود

»هااللهُ قَلْبرنَو دبذا عباِلايمانه «  
ا بـه نـور ايمـان    اين جوان كسي است كه خـداي متعـال قلـب وي ر          

در حفـظ حـال و     « :فرمودسپس خطاب به آن جوان       .ه است منور فرمود 
  ٩٩.» ...منزلت عبودي خود، و در قيام به لوازم آن كوشا باش

                                                 
٩٩ -    نِ عب اقحإِس نع     اللَّه دبا عأَب تعمارٍ قَالَ سم�      ولَ اللَّهسقُولُ إِنَّ راسِ � يلَّى بِالنص

                  و همجِـس ـفحن قَـد ـهناً لَوفَرـصم هأْسوِي بِرهي و قفخي وه و جِدسي الْمف ابإِلَى ش ظَرفَن حبالص



١٣٣ ......................................................................................................م برزخعالَ

 كَـاَنَّ ديـده و      كنيد كه اين جوان عوالم برزخ و حشر را مـي            ملاحظه مي 
، ولي چـون هنـوز در مرحلـه قبـل از وفـات اسـت،                 است در آن عوالم بوده   

 كاملاً مكشوف نيست و چـون وفـات يافـت،           است، يعني  »كَاَنَّ« كشف او   
 كه قبل از وفـات و       � پيامبران و امامان   يبه استثنا شود،     مي »اَنَّ«كشف او   

  . هستند»اَنَّ«بعد از وفات برايشان يكسان است و در مقام 
شود که آن جوان از اصحاب يقين بوده است و تعبيـر رسـول                معلوم مي 

 بـراي هـر يقينـي حقيقتـي     » يقينٍ حقيقةٌانَّ لکُلِّ«:  که از او پرسـيدند    �خدا
که اصحاب يقين درجاتي دارند و        هست، حاکي از مراتب يقين است و اين       

هر مرتبه از يقين داراي حقيقت خاص و آثار مخصوصي است و منظـور از               
ن آال از مرتبـة يقـين      سـؤ  »فَما حقيقَـةُ يقينـک؟    «: که حضرت پرسـيدند     اين

مرتبه بوده و چه آثاري بـر يقـين وي مترتـب     که در کدام      جوان است و اين   
چرا که در هر مرتبه از يقين به تناسب همان مرتبه، حقـايق امـور و     . باشد  مي

گردد و آنچه براي عامة مردم بعـد از مـرگ             عوالم پشت پرده مکشوف مي    

                                                                                              
     هأْسي رف اهنيع تغَار     ولُ اللَّهسر فَقَالَ لَه�            ـولَ اللَّـهسا ري تحبا فُلَانُ قَالَ أَصي تحبأَص فكَي 

   ولُ اللَّهسر جِبناً فَعوقـا               �مينِي يقفَقَالَ إِنَّ ي ينِكقيقَةُ يقا حيقَةً فَمقينٍ حقكُلِّ يقَالَ إِنَّ ل و هلقَو نم 
 ولَ اللَّهسى                  رتا حيها فم ا ويننِ الدفْسِي عن فَتزاجِرِي فَعوأَ هأَظْم ي وللَي رهأَس نِي ونزي أَحالَّذ وه 

 ـ       ر كَأَني أَنظُر إِلَى عرشِ ربي و قَد نصب للْحسابِ و حشر الْخلَائق لذَلك و أَنـا فـيهِم و كَـأَني أَنظُ
إِلَى أَهلِ الْجنة يتنعمونَ في الْجنة و يتعارفُونَ و علَى الْأَرائك متكئُونَ و كَأَني أَنظُر إِلَى أَهلِ النـارِ               

                 ـسـي مف ورـدـارِ يالن يرفز عمي الْآنَ أَسكَأَن ونَ وطَرِخصونَ مذَّبعا ميهف مه ـولُ     وسي فَقَـالَ رعام
اللَّه�                 اللَّـه عاد ابفَقَالَ الـش هلَيع تا أَنم مالْز قَالَ لَه ثُم انبِالْإِيم هقَلْب اللَّه رون دبذَا عه ابِهحأَصل 

 فَلَـم يلْبـثْ أَنْ خـرج فـي بعـضِ            �للَّهلي يا رسولَ اللَّه أَنْ أُرزق الشهادةَ معك فَدعا لَه رسولُ ا           
 بِيالن اتوغَز�        راشالْع وكَانَ ه فَرٍ ون ةعست دعب هِدشتباب حقيقة الإيمان    ٥٣ ص   ٢ج   الكافي(  فَاس

 )و اليقين
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که بـراي آن جـوان       طور  همان. رسد  گردد، به ظهور مي     اهر مي و با قيامت ظ   
شوف گـشته و همـه را در عـرش و در حـشر و               عرش و حشر و حساب مک ـ     

ديــده اســت و نــاظر حــالات بهــشتيان و جهنميــان بــوده و ايــن  حــساب مــي
يـد کـه    آ ن پيش مي  خاصيت حيات طيبه است که با سير عبودي براي مؤمني         

 هـا   به عوالم برزخ و حشر و حساب سير کنند و حتي در عوالم بـالاتر از آن                
ن باشند و لذا آن جوان بعـد از مـرگ،   آقرار گيرند و شاهد حشر و مواقف      

سير برزخي به مفهومي که عامة مردم در پيش دارند نخواهد داشت، چـون              
ايـن نکتـه   » نفخـة صـور  « کـه در بحـث    اسـت در همين دنيا از برزخ گذشته  

 بـه نحـو بـسيار       ٢١٣ در خطبـه     �حـضرت اميرالمـؤمنين   . شـود   روشن مـي  
تواننـد بـرزخ و       دنيـا مـي   زيبايي خصوصيات چنين افرادي را کـه در همـين           

  .فرمايند ده نمايند، تبيين ميقيامت را مشاه
هايي كه در عوالم بالاتر از برزخ هستند، به عوالم برزخـي نيـز                آري آن 

ها نيز حضور دارند، به نحوي كه نه حضور در برزخ             اشراف داشته و در آن    
لم باشـد و نـه حـضور در آن عـوا     مانع حضور در عوالم بـالاتر از بـرزخ مـي    
چـرا كـه در عـالم مجـردات         . گردد  بالاتر مانع حضور در عوالم برزخي مي      

جاري است، يعني انسان در آن حالت در همـة         » حضور كاملِ تمام    « قاعده  
 ١٠٠.سـت حاضـر ا  اش     ية ابعـاد وجـود     هست و در همة عوالم هم هم ـ       عوالم

عمده انساني است كه توانسته باشد خود را تا عوالم فوق برزخ سـوق دهـد                
بـه هنگـامي كـه انـسان مـؤمن مـشْرِف بـه         � حضور و تمثُّل پيامبر و ائمه    و

توانند بر بالين هر مؤمني      گونه تَمثُّل و حضور است كه مي        موت است از اين   

                                                 
رجوع » ده نکته از معرفت نفس   « براي روشن شدن اين موضوع به نکتة هفتم از کتاب            - ١٠٠

 .اييدفرم
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 و اميرالمـؤمنين و فاطمـه و   �االله و يمثَّـلُ لَـه رسـول      « هنگام مرگ باشند  
مــؤمن در آن حــال بــا  و ١٠١.»�الحــسن و الحــسين و الائمــة مــن ذُريــتهم

االله  ها كه جلـوات وجـه   و با مشاهده انوار آن   �مشاهده حضرات معصومين  
 تـر از ايـن      گردد كـه هـيچ چيـز بـراي او محبـوب             هستند، آنچنان مبتهج مي   

گيرد كه بـه سـرعت        اين اشتياق آنچنان وجود او را فرا مي       . باشد   نمي حالت
ت جلوه واقعي و كامل     شتابد، چرا كه آن حضرا      به سوي برزخ و قيامت مي     

كرد در جهت آن گام بردارد و لذا از           فطرت او هستند كه عمري تلاش مي      
  .شود يابد و راضي مي اين طريق به مقصد واقعي خود دست مي

پيدا است كه هر كدام از مؤمنين بـه انـدازه منزلـت عبـودي خـود و بـه                    
 و از   تناسب تبعيت و ولايت و محبت خويش نسبت به آنان، از اين حـضور             

منـد خواهـد      كنند، بهـره    هايي كه برايش مي     آثار و بركات آن و راه گشايي      
  .شد

م و وارد بحـث در موضـوع        يان برسـان  يکه بحث برزخ را به پا       قبل از آن  
  : خواهد بودير ضروريم، ذکر چند نکته به شرح زيامت شويق

  اد امواتيت ياهم
متـنعم و يـا     جـا    گرچه قبر حقيقي انسان، عالم بـرزخ اوسـت کـه در آن            

معذب است، اما اخبار زيادي که از پيشوايان اسلام رسـيده دلالـت بـر ايـن                 
 گـردد   قطع نميا ياز افراد در دنطور کامل  لقة مادي عالم ارواح بهدارد که ع

خبر    بي روند،  ي م بر سر قبرهايشان  که  و آنان از ديدار بازماندگان و زندگان        

                                                 
 .٣٥ ص ،١ ج ، فروع کافي- ١٠١
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 بـدانان   - در صـورت اسـتحقاق       -  و دعـا يـا نفـرين و لعنـت زنـدگان            ١٠٢نيستند
رسد و از اثرات آن، ارواح در رفاه و يا سختي و ناگواري بيـشتري قـرار        مي
در قرآن موضوع نماز بر ميت و دعا بر سر قبر آنان صـراحتاً بيـان     . گيرند  مي

كــه خداونــد در مــورد اهــل كفــر و نفــاق بــه حــضرت   شــده اســت، چنــان
  :فرمايد چنين خطاب مي �اكرم رسول

»و       ـمنَّها ،ِرهلي قَبع ُلا تقَم داً وَاب مات مْنهم دَلي احلِّ عُلا تص 
  103»كَفرَوا باِاللهِ و رسوله و ماتُوا و هم فاسقوُنَ

نـان نمـاز مگـزار و بـر سـر قبرشـان             از آ  هرگز بـر احـدي    ! اي پيامبر 
و هـا بـه خـدا و رسـولش كـافر شـدند و در حـال فـسق                 ايست، كه آن  م

  .بدكاري مردند
بنابراين توقف و ايستادن بر سر قبر مردگـان و دعـاكردن در حـق آنهـا                  

دهـد كـه بـه     قطعاً اثرات مثبت و خيري براي آنان دارد و آية فوق نشان مـي  
هــاي مــؤمنين نمــاز   بــر جنــازه�، پيــامبراكرمردجهــت آثــار مثبتــي کــه دا

 در  ١٠٤.انـد   كرده   دعا مي  ها اند و بركنار قبرشان ايستاده و براي آن         خوانده  مي
هاي زيادي بـه دعـاي خيـر در حـق امـوات       تعاليم پيشوايان اسلام نيز توصيه  

  :اند فرموده �اكرم كه حضرت رسول شده است، چنان
لا تذَْكرُوُا امَواتكمُ الاّ بِخيَرٍ فاَنَّهم انْ يكُونُوا منْ اهَلِ الْجنَّـةِ            «

كُونُوا منْ يا وا ومتأَثفيه مما ه مهبسلِ الناّرِ فَحَ105.»نْ اه  

                                                 
 . باب زيارت قبور، كتاب جنائز،١ ج ، فروع كافي- ١٠٢
 .٨٤ آيه ، سوره توبه- ١٠٣
 . ذيل آيه مذكور،الميزانتفسير  - ١٠٤
 .٢٩٣ ص ،٨ ج ،مهجة البيضاء - ١٠٥
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 -ن صـورت    ي ـر ا ي ـ در غ  -مردگان خود را جز به نيكي ياد مكنيد، زيرا          
ايد و اگر از اهل آتـش   اگر از اهل بهشت باشند، شما مرتكب گناه شده    

  !در آنچه هستند بس استرا باشند، پس آنان 
ندگي علاقـه و توجـه     از سوي ديگر مردگان نيز به بازماندگان خود و ز         

که در مباحث قبلي ملاحظه شد که ارواح مـؤمنين در بـرزخ از                چنان. دارند
چنـين مطـابق آيـاتي کـه         هم. شوند  بازماندگان خود و احوال افراد جويا مي      

گذشت شهداي راه حق در انتظار دريافت بشارت الحاق شـهداء و مـؤمنين              
  ١٠٦.به جرگة خود هستند

ي از پيشوايان اسلام موضوع ديـدار مردگـان   چنين در احاديث بسيار   هم
بنا به منزلتـي    «: اند  فرموده �صادق  هايشان وارد شده است؛ امام      از خانواده 

بار از خـانوادة      كه مؤمن در نزد خدا دارد، هر هفته، هرماه و يا هر سال يك             
و هرگاه آنان را در خيـر و خـوبي ببينـد، در شـادي و        ... كند  خود ديدار مي  
د و هرگــاه آنــان را در ســختي و حــاجتي ببينــد، غمگــين و  شــو ســرور مــي

  ١٠٧.»اندوهناك گردد
ترديدي نيست كه شادي و سرور ارواح و يا برعكس، غم و اندوه آنان              
ــدگان خــود، ناشــي از ادراك واقعيــت امــور و    در آگــاهي از وضــع بازمان

نظير   هاي بي   ها و فرصت    معرفت سرشار آنان در آن جهان، نسبت به موهبت        
توشــة آينــده  ي دنيــوي اســت كــه زمينــة مناســبي بــراي برگــرفتن ره زنــدگ

                                                 
ه أَمواتا بـلْ  ولاَ تحسبن الَّذين قُتلُواْ في سبِيلِ اللّ«١٧١ الي ١٦٩عمران آيات   سوره آل  - ١٠٦

فَرِحين بِما آتاهم اللّه من فَضله ويستبشرونَ بِالَّذين لَم يلْحقُواْ بِهِم مـن             * أَحياء عند ربهِم يرزقُونَ     
اللّه وفَضلٍ وأَنَّ اللّه لاَ يضيع أَجـر        يستبشرونَ بِنِعمة من    * خلْفهِم أَلاَّ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ        

نِينمؤالْم«. 
 .٢٥٧ ص ،٦ ج ، بحارالانوار- ١٠٧
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باشد، لذا وقتي كه بازماندگان را در غفلت از ايـن حقيقـت و سـستي در         مي
در . گردنـد  شدت انـدوهناك مـي      يابند، به   انجام اعمال صالح و پسنديده مي     

روايات ديگـري آمـده كـه ارواح كـافران نيـز از بازمانـدگان خـود ديـدار                   
 و اگر آنـان را در حـال انجـام اعمـال صـالح ببيننـد بـر آنـان غبطـه             كنند  مي
  ١٠٨.خورند مي

براي توجه به اين حقـايق اسـت كـه يـاد مـرگ و ديـدار اهـل قبـور را                      
هاي غفلت    كردن پرده   پيشوايان معصوم دين، يكي از عوامل مهم تنبه و پاره         
سان اگـر  چـه، ان ـ . انـد  برشمرده و آن را جزو وسايل تربيت انـسان قـرار داده    
هـاي خـود در پيـشگاه     عاقبت امور را در نظر گيـرد و تـوجهي بـه مـسؤليت            

خداوند نمايد، دست از هوي و هوس و آمال و آرزوهاي محقر و ناپايـدار               
دنيوي كشيده و يكسره خود را معطـوف بـه رشـد و پـرورش اسـتعدادهاي                 

فلـت  اي غ نمايد و ذره    عالية خود از طريق انجام وظايف و تكاليف الهي مي         
كـه   چنـان . دارد ها و عمر گرانماية خود روا نمـي  دادن فرصت را در از دست   

شـيارترين  وتـرين و ه     كنند كه زيـرك      سؤال مي  �وقتي از حضرت رسول   
  :فرمايند اهل ايمان، چه كساني هستند؟ مي

»ُاَكثْرَهَاَشد و وتْلمكرْاً لذ مَداداً لهعتسا م109»ه  
ه يـاد مـرگ هـستند و بيـشترين آمـادگي را      آنان كه بيش از همـه ب ـ    

  .باشند براي آن دارا مي

                                                 
 .٢٥٧ ص ،٦ ج ، بحارالانوار- ١٠٨
 .١٢٦ ص ،٦ ج ، بحارالانوار- ١٠٩
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هاي فراواني براي ديدار امـوات و زيـارت اهـل قبـور        بدين علت توصيه  
شده تا ياد مرگ و زندگي جاويد در لابلاي اشتغالات زندگي اين جهاني،            

  .فراموش نشود
  :اند ن مورد فرموده در اي�اكرم حضرت رسول

»تاكُمووا موررةٌَزبع فيه ُنَّ لكَمَفا ِهمَليوا علِّم110» فَس   
ها درود فرسـتيد كـه    به ديدار و زيارت مردگان خود برويد و بر آن         

  .عبرتي استمانا در اين ديدار براي شما ه
البلاغه اين پند و عبـرت از ديـدار مردگـان را        در نهج  �حضرت علي 
  :فرمايند چنين توصيف مي

سرنوشتي كه براي همه يكـسان معـين شـده اسـت       آنان زودتر به    ...«
تر به آبـشخوري كـه هـركس خـواه و نـاخواه بايـد بـه                   رسيدند، و پيش  

هاي بلنـد و      ها پايگاه  آري، روزگاري آن  . جا فرود آيد، فرود آمدند     آن
ــي  هــاي علاقــه ســواران گرانمايــه و ارجمنــد و رعيــت  منــد داشــتند، ول
زمـين  . زير در آن گام گذاشتند    سرانجام راه برزخ را پيش گرفتند و ناگ       

ها چيره گشت و خاك، گوشتشان را خورد و خونشان را آشاميد             بر آن 
كـس بـر    هاي گورها بـه صـورت جمـاد در آمدنـد و هـيچ        و در شكاف  

هـا را بـه بـيم و هـراس        ديگـر چيـزي آن    . حالشان نه گريست و نه ناليـد      
 بـه زلزلـه     !سـازد   شـان نمـي     اندازد، و پيشامدهاي نـاگوار انـدوهگين        نمي

غايبنـد ولـي كـسي      ! نهند  دهند و به غرش آسمان وقعي نمي        اهميت نمي 
. ها از وجودشان خالي است      چشم براهشان نيست، و حاضرند اما انجمن      

گرد هم بودند و پراكنده گشتند، با خويشان و نزديكان الفت داشـتند و              

                                                 
 .٢٨٩ص ، ٨ البيضاء، ج محجة - ١١٠
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كـه ديگـر خبـري از         علـت ايـن   . ها را گذاشتند و درگذشتند     ناگهان آن 
رســد و ديارشــان را خاموشــي جانكــاهي فراگرفتــه اســت،   يــشان نمــيا

هـا داده شـده    درازي مدت و دوري مکانشان نيست، بلكه جـامي بـه آن       
ــك   ــيدن آن ي ــا نوش ــه ب ــة    ك ــر و هم ــشان ك ــشان لال و گوش ــاره زبان ب

  .ه استحركاتشان به سكون مبدل گشت
به خاك افتادگاني هستند خفته،     : پس در وصف حالشان بايد گفت     

و همسايگاني با هم انس نگرفته، و دوستاني به ديدن يكديگر نرفته؛ كه  
بـا  . رشتة آشنايي آنهـا پوسـيده، و پيونـد بـرادري ميانـشان بريـده اسـت                

انـد، امـا تنهـا هـستند، و بـا وجـود دوسـتي و           كه همه گرد هم آمـده       اين
نزديكي اكنون از يكديگر دورند، نه شب وعدة ديدارِ صبح، و نـه روز              

 چه در روز آن را پيموده باشند -راه آخرت . گذراند   بازديد شب را مي    قرار
تـر از   جا را بيمناك خطرهاي سراي آن ! پايان شد    برايشان بي  -چه در شب  
اي كـه   پنداشتند يافتند، و پاداش يا كيفرشان را بـيش از انـدازه            آنچه مي 
ا را ه آن - دوزخاي ـ بهشت -هر يك از دو مقصد . كردند، ديدند   گمان مي 

ســوي خــود  روي چگــونگي پنــدار و گفتــار و كردارشــان در دنيــا، بــه 
ناخواه به آنچه در انتظارشان بود شـتافته، مـزة            ها هم خواه   كشيدند و آن  

توانـستند هـم سـخن بگوينـد          و چنانچـه مـي    . اميد و يا ترس را چشيدند     
. آمدنـد  هرآينه از توصيف چيزهايي كه ديده و يا دريافته بودند، برنمـي  

هاي   رسد، ولي ديده    چه آثارشان ناپديد شده و اخبارشان ديگر نمي       اگر
ضـمير   هايِ مردم روشن   بينند، و گوش    پذير صاحبدلان آنان را مي      عبرت

هـاي زيبـا و    ديگر آن چهره«: گويند  شنوند كه مي    ها را مي    زبان حال آن  
هاي نرم و فريبا از هم گسست و      خندان، زشت گشت و پلاسيد، و اندام      

. هاي كهنه و پاره پوشيديم و از فشار گور به تنـگ آمـديم     جامه .پوسيد
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به ما دست داد، و سقف و ديوارهاي ظلمتكـده           ترس و هراس از هرسو    
شادابي از پيكرمـان رخـت بربـست، و كفتـار     . بر سر و رويمان فرو افتاد     

 ــ هــاي  ست، و اقامتمــان در خانــهمــرگ گوشــت تنمــان را بــه دنــدان خَ
و ديـدگانمان بـراي رهـايي از ايـن گرفتگـي و            وحشت به درازا كشيد،     

  ١١١»...تنگنا، راهي نديد
اثرات مثبت و سازندة حضور بر سر قبر مؤمنين، هم نسبت بـه               با توجه به  

 ١١٢اند به قبرستان برويـد  خود شخص و هم نسبت به اموات است كه فرموده      
قبرستان معلم است، از اموات عبـرت بگيريـد، بدانيـد كـه روزي هـم                «زيرا  
 در قبر خواهيد بود، دنياي فاني را محكم نگيريـد، دنيـاي فـاني مزرعـة             شما

سعي كنيد طوري زراعت كنيد كه ثمر نيكو بدهد، به دنيـاي            . آخرت است 
  ».جا مهم است باقي بينديشيد كه آن

آن، رفتن به قبرستان زمينة ادراک برزخي و حـضور در بـرزخ             علاوه بر 
کـه بـا روحـي آرام و     کند، به شـرطي  را در همين دنيا براي انسان فراهم مي  

  :اند فيت زيارت اهل قبور فرمودهدر کي. آمادگي قبلي به قبرستان برويم
در روز   كـه   سـزاوار اسـت     ،  را داري   قبور مؤمنان    قصد زيارت    چون«

 و مرغـوب   مطلـوب   بخـواهي   كـه  در هـر وقتـي    ؛ و اگر نـه    باشد   پنجشنبه
خـود را     و دسـت     بنمـائي    قبله   رو به    كه   است   اين   زيارت   و طريق  . است  

  : و بگوئي  بر قبر گذاري
اللهَم ارحم غرُبْتهَ، وصلْ وحدتهَ، و ءانس وحـشتَهَ، و ءامـنْ            «

بهِـا عـنْ رحمـةِ       روعتهَ، وأسَكنْ إليَه منْ رحمتك رحمةً يستغَنْي      

                                                 
 .٢٢١البلاغه، خطبه   نهج- ١١١
 .وصيه شده است صبح جمعه به قبرستان رفتن در تعاليم ديني ت- ١١٢
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   أَلْح و ،اكونْ سم   نْ كاَنَ يِبم ْاقرْأَْ إِن    قه ُ؛ ثم لاَّهَـي  ا أَنزَلنَْ اتوف لَـةِ    هَلي
رَّاتم عبرِ، س113.»القَْد  

   جمـع    مقـام    او را به     نما، و تنهائي     او ترحم   بر غربت ! بار پروردگارا «
  ، و تـرس      او قرار بـده      را بر وحشت     انس  ، و موجبات     بده   ارتباط  خودت
   فرسـت   او رحمتي  خود براي  ، و از رحمت      بگردان   ايمني   به  ديلاو را تب  
   او را دوسـت    كـه    كـسي   نياز گـردد، و او را بـه          غير تو بي     از رحمت   كه

  مباركـة    سـورة   و سـپس  .   گـردان    ملحـق    اوست   ولايت  دارد و در تحت   
  ». بار بخوان قدر را هفت

                                                 
 .٢٢٩ ص ،٣ ج ي،الکاف - ١١٣



 

قيامت كبري





 

رين، لمَجموعــونَ الــي ميقــات يــومٍ قُــلْ انَّ الاولــين والْــĤخ«
  1»معلُومٍ
كـه اولـين و آخـرين بـشر حتمـاً در روزي مـشخص       بگـو  اي پيامبر   

  .جمع خواهند شد
همــة  پـس قيامــت آن نـشئه و مــوطني اسـت كــه در شـرايط خــاص آن    

هـا رسـيدگي     گيرنـد و بـه حـساب اعمـال آن           بشريت در كنار هم قـرار مـي       
  .باشد نشئه برزخ ميشود و اين نشئه غير از  مي

  علائم پيش از وقوع قيامت
 و دلالـت بعـضي از   �بر اساس اخبار و تعـاليم پيـشوايان معـصومِ ديـن         

كـه دو مرحلـه پـيش از آن       د مگر اين  پيوند  ت قرآن، قيامت به وقوع نمي     آيا
. »رجعـت « و ديگـري  »�محمـد  آل قـائم  ظهـور حـضرت   «طي شود، يكـي    

يتي بـا قيامـت دارنـد و بـه عبـارت      هريك از اين دو مرحله شـباهت و سـنخ        
  .ند هستديگر مراحل نازلة آن

بر اساس معارف ديني، جهان آفرينش بـه سـمت كمـال مطلـوب خـود                
باشد و آخرت، آخرين منزلگه آن اسـت كـه جهـان              پيوسته در حركت مي   

ن ير قرآن زم ـ  ي و به تعب   شود  هستي در آن مرحله به اوج تكامل خود نائل مي         
ابراين مراتـب پـيش از قيامـت يعنـي مـسئلة ظهـور و               بن ـ ٢.گـردد   ي م ـ ينوران

 رجعت، در مسير تكامـل   هو مسئل  �امام معصوم پيدايش حكومت جهاني    
در هريك از اين دومرتبه، بشريت مراحلي از شكوفايي         . بشريت قرار دارند  

                                                 
 .٥٠ و ٤٩ آيات ، سوره واقعه- ١
  .٦٩ه ي آ، سوره زمر- ٢
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يابــد و بيــشتر بــه راز خلقــت و  اســتعدادهاي عاليــه و الهــي خــود را در مــي
 و آيـات الهـي را در آفـاق و انفـس بهتـر از                شود  حكمت آفرينش آشنا مي   

رسـد،    به قيامت و آخـرت مـي  ي جهان هستكند، تا سرانجام    پيش درك مي  
تـرين درجـة بـروز و         جا حقيقت اشياء و جهـان آفـرينش را در عـالي            در آن 

  . شود طور كامل ظاهر مي كند و حق و حقيقت به تجلي خود درك مي
 خـود سـه مرحلـة متـوالي را طـي            بنابراين عالم بشريت در مسير تكاملي     

  :خواهد كرد
 بشريت راه سريعي را     ، كه در آن شرايط    �اول؛ ظهور حضرت مهدي   

نمايـد و عمـلاً تـاريخ بـشريت بـه بلـوغ لازم خـود          سوي كمالات طي مي     به
  .دهد يمهاي انبياء و اولياء ثمر  گيري  و جهترسد يم

رگــشت دوم؛ رجعـت كـه در آن بــا پيـدايش آيـات الهــي و رجـوع و ب     
ها به دنيا، مراتبي از قيامـت بـه وقـوع پيوسـته و اسـتعدادهاي              برخي از انسان  

هاي پيشين بـه مرحلـة كامـل فعليـت خـود نرسـيده        عالية انساني كه در زمان 
  ٣.شود بود، شكوفا مي

                                                 
از همـين نويـسنده     » رجعـت «بـه بحـث     مربوط   براي بررسي موضوع رجعت به سخنراني        - ٣
گردنـد   که کساني که به دنيـا برمـي   در مورد تشابه رجعت به قيامت و اين    . توانيد رجوع فرماييد    مي
 اگـر  :فرماينـد   مي»عليه  االله  رحمة«خميني  کنند امام   اهل برزخ و قيامت بدن خود را انشاء و ايجاد مي          مثل  
كننـد و بـا آن بـدن     كنندگان بدن ملكي انشاء مي     مورد رجعت بگوييم كه نفس شريف رجعت       در

ر خبـر   فرمايند، هيچ استبعادي ندارد، بلكه حتماً قضيه چنين خواهد بود، مثل همان كه د               رجوع مي 
جا حاضـر بـود و در عـرش بـا ملائكـه        در يك شب در آن واحد در چهل      �داريم حضرت امير  

 هم بود، همچنين در همان شب هم بر حضرت سـلمان مهمـان       �نيز در خدمت رسول خدا     بود و 
هاي متعـدد بودنـد    در محل واقعاً حضرت با ابدان متعدد    و در منزل خود بود      �بود و هم با فاطمه    

کـه داراي   اين ابدان حقيقتاً بدن شـريف حـضرت بودنـد، چـرا کـه نفـس، بعـد از آن            و هريک از    
الكريم، هزاران بدن را انشاء كند كه همگي بـدن حقيقـي      الملك  بعونتواند  قدرت کامله شد، مي   
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سوم؛ قيامت كه موجب تكامل دو مرحلـة قبلـي اسـت و در آن شـرايط        
 ظاهر شده و سلـسلة روابـط        همة آيات الهي در منتهاي درجة قوت و كمال        

كلي از بين رفتـه و همـه چيـز در ارتبـاط بـا خـالق خـود و جلـوة             اعتباري به 
   ٤.شود ملكوتي خود، نمايان مي

ها شـكي    اين سه مرحله مترتب بر يكديگر بوده و در تحقق و وقوع آن            
جا در مورد تحقق در مرحلة اول مجال بحث و بررسي نيست            در اين . نيست

ــه ذكــر  ــذا ب ــي  و ل ــسنده م ــشوايان آســماني ب ــاليم پي ــه از تع ــيم  دو نمون : كن
 سوره نور، مبني بـر ايجـاد حكومـت سـراپا            ٥٥ در تفسير آيه     �سجاد  امام

  :اند  چنين فرموده�اكرم رسول عدل و داد جهاني، از قول حضرت 
اگر از دنيا فقط يك روز هم باقي مانده باشد، خداونـد آن روز را                «
 مردي از عترتم قيام كنـد كـه نـامش نـام مـن               كند تا   قدر طولاني مي    آن

است، زمين را پر از عدل و داد كند، آنچنان كه پر از ظلم و سـتم شـده      
  ٥».باشد

  :اند  فرموده�صادق و در مورد رجعت، امام

                                                                                              
طور كه ائمه در يك لحظه بـر بـالاي سـر          نفس باشند و نفس با هر يك مشغول كاري شود، همان          

نقل ،  ١٢١ص،  »عليه  االله  رحمة«معاد از ديدگاه امام خميني    (وند با ابدان منشئه متعدده      ش  محتضرين حاضر مي  
  ).ات اسفاراز تقرير
االله حـسيني    سـوره بقـره؛ معادشناسـي از آيـت    ٢١٠ تفسير الميزان، بحث روايي ذيـل آيـه     - ٤
 .اول  مبحث٤ ج »عليه االله رحمة«تهراني
 .٧١ ص ٥١ بحارالانوار ج -كور تفسير الميزان، بحث روايي ذيل آيه مذ- ٥
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كـه خداونـد مردگـاني را      سر نيايد تا ايـن      سوگند به خدا ايام دنيا به     «
 اهلش برگرداند و دينـي را       هايي را بميراند و حق را به        زنده كند و زنده   

   ٦».كه خود پسنديده است، پايدار بدارد
 ٧رجعت كه مخصوص دو گروه مؤمنين محض و كفـار محـض اسـت،             

هاي الهي مبني بر پيروزي حزب خداپرسـت و           جنبة ديگري از تحقق وعده    
هريـك از دو گـروه در همـين دنيـا نيـز      . نابودي كفار و حزب شيطان است     

گـروه مـؤمنين    . العين مشاهده خواهنـد كـرد       ه رأي صدق وعدة خداوند را ب    
سير تكامل نهايي خود را در اين دنيا طي خواهند كرد و برخوردار از تمـام                
 نعم الهي خواهند شد و گروه كفار نيز مراتبي از آيـات قـدرت و عـذاب و                 

  .خواهند يافتخواري قيامت را در همين جهان 
اش  ر آيد و به حالت قيـامتي     مسلّم وقتي كلّ عالم از اين حالت دنيايي د        
كنــد كــه قــرآن در ايــن مــورد  وارد شــود، تمــام عــالم تغييــر وجــودي مــي

  : فرمايد مي
»            مـوي ،ظـيمع ءَةِ شياعلزَْلةََ السنَّ زا كُمباتَّقوُا ر االناّسهَيا اي

ات حمـلٍ   ترَوَنهَا تَذهْلُ كلُُّ مرضْعةٍ عما ارَضَـعت و تَـضَع كُـلُّ ذ            
الناّس سكاري و ما هم بِسكاري ولكـنَّ عـذاب االلهِ             حملهَا و ترَيَ  

8.»شدَيد  
دگارتان بترسيد كه همانا زلزله رستاخيز، امـري بـا       راز پرو ! اي مردم 
د ن ـرا ببينآن زنان شـيرده    انگيز است، روزي كه چون آن     عظمت و هول  

                                                 
 .١٠٢ص ، ٥٣  ج، بحارالانوار-٦
 .٣٩ص ، ٥٣ ج ، بحارالانوار- ٧
 .٢ و ١ آيات ، سوره حج- ٨



١٤٩ ..................................................................................................قيامت كبري

د ببرنـد و زنـان بـاردار، بـار          از شدت هول آن، شـيرخوار خـود را از يـا           
خويش را بيندازند، و مردم را مست ببينـي، ولـي مـست نيـستند ولـيكن                 

  .خود كرده است را چنان بي  عذاب خدا سخت است، كه ايشان
شـود   كلي نظام هستي دگرگون مي    دهد كه به    آياتي از اين قبيل خبر مي     

فَـاذَا  «: فرمايـد   كه مـي    ا اين  ي »اذَا الشمس كُورت  «: فرمايد  كه مي   اعم از اين  
تسطُم ومجشوند  كه همة ستارگان و خورشيد نابود مي»الن.  

  نفخ صور اول
     وسـيلة آن، کـل نظـام هـستي           مـي اسـت کـه بـه       نفخ صور؛ آن نفخه و د

، �دم الهي است با مظهريت حضرت اسـرافيل       نفخة اول   . شود  متحول مي 
لف يک دم الهي است کـه بـه     همان طور که کلّ وجود با همه جلوات مخت        

ر موجودات عالم يا کلمات الهـي       گويند و موجب ظهو   » حمننَفَس الر «آن  
رسد   اي مي   حمن که موجب ايجاد عالم شد به نقطه        الر سفَ، سپس نَ  شود  يم

نظـام هـستي از بـين    صورت کنوني شود و  گردد و پس گرفته مي     که باز مي  
کـشد و بـا    م شعله مـي ه، که با يک دافروخت رود، مثل دميدن بر زغال نيم  مي

گردد و نفخ صور مثل دم دوم اسـت کـه در              اش خاموش مي    دم ديگر شعله  
 �آيـد و مظهـر ايـن دم، حـضرت اسـرافيل        قيامت پيش مـي    مقدمات اولِ 

شود و    است که در اثر آن دم يا صُور، موجوديت موجودات پس گرفته مي            
  .گردد همه چيز فاني مي
گـردد و موجـودات را         دوباره نفخة ديگـري ظـاهر مـي        ؛اولپس از دم    

ــامتي مــي ــه آن نفخــه، احيــاء   وارد موجوديــت قي ا نفخــة دوم يــکنــد کــه ب
کننده است و خداوند با اسم قابض در مظهـر   نفخة اول؛ دمِ قبض. گويند  مي
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سـتاند و نفخـة       را از موجـودات مـي      ييايدنکند و وجود      اسرافيلي ظهور مي  
  .قيام استدوم؛ دمِ احياء و 

نفخة صور اول؛ صيحة وحـشتناکي اسـت کـه کـلّ موجـودات، هـستي                
  : فرمايد قرآن مي. دهند مگر کساني خاص خود را از دست مي

ما ينظُـروُنَ إِلَّـا     . و يقُولُونَ متىَ هذَا الْوعد إنِ كنُتُم صادقينَ       «
ا يستطَيعونَ تَوصـيةً ولَـا      فَلَ. صيحةً واحدةً تأَخُْذهُم وهم يخصمونَ    

   9.»إِلىَ أهَلهِم يرجِْعونَ
گوييد، پس اين وعده چه موقع خواهـد          اگر راست مي  : گويند  و مي 
ها جز يک صيحه، چيز ديگري را نخواهند ديد و در حالي که              بود؟ آن 

گـاه نـه توانـايي وصـيتي      کنـد، آن  گيرشـان مـي   اند، غافـل   سرگرم جدال 
  . توانند به سوي کسان خود برگردند  ميدارند و نه

تواننـد در دنيـا       شـوند و ديگـر نمـي        پس با نفخة اول همه وارد برزخ مي       
اي اسـت   هاي خود برگردند و لـذا بـرزخ منزلگـاه و مرحلـه        باشند و به خانه   

  .که در بازگشت به سوي خدا بايد در آن وارد شد
  :فرمايد از در توصيف نفخة اول ميب

»  ي موي و        و اتاومي الـسن فم ِورِ فَفزَعي الصـي     نفخَُ فـن فم
و ن شاَء اللَّهضِ إِلَّا مَريِنَ الْأراخد ه10.»كلٌُّ أتََو  

هـا و هرکـه       و روزي که در صور دميده شود، پس هرکه در آسمان          
کس که خدا بخواهد، و جملگي        در زمين است به هراس افتد، مگر آن       

  .سوي او آورندبا زبوني رو به 

                                                 
 .٥٠ تا ٤٨ آيات ، سوره يس- ٩
 .٨٧ آيه ، سوره نمل- ١٠
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روشن است که طبق آية فوق اين قبض شامل همة موجـودات زمينـي و     
  .شود آسماني مثل ملائکه مي

  :فرمايد و نيز در توصيف نفخة اول مي
»و        و اتاومي السن فقَ معَورِ فصي الصخَ فُي الْ   نفن فضِ مَأر

ن شاَء اللَّه11.»إِلَّا م   
هـا و هرکـه در    د، پـس هـرکس در آسـمان     شو  يده م يو در صور دم   

  . که خدا بخواهديافتد، مگر کس ين است، مدهوش در ميزم
چـون در نفخـه     » صَـعق «: ، بلکـه فرمـود    »ماتَ«: عنايت داريد که نفرمود   

در ميـان  نـد  يگو يکـه بـه آن مـوت م ـ   صور اولاً؛ بحث انقطاع روح از بـدن   
کـه در آسـمان و    مل هر آنشود بلکه شا   نيست و ثانياً؛ فقط شامل انسان نمي      

باشد و لذا شامل ملائکه و ساکنان برزخ که بـه تعبيـري اهـل       زمين است مي  
پس بـا دميـده شـدن نفخـه اول در مقـدمات ظهـور               . شود   نيز مي  ١٢اند،  زمين

                                                 
 .٦٨ه ي آ،سوره زمر - ١١
فـسير الميـزان،    فرمايد، بـه ت     که اهل برزخ را نيز قرآن اهل زمين تلقي مي           در رابطه با اين    - ١٢

  :فرمايد مي.  سوره مؤمنون مراجعه شود١١٤ تا ١١٢ذيل آيات 
»      نِينس ددضِ عي الْأَرف ملَبِثْت قَالَ كَم *  ينـادأَلْ الْعمٍ فَاسوي ضعب ا أَوموا يقَـالَ إِن  * قَالُوا لَبِثْن

      عت مكُنت كُمأَن يلًا لَّوإِلَّا قَل مونَلَّبِثْتپرسـد؛ چـه مـدت در زمـين      خداوند در قيامت از مـردم مـي  «. »لَم
جـا   يـک روز يـا قـسمتي از روز در آن   :گوينـد  مي). منظور از مدت، درنگ در قبور است      (بوديد؟  

که سؤال از  مؤيد اين. »توانند بشمارند توانيم بشماريم، از کساني بپرس که مي بوديم، ما خوب نمي   
ي است که در جاي ديگر قرآن آمده؛ که از عمر برزخ به سـاعت و در        ماندن در برزخ است تعبير    

: فرمايـد  و سـپس خداونـد مـي   . بعضي جاها به شامي از يک روز و يـا ظهـري از آن تعبيـر کردنـد                 
کاش در دنيا هـم      مطلب همين است که شما گفتيد، مدت مکث شما در برزخ اندک بود، ولي اي              

 .شديد، تا به چنين عذابي دچار شويد نميدانستيد تا منکر بعث  اين معنا را مي
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هـا،    عوالم غيبي آسـمان تافته  از برزخ گر،قيامت، طومار عوالم بالاتر از دنيا   
  .پيچيده خواهد شدها موجودند در هم  هر آنچه در آن

طبق بحث فوق اگر هنگام شروع ظهور عالم قيامت در دنيا باشيم، نفـخ              
صور را خواهيم ديد، و نيـز اگـر در عـالم بـرزخ و مثـال باشـيم، بـاز بـا آن                        

عالم بـرزخ و مثـال در آسـمان       از  مواجه خواهيم گشت و اگر در عالم برتر         
اين نفخه به مرور    د و ظاهراً  رو خواهيم بو    غيب هم باشيم، باز با اين دم روبه       

شود، از دنيا شروع شده و تداوم يافته، به عالم برزخ رسـيده، پـس                 ظاهر مي 
  ١٣.يابد از آن تا عالم بالاتر از برزخ و عالم مجردات ادامه مي

هـا و زمـين    فرمايد؛ هر آنچه در آسـمان   سوره نمل مي٨٧که در آيه      اين
کنـد   ا را از وجود خود خارج مـي ه افتند، چون آن نفخه آن است به فزع مي   

هوشـي    نمايد و اين غير از مرگ و بـي          و در مرتبه وجوديِ ديگري وارد مي      
فهميم، و در سير به سوي خداوند اين مدهوشـي لازم اسـت               است که ما مي   

تا مقدمه ورود به نظام قيامت فراهم گـردد و آن مردنـي اسـت بـراي زنـده                    
  .شدن

  استثناها چه کساني هستند؟
اي را از مدهوشــي و  ه ملاحظــه فرموديــد در دو آيــه اخيــر عــدهچنانچــ

هـا    ايـن ،  »الاّ مـن شـاءَ االله     «: صَعق توسـط نفخـة اول اسـتثنا کـرد و فرمـود            
من جـاء بِالْحـسنة فَلَـه خيـر         «: فرمايد  شان مي   هايي هستند که در باره      همان

ي؛ هرکس با نيکي و پاکي به صـحنة   يعن١٤»منها وهم من فَزعٍ يومئذ آمنونَ     

                                                 
 . رجوع شود٣٠شجاعي ص  االله محمد از آيت» قيام قيامت« به کتاب - ١٣
 .٨٩ آيه ، سوره نمل- ١٤
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قيامت بيايد، پـاداش بهتـري خواهـد داشـت و از فـزع و هـراس آن روز در             
شــان از  باشــند کــه شخــصيتامــان اســت، پــس بايــد استثناشــدگان کــساني 

 شـيئ   کلُّ«: فرمايد  که مي    و زشتي پاک باشد و با توجه به اين         يهرگونه بد 
  ههجلاّ وا چيز جز      همه ١٥»هالک  ذات و وه خداونـد نـابود شـونده اسـت،         ج

و از جنبة دنيـايي و  داشته اللهي قرار   پس استثناشدگان بايد که در جنبة وجه      
ها چيزي از خـود ندارنـد کـه     خَلقي آزاد گشته باشند و به عبارت ديگر اين 

 آن  ١٦»لا يحـزنهم الْفَـزع الاَکْبـر      «: ها را فرا گيرد و لـذا فرمـود           آن ،اين دم 
مـصداق  . کنـد   آنـان را نگـران نمـي   -که همـان نفخـة اول اسـت    -دلهرة بزرگ   

 هستند و در ايـن راسـتا امـام          �کامل اين استثناشدگان حضرات معصومين    
ــد�صــادق ــت همــان وجــه «:  فرمودن ــا اهــل بي االله هــستيم کــه هــلاک   م
ها نقـشي در      اند و لذا نفخة اول در آن        ها فوق اين عالم      چون آن  ١٧»شود  نمي

تواند داشته باشد، چـرا کـه مقـام           آن ذوات مقدس به عالم ديگر نمي      انتقال  
  . است و کلُّهم نور واحد١٨»االله اول ما خلق«ها مقام  آن

ــدم      ــرابي موجــودات، باطــل و منه ــاي س ــا نفخــة اول وجوده ــاهراً ب ظ
هـا باطـل و    ماند و بقية نسبت    ها با خداوند باقي مي      گردد و تنها نسبت آن      مي

جا که وجـود موجـودات، غيـر ذات اقـدس حـق و        از آن  و. گردند  محو مي 
شود،   نفخة اول آشکار مي   اند، اين بطلان با       جه او، در مقابل خداوند باطل     و

                                                 
 .٨٨ آيه ، سوره قصص- ١٥
 .١٠٣ آيه ، سوره انبياء- ١٦
 .١٥٠ ص ، توحيد صدوق- ١٧
 .٤٨حديث ، ٢٨ ص،١٥ و يا ج - ٤٠٠ ص،١٨  ج، بحار الانوار- ١٨
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، عيـان  گرفت ل بوده و مورد غفلت قرار مينچه در قبل از نفخة او  آدر واقع   
  : فرمايد در توصيف اين حالت قرآن مي. گردد مي

» ...التَّلا  نْيل ميو رذ             لَـى اللَّـهخْفَـى عونَ لَـا يِـارزم به موق، ي
  19»منهْم شيَء لِّمنِ المْلْك اليْوم للَّه الوْاحد القَْهارِ

تا مردم را از روز ملاقات بترساند، آن روز که آنـان ظـاهر گردنـد،                
رسد؛ امروز فرمـانروايي      ماند، ندا مي    ها بر خدا پوشيده نمي      چيزي از آن  

  .از آن کيست، از آن خداي يکتاي قهار است
خداونــد عزّوجــل : فرماينــد  تفــسير آيــه فــوق مــي  در�امــام صــادق

دهد؛ از آن خداي  امروز ملک از آن کيست؟ و به خود پاسخ مي        : گويد  مي
: گوينـد  ارواح انبياء مي: فرمايد  و يا در روايتي ديگر مي٢٠.يکتاي قهار است  

 کـه در واقـع ارواح انبيـاء در آن مـوطن       ٢١»از آن خداي واحد قهـار اسـت       «
همان ظهور اسم واحد قهار است ، چرا کـه آن ارواح مقـدس تمـام انانيـت            

عمـده آن اسـت کـه       . انـد   خود را در اسم قهار الهي مندک و ويـران کـرده           
وجوديتي منمايد و لذا هيچ       متوجه شويم در آن شرايط، اسم اَحد تجلي مي        

جواب دهد، چرا که بايد همة موجـودات و         ماند تا بخواهد      براي کسي نمي  
نظام هستي، فاني در ذات خداوند متعال شوند تا سپس با نفخة دوم يا نفخة                
احياء، به ذات حضرت حق باقي گردند و بـه عبـارت ديگـر بايـد از رنـگ                   

  .اللهي ظاهر شوند مخلوقيت پاک شوند تا به جنبة وجه

                                                 
 .١٦  و١٥ات  آي،ره غافر سو- ١٩
 .٣٢٦ ص،  ٦  جالانوار، بحار- ٢٠
 .٩٤ ص،٥ ج،بحراني حسيني  البرهان في تفسير القرآن، سيدهاشم- ٢١
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   موجوداتيالله  و ظهور جنبة وجهنفخة صور دوم
پاخاستن و حاضرگـشتن،      نفخة دوم براي زنده ساختن و برانگيختن و به        

  : فرمايد قرآن مي. شود دميده مي
   22»ثمُ نُفخَ فيه أخُرْىَ فإَِذاَ هم قيام ينظرُوُنَ... «

شود و در آن حال آنـان قيـام         سپس بار ديگر در آن صور دميده مي       
   .هستند و در حال مشاهده کردن

ها وارد عالم      نفخة دوم عاملي است تا انسان       که فرماييد   مي پس ملاحظه 
  :فرمايد يا مي. شوند» قيام«و حالت 

   23»ونُفخَ في الصورِ فَإِذاَ هم منَ الأْجَداث إِلىَ ربهمِ ينسلوُنَ«
و در صور دميده خواهد شـد، پـس در آن حـال از گورهـاي خـود                

  . آيند شتابان به سوي پروردگار خويش مي
اي را   پس معلوم است با نفخة دوم، موجودات زنده شده و حرکت تازه           

  :فرمايد يا مي. کنند در سير و لقاء خداوند متعال آغاز مي
ــي « ــخَ ف ــإِذاَ نُف ــلا  فَ ــصورِ فَ ــذ و ال ئموي مَــنه يب ابــس  لا  أَن

   24»يتَساءلُونَ
ان نـسبت  گاه کـه در صـور دميـده شـود، پـس ديگـر ميانـش        پس آن 

  .کنند خويشاوندي وجود ندارد و از حال همديگر سؤال نمي
  :فرمايد يا مي

  25»يوم ينفخَُ في الصورِ فتََأتُْونَ أفَْواجا«
                                                 

 .٦٨ آيه ، سوره زمر- ٢٢
 .٥١ آيه ، سوره يس- ٢٣
 .١٠١ آيه ، سوره مؤمنون- ٢٤



 ١٥٦ ي زندگنيتر ي به جدبازگشت ؛معاد...................................................................

  .گروه بياييد دميده شود و گروهروزي كه در صور 
همچنان كه عرض شد نفخة دوم موجب بروز و بـه ظهوررسـيدن جنبـة          

 بـاطنِ ، يالله ـ آن جنبـة وجـه  تي اسـت كـه     اللهي موجودات و نظام هـس       وجه
شود و قيام قيامتي موجودات بـه        با نفخة دوم ظاهر مي     موجودات بوده و آن   

اللهـي    شود كه همة موجودات جنبة وجه       آيد و احياء مي     وجود مي   شرطي به 
الخلقي دارنـد و   موجودات؛ قبل از برپايي قيامت هم جنبة وجه    . داشته باشند 
الخلقي را از دست داده و با نفخة  ا نفخة اول جنبة وجهب. اللهي هم جنبة وجه
اللهـي موجـودات    در اين دنيا جنبة وجـه . كند  اللهي ظهور مي    دوم جنبة وجه  

ها قرار گرفته و با نفخـة صـور اول و دوم جنبـة     الخلقي آن در زير پردة وجه  
گردد، و در ايـن      اللهي مكشوف مي    رود و جنبة وجه     الخلقي از ميان مي     وجه
هايي كه قبل از قيامت بين موجـودات و خـدا             استا اسباب و علل و حجاب     ر

گـردد و      همـه چيـز ظـاهر مـي        شـود و جنبـة الهـيِ        بود، از ميان برداشـته مـي      
انـد و هـيچ اسـتقلالي ندارنـد، ظـاهر       طور كه به خداوند قـائم     موجودات آن 

ر ي ـغبه نحـو  شوند، همان طوري كه اولياء الهي در اين دنيا موجودات را     مي
هــا قيامــت در همــين دنيــا برپاســـت و      بيننــد و بــراي آن   مــي  ياســتقلال 
اكنون قـائم اسـت،        قيامت من هم   ٢٦»اَلْآنَ قيامتي قائم  «: رمود ف �خدا  رسول

بينند كه اوليـاء الهـي        ها موجودات را آن طور مي       ولي در آن دنيا همة انسان     
  :فرمايد مي. بينند ر اين دنيا ميد

                                                                                              
 .١٨ آيه ، سوره نبأ- ٢٥
 .٧٧١، ص الدين آشتيانيلسيد جلا شرح مقدمة قيصري، - ٢٦
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  استاکنون موجود   هم،امتيق
  پـــس قيامـــت شـــو، قيامـــت را ببـــين

  
ــن    ــت اي ــرط اس ــز را ش ــدن هرچي   دي

هـاي خـوب و بـد ظـاهر      شود كـه انـسان    با نفخة دوم شرايطي فراهم مي       
و «: فرمايـد  مـي . باطي با خدا دارندشوند تا معلوم گردد چگونه و چه ارت     مي

ن آن  پـس الآ  . شـوند    همگي در برابر خداوند ظـاهر مـي        ٢٧»برزوا للّه جميعاً  
نحوه حضور در مقابل خداوند هست ولي بارز نشده و با نفخـة دوم بـارز و                 

  : فرمايد چنانچه مي. شود ظاهر مي
بــرزَواْ  الــسماوات و الأرَضِ و الأرَض غيَــرَ وم تُبــدلُيــ«

لّله داحارِالْوَالقْه«.  
مبـدل  مان  ن آس ـ ير ا يبه غ روزي كه زمين به غير اين زمين و آسمان          

  .كنند  بروز ميشود و در برابر خداوند يگانة قهار مي
اللهي زمين و آسمان بـروز كـرده          پس طبق اين آيه در قيامت جنبة وجه       

  :فرمايد همچنان كه مي. شود شان عيان مي و وجه قيامتي
   28»وبرِّزت الْجحيم للْغاَويِنَ* وأزُلفَت الجْنَّةُ للمْتَّقينَ «
ــراي متقــين نزديــك مــي و آ ــراي  ن روز، بهــشت ب شــود و جهــنم ب

  .كند گمراهان بروز مي
ها، بهـشت بـراي        حجاب رفتنِ آيه به اين حقيقت اشاره دارد كه با كنار        

فرمايـد   كـه مـي    و اين- كه مسلم نزديكي مكاني نيـست  -شود   متقين نزديك مي  
 در روز   كند بهشت و جهـنم      گردد، روشن مي    جهنم براي گمراهان بارز مي    

                                                 
 .٢١ آيه ، سوره ابراهيم- ٢٧
 .٩١ و ٩٠ آيات ، سوره شعراء- ٢٨
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شــود، بلكــه هــم اكنــون هــست و در آن مــوطن عيــان   قيامــت ســاخته نمــي
 ٢٩»لَترونَّ الْجحيم * كَلَّا لَو تعلَمونَ علْم الْيقينِ      «: فرمايد  گردد چنانچه مي    مي

آنچه اكنـون مـانع   . ديديد اگر علم يقين داشتيد حتماً هم اكنون جهنم را مي   
  : فرمايد به همين جهت مي. يايي استشود تعلقات دن ديدن جهنم مي
يصلَونهَا يـوم  *  وإنَِّ الفُْجار لَفي جحيمٍ    * الْأبَراَر لفَي نعَيمٍ   إنَِّ«
   30»وما هم عنهْا بِغاَئبيِنَ* الدينِ

انـد، در روز   شـك بـدكاران در دوزخ   اند و بي  قطعاً نيكان در بهشت   
  . ن روز از آن عذاب غائب نيستندجزا به آن وصل شوند، و در آ

گر اين حقيقت است كه نيكان و ابرار هم اكنـون در        اين آيات حكايت  
هـا در روز قيامـت    اند و ايـن بـاطن   اند و گناهكاران هم اكنون در جهنم      نعيم

  : فرمايد شود و لذا مي ظاهر مي
»         طَـاءغ نكذاَ فكََشَفنْاَ عنْ هي غفَْلةٍَ مف كنُت لقََدك   رُكـصَفب 

يددح موْ31»الي  
اي غافـل بـودي،     رو شـده    تو از اين صحنه كه هم اكنون با آن روبـه          

  . اي را برداشتيم و چشم تو بينا و تيز شد پس از جلو چشم تو پرده
دادن  اللهي هم اكنون هست و ما در حـال شـكل    پس قيامت و جنبة وجه    

  : فرمايد منفي و لذا ميبه آن هستيم، يا به صورت مثبت و يا به صورت 

                                                 
 .٦ و ٥ آيات ، سوره تكاثر- ٢٩
 .١٦ تا ١٣ آيات ، سوره انفطار- ٣٠
 .٢٢ آيه ، سوره ق- ٣١
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» ــاقٍ و ــن س ع ــشَف ــوم يكْ ــ ي ــلا ي ــسجود فَ ــى ال  دعونَ إِلَ
قَد كاَنُوا يدعونَ إِلَـى     خاَشعةً أبَصارهم ترَْهقهُم ذلَّةٌ و    * يستطَيعونَ
و ودجونَ السمالس م32»ه  

 شـوند، پـس   روزي كه رهايي دشوار شود و به سـجده فـرا خوانـده           
توانند سجده كنند، ديدگانشان به زير افتاده، خواري و شـرمندگي،            نمي
گيـرد، در حـالي كـه پـيش از ايـن بـه سـجده دعـوت                    ها را فـرا مـي       آن
  .شدند و تندرست بودند مي

دهد ما با بـاطن خـود،    اين يك نمونه از صحنة قيامت است كه نشان مي    
در قيامـت بـه    : فرمايـد   مـي . ازيمس  لحظه به لحظه ارتباط داريم و خود را مي        

توانند، چون در دنيـا در حـالي كـه از             گويند سجده كنيد ولي نمي      ها مي   آن
سلامتي و توانايي برخوردار بودند سجده نكردند، زيرا كسي كه در دنيـا و              

توانـد   اللهـي نمـي   در ظاهر چنين است، در هنگام ظهور باطن و ظهـور وجـه   
  .سجده كند

مـرا از   : پرسـد   مـي  �رضـا   امـام   اوي از حـضرت   در روايت داريم كه ر    
انـد؟ حـضرت      هـا خلـق شـده      بهشت و جهنم خبر دهيد، آيا هـم اكنـون آن          

 وقتي به معراج رفتنـد داخـل بهـشت شـدند و             �االله  بلي، و رسول  : فرمودند
گوينـد بهـشت و    اي از مـسلمانان مـي    عـده : گويـد   راوي مي . آتش را ديدند  
ها از ما نيستند     آن: حضرت فرمودند . ندا  اند ولي خلق نشده     جهنم مقدر شده  
  :ها نيستيم و ما هم از آن

                                                 
 .٤٣ و ٤٢يات  آ، سوره قلم- ٣٢
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»      ِالنَّبي الناّر كَذَّبنَّةِ وْنْ اَنكْرََ خَلْقَ الجـنْ       �ملا م نا وكَذَّب و 
هـذه جهـنَّم    :  �االله  قـال . ولاِيتنا علي شيَئٍ و يخْلدُ في نارِ جهـنَّم        

جْاالمِبه كَذِّبميمٍ الَّتي ينَ حيب نَها ويطُوفوُنَ بونَ يِانٍرم«.  
 و ما را     فعلي بهشت و جهنم شود، پيامبر      پس كسي كه منكر خلقت    

و از دوسـتان مـا نيـست و بـراي هميـشه در آتـش                اسـت   تكذيب كرده   
اين اسـت جهنمـي كـه       :  سوره الرحمن فرمود   ٤٤خداوند در آيه    . است

ن گناهكـاران بـين آن جهـنم و         كردند و هـم اكنـو       گناهكاران انكار مي  
  ٣٣.اند جوشان در حال طواف آب
  :م کهيت داريز در روايو ن

 معـراج  مرا در آسـمان    كه هنگامي در آن : فرمودند   �خدا رسول«
 را كـه  بـسياري  هـاي  در آنجـا زمـين   ، ديدم  شدم بهشت داخل دادند من 

 را ديـدم   فرشـتگاني  ، ولـيكن    در آنها نيست   و هيچ  افتاده سفيد و روشن  
بـسا   ، و چـه     از نقـره   خشت از طلا و يك    خشت سازند، يك   بناء مي  كه

 .دارند ميبر از ساختن دست

 سـاختن  مـشغول  شـما گـاهي    علّت چه به:  گفتم فرشتگان آن به من
  مـا  نفقة كه وقتي: گفتند فرشتگان داريد؟ برمي دست شويد و گاهي   مي

                                                 
!  أَهما الْيوم مخلُوقَتان؟   عنِ الْجنة والنارِ،    أَخبِرنِي! يابن رسولِ اللَه  : �قُلْت للرضا : قَالَ - ٣٣

: فَقُلْـت لَـه  : قَالَ. السمآءِ النار لَما عرِج بِه إلَي  قَد دخلَ الْجنةَ، و رأَي�نعم، و إِنَّ رسولَ اللَه : فَقَالَ
. ما أُولَئك منـا و لاَ نحـن مـنهم         : �فَقَالَ! تينِإنهما الْيوم مقَدرتان غَير مخلُوقَ    : فَإنَّ قَوما يقُولُونَ  

         بِيالن كَذَّب ارِ فَقَدالنو ةنالْج لْقخ كَرأَن نلَـي          �مـا عنتلاَيو ـنم سلَـي ا ونكَذَّب و     لِّـدخ ءٍ وـيش
يطُوفُونَ بينها و بـين حمـيمٍ    * يكَذِّب بِها الْمجرِمونَ      هنم الَّتي هذه ج : قَالَ اللَه عزوجلَّ  ! نارِ جهنم   في
ه، حديث  توحيد صدوق، باب ما جاء في. (ءَانيؤ١١٨ ص ٢١الر.( 
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و صبر   داريم بر مي  رسد دست  نمي اي  نفقه كه و وقتي  سازيم  برسد ما مي  
 نفقـة : گفتند فرشتگان آن به �خدا  رسول .برسد نفقه كه تا آن  كنيم  مي

سـبحانَ   :بگويد  در دنيا، كه    است  ما گفتار مؤمن   نفقة: ؟گفتند  شما چيست 
رأَكْب اللَه و إلاَّ اللَه لاَ إلَه و لَّهلدمالْح و ٣٤.اللَه  

 خـود بـا     يسـفر معراج ـ  د حـضرت در     يي ـفرما  يپس چنانچه ملاحظـه م ـ    
رساند که هم اکنون بهشت و جهـنم    ين م يرو شدند و ا     بهشت و جهنم روبه   

  . موجود است

  چگونگي بدن اُخروي
بـه  در بـرزخ و قيامـت   شـود كـه    با تدبر در آيات و روايـات معلـوم مـي      
اگـر روح، روحـي باشـد كـه         . شـود   اقتضاي روح آدمي، بـدن درسـت مـي        

باشـد و بـا        باشد، آن بدن به شكل انسان مـي        انسانيت خود را از دست نداده     
گونـه    چـرا كـه بـدن اُخـروي تجلـي و ظهـور روح اسـت و هـيچ                   -روح متحد است    

اما اگر روح، روحي باشد كه حقيقـت         -دوگانگي بين آن روح و آن بدن نيست         
و اوصــاف حيــواني يافتــه اســت، بــدن هــم بــه صــورت همــان حيــواني كــه 

                                                 
 لما أسـري بي إلى الـسماء دخلـت الجنـة     � قال، قال رسول االله �عن أبي عبد االله   « - ٣٤

 فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب و لبنة من فـضة و ربمـا أمـسكوا                 فرأيت فيها قيعان يقق و رأيت     
فقلت لهم ما بالكم ربما بنيتم و ربما أمسكتم فقالوا حتى تجيئنا النفقة فقلت و ما نفقتكم فقـالوا قـول                     
المؤمن في الدنيا سبحان االله و الحمـد الله و لا إلـه إلا االله و االله أكـبر فـإذا قـال بنينـا و إذا أمـسك            

 .)اثبات المعراج و معناه – ٣، باب ٤٠٩، ص ١٨بحارالانوار، ج (»اأمسكن
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هـا بـه    آيد و از ايـن رو، برخـي از انـسان    خصلتش بر روح غلبه كرده در مي 
  ٣٥.شوند  بدتر از ميمون و خوك محشور مييصورت

  :فرمايند  مي»عليه االله رحمة«امام خميني
انسان مشرك چون قلبش از فطـرت الهـي خـارج و از تعـادل كمـالي            «

    ـت      منحرف شده و از تبعيتت و انانيهادي مطلق بر كنار گشته و به اني
 است، در عوالم ديگر با صورت و سيرت مستقيم          خود و دنيا مصروف   

الـرأس   انساني محشور نشود و به صـورت يكـي از حيوانـات منكـوس             
 يهــا رو بــه دنيــا هــا مثــل بــاطن آن محــشور شــود، چــون صــورت آن

السافلين است، زيراكه در آن عالم صـورت و هيئـت انـسان تـابع                اسفل
 علَـى وجهِـه     بـاً كاَفَمـن يمـشي م    «: فرمايد قلب اوست، خداوند مي   

 كـه حكايـت از      ٣٦؛»أَهدى أَمن يمشي سوِيا علَى صـراط مـستقيمٍ        
شدگاني كه مستقيم  رفتن بعضي بر روي صورت دارد در مقابل هدايت   

 يا به جـا يطور که در دن  همان ٣٧.»كنند  و بر صراط مستقيم سير مي      هبود
  .ا بوديباشد، به طرف دنداشته  آسمان ي به سو را خوديکه رو آن
اي کـه انـسان از دنيـا رفـت، بـا آن               در وقت خروج از بدن با هر ملکه       «

بينـد    گيرد، و چشمِ ملکوتي برزخي، او را مي         ملکه صورت آخرتي مي   
شدن چشمِ برزخي، خود را به صـورتي کـه       و خود او هم وقت گشوده     

  ٣٨.»بيند، اگر که چشم داشته باشد هست مي
  :نديفرما يز مي ن»هيعل االله ةرحم«ينيامام خم

                                                 
رابطة بـدن اُخـروي و روح و موضـوع شـبهه آكـل و مـأكول بـه         در   براي بررسي بيشتر     - ٣٥
 .رجوع فرماييد» چگونگي حيات بدن اُخروي«نوشتار 
 .٢٢ آيه، سوره ملك-٣٦
 .٥٣٣ و ٥٣٢  ص، چهل حديث- ٣٧
 .٢٦ ص ، سحري شرح دعا- ٣٨
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من كَانَ في قَلْبِه حبـةٌ مـن خـردلٍ مـن            «:  هست كه  �از امام صادق  «
ةبِيصة  علَياهابِ الْجراَع عم ةاميالْق موااللهُ ي ثَهعهـر كـس در قلـبش بـه      ٣٩؛»، ب

را بـا اعـراب     اندازه دانة خردلي از عـصبيت باشـد، روز قيامـت خداونـد او               
 .»كند جاهليت محشور مي

 بود، وقتي از اين عالم منتقـل شـد،          تية عصب رذيلپس اگر انسان داراي     
شايد خود را يكي از اعراب جاهليت ببيند كه نه ايمان بـه خـدايتعالي دارد،    
نه به رسالت و نبوت معتقد اسـت، بـه همـان صـورت كـه صـورت اعـراب                    

نفهمـد کـه در دنيـا    و خـودش نيـز   بينـد،   جاهليت است خود را محشور مـي    
 بوده، چنانچه در  �کرده و در سلک امت رسول خدا         مي اظهار عقيدة حق  

کننـد و     فرامـوش مـي   را   �اهل جهنم رسول خـدا    « ؛حديث وارد است که   
اش بـه     کـه خداونـد متعـال اراده        خود را نتوانند معرفي کنند مگر بعـد از آن         

   .٤١» ٤٠ها تعلق گيرد خلاص آن
  :هست که �از رسول خدا
» ...     يهَبِ اخيي عشيَ فنْ مم لُ         وَاو كاَنَـت ،ـهتروع كَـشْف و

خطُْوةٍ خطَأََها وضعَها في جهنَّم و كَـشَف االلهُ عورتَـه علَـي رؤسُِ              
 42»...الْخلَاَئق

                                                 
 .٣  ح،العصبيه باب ،٣٠  ص،٢  اصول كافي، ج- ٣٩
 .٣٠٠ ص ،١١ ج ،عهيالش  وسائل- ٤٠
  .١٤٨ چهل حديث، ص - ٤١
 .٣٤٠ ص، ثواب الاعمال، الاعمال و عقاب- ٤٢
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هركس در عيب برادرش و افشاي عيب او قدم برداشت، اول قدمي        
م گذارد، و آشكار كند خداوند عيـب او را در بـين             كه بردارد، در جهنّ   

  .خلائق
 ي و مطابقـت بـدن اُخـرو      كه اين نشانة صورت ملكوتي آن رذائل است       

  .د افراديبا صفات و عقا

  حقيقت بهشت و جهنم
ممكن است در ابتداي امر تصور شود بهشت و جهنم موضوعي جـداي            

هر حركتي در نهايـت  كه بايد متوجه بود       از لقاي پروردگار است، در حالي     
گردد و بهشت و جهنم از آثار همين سـير بـه سـوي         به مبدأ متعال منتهي مي    

اسـم رحمـت و مغفـرت كـه بهـشت            حال يا سير به سـوي     . پروردگار است 
است و يا سير به سوي اسم غضب و سخط الهي كه همان جهنم است، زيرا     

ر اسـمي بنـا   هاي اسماء الهي اسـت و ه ـ  سراسر عالم وجود همه و همه جلوه   
و » منـتقم «با اسم   ش براي شيطان و تابعان     او .كند  به شرايط خاص، تجلي مي    

و » رحـيم « بـا اسـم      �و بـراي رسـول اكـرم      . كنـد   تجلي مي » شديدالعقاب«
  . دينما جلي ميت» ودود«

هركس در مسير زندگي خـود بـا اسـمائي خـاص ارتبـاط دارد و از آن                  
 خداونـد  يـا بـا اسـم هـادي و غفـورِ      کند، حـال      طريق با خدا ارتباط پيدا مي     

كنـد كـه خداونـد او را از درگـاه خـود              ارتباط دارد و يا طوري زندگي مي      
روشـدن بـا غـضب        راند و صورت اين راندن، همان جهنم اسـت و روبـه             مي

الهي، زيرا وقتي همة وجود و همة عـوالم هـستي از آثـار و مظـاهر اسـماي                    
به عنوان نظام و عالم خاصـي از        حسناي الهي است، قهراً بهشت و جهنم نيز         

 .وجود، از اين حقيقت مستثني نيست
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 را موجـب تجلــي اسـم غفـور حــق    �قـرآن اطاعـت از خــدا و رسـول   
  :فرمايد کند و مي  مي معرفيو آثار لقاء اسم غفور را بهشت داند  مي

غْفرةٍَ وسارعِواْ إِلىَ م  * وأطَيعواْ اللهّ والرَّسولَ لعَلَّكمُ ترُحْمونَ    «
   43»من ربكمُ وجنَّةٍ عرضْهُا السماوات والأرَض أعُدت للمْتَّقينَ

و اطاعت كنيد خدا و رسول او را، شـايد مـشمول رحمـت شـويد و       
               شتاب كنيد به سوي مغفرت پروردگار و بهشتي كه عـرض آن در حـد

  .ها و زمين است و براي متقين آماده شده است آسمان
معلوم است كـه لقـاي خداونـد بـا اسـم رحمـت، همـان ورود بـه عـالم                 

  .باشد ها مي رحمت و فضل يعني بهشت
ت قـرآن   روشدن با غضب الهي همان جهـنم اس ـ         كه روبه   در رابطه با اين   

  :فرمايد مي
»               اهْـأومو ـنَ اللّـهم خْطـاء بِـسن بَكم ّانَ اللهرضِْو عنِ اتَّبَأفَم

  44»ئْس المْصيرُجهنَّم وبِ
كنـد و طالـب رضـايت     آيا كسي كه خـشنودي خـدا را پيـروي مـي     

خداوند است، مانند كسي است كه روي به خشمي از خداوند آورده و        
  .جايگاهش جهنم است؟ و چه بد نقطة برگشتي است

ها روي به غضب      اي از انسان    كند كه عده    اين آيه و امثال آن روشن مي      
كننـد كـه از آثـار آن     ا با اسـماي غـضب ملاقـات مـي    آورند و او ر   الهي مي 

  .جهنم است

                                                 
 .١٣٣ و ١٣٢ آيات ، سوره آل عمران- ٤٣
 .١٦٢ آيه ، سوره آل عمران- ٤٤
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  تكامل در قيامت
همچنان كه قبلاً روشن شد يك نحوه تكامل و رفـع حجـاب در بـرزخ                
براي مؤمنان هست؛ شواهد قرآني گوياي اين اسـت كـه تكامـل در عـوالم                
بالاتر از برزخ نيز وجود دارد و همين انتقـال از عـالم بـرزخ بـه عـالم حـشر           

ك نحوه حركت تكاملي است به سوي حضرت حـق و روح بـا تحـول و                 ي
واردشدن در اين سرفصل جديد، چهـرة اصـلي خـود را در مرتبـة بـالاتري                 

 و بـه  تـر  ان به صورت اصلي خود نزديـك ، چرا كه با هر انتقالي، انس    ابدي يم
 و بـه تـدريج      شـود   يم ـكمالات از دست رفتة خود هنگام سير نزولي، نائـل           

در . شـود    مـي    عالم قـرب  شدن با     گانهي  و متناسبِ  ابدي يمود را   سعة وجود خ  
  :فرمايد همين راستا قرآن مي

فأََما الَّذينَ آمنُواْ باِللهّ واعتَصمواْ بهِ فَـسيدخلهُم فـي رحمـةٍ            «
  45»منهْ وفَضلٍْ ويهديهمِ إِليَه صراَطاً مستقَيما

 بـه خـدا ايمـان آوردنـد و بـه او تمـسك جـستند،          كه  هايي    و اما آن  
زودي خداوند آنان را در جوار رحمت و فـضل خـويش در آورد، و                 به

  .كند ايشان را به سوي خود به صراطي مستقيم هدايت مي
كند پس از رسـيدن بـه بهـشت و قرارگـرفتن در آن،                اين آيه روشن مي   

. شـوند  ود، هدايت مـي ر مؤمنان دوباره در راه و مسيري كه به سوي خدا مي  
تـر    تـر و كامـل      ها را به راهي كه لقاء بالاتر، بهتر، جـامع           پس خداوند بهشتي  

برد، يعني حتي در بهشت هم تكامل هست و تـازه از ايـن بـه             است پيش مي  
شـود،    بـر اسـاس حـب و اشـتياق و لقـاي حـق آغـاز مـي        بعد اصل حركـت  

                                                 
 .١٧٥ آيه ، سوره نساء- ٤٥
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ــي  ــد چنانچــه در جــاي ديگــر م ــس از اســتقرار در : فرماي ــا آن پ ــشت، ب به
طَيـبِ مـن الْقَـولِ و هـدوا الي صـراط      الو هدوا الي   «نظيـر،     خصوصيات بي 

 پـس معلـوم     .شـوند   به سخن پاكيزه و صراط حميـد هـدايت مـي           ٤٦»الْحميد
گـردد و خداونـد بـا اسـم           خـصوصي شـروع مـي       جا راه بـه     است تازه در آن   

»در طـرف  . بـرد   بايد ببرد، مـي جا كه خود مؤمنان و مشتاقان را به آن    » حميد
  :فرمايد گونه تكامل و صعودي ندارند و لذا قرآن مي مقابل، كافران هيچ

إنَِّ الَّذينَ يشتْرَوُنَ بعِهداللهّ وأيَمانهِم ثمَناً قَلـيلاً أوُلَــئك لاَ           «
إِليَهمِ يوم القْيامـةِ    خَلاَقَ لهَم في الآخرةَِ ولاَ يكَلِّمهم اللهّ ولاَ ينظرُُ          

يمأَل ذاَبع مَلهو ِزَكِّيهملاَ ي47»و  
كساني كه عهد و پيمان خدا و تعهد فطري خود را به بهاي ناچيزي              

اي بـراي آنـان نيـست و خداونـد در روز      فروشـند، در آخـرت بهـره       مي
هـا نـدارد و پاكـشان         گويـد و نظـري بـه آن         قيامت بـا آنـان سـخن نمـي        

  .گرداند و عذابي دردناك خواهند داشت نمي
هـايي كـه در    رساند؛ انسان مي» گرداند و پاكشان نمي  «: فرمايد  كه مي   اين

باشند، در حـشر و مواقـف    صراط مستقيم عبوديت بوده و مورد نظر حق مي       
  .آن، مشمول تزكية حضرت حق خواهند بود

بـول   كه بـه جهـت گفتـار قـرآن، وجـود عـوالم برتـر را ق                 يبراي مؤمنان 
تواند به خـوبي آن مطالـب را تحليـل و درك              ها نمي   اند ولي عقل آن     كرده

تواننـد آن حقـايق را    كند، اگر با همين عقل وارد عوالم بـالاتر شـوند، نمـي           
شـدني باشـد تـا شـعور و           درك كنند و لذا بايد حركت و تكامـل و عـوض           

                                                 
 .٢٤ آيه ، سوره حج- ٤٦
 .٧٧ آيه ،ران سوره آل عم- ٤٧
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راي عقل و ظرفيت درك آن حقايق را بيابند، همان ظرفيتـي کـه در دنيـا ب ـ                
اگـر شـعايي از     : فرماينـد   اکثر مؤمنان وجود نـدارد، و بـه همـين جهـت مـي             

ميرنـد، چـون در ايـن دنيـا ظرفيـت       مظاهر جمال حق متجلي گردد، همه مي     
  ٤٨.»ادراك جمال حق را ندارند

طور كـه در بحـث تكامـل در بـرزخ روشـن شـد؛ تكامـل در                البته همان 
شـدن بـه     ع حجاب و نايـل    قيامت به معني انجام عملي جديد نيست، بلكه رف        

  .باطن اعمال است با سير به سوي خداوند

  به سوي لقاء حق
االله اسـت و مقـصدش ذات مقـدس            سالك الـي   ،كه انسان   با توجه به اين   

هـا   باشد، مسلّماً در عالم قيامت بايـد آن سلـسله از معايـب و نقـصان               حق مي 
زم  حـق اسـت، برطـرف گـردد تـا قابليـت لا      يكه مانع نيل به سـاحت قدس ـ    

هـا بـه      و انـسان  . جهت لقاي حق برايش حاصل شود و رنگ خدايي بگيـرد          
جا كمتر توقف     همان اندازه كه در دنيا بيشتر رنگ الهي گرفته باشند در آن           

ها كم يا زياد مـواقفي دارنـد تـا پـاك و پرداختـه                 دارند، ولي بالاخره انسان   
  .شوند

مواقـف حـشر تـا    هـا در   بر اساس تفاوت دينداري در دنيا، توقف انـسان  
برخي بايد فـشار بيـشتري را تحمـل    . بهشت و لقاي حق متفاوت خواهد بود  

شـوند و   كنند تا در نهايت تطهير شوند، و برخي با سختي كمتري مواجه مي  
اي براي سـير   ها برنامه مسلّم كافران را در اين مواقف جايي نيست، چون آن    

                                                 
 .١٨٣ روايت ،١٩٦  ص،٨  ج، بحارالانوار- ٤٨
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كـه محـشور    به مجرد آن  ها    اند، بلكه آن    به سوي حق براي خود شكل نداده      
  ٤٩.شوند به سوي جهنم خواهند رفت

  : فرمايند  مي�امام صادق
زيــرا . كــه بــه حــسابتان برســند بــه حــساب خــود برســيد قبــل از آن«

حقيقت آن است كه در قيامت پنجاه موقف وجود دارد كه هـر موقـف     
  ٥٠»...شماريد  چه شما مي آن مانند هزار سال است از آن

  :رمايندف  مي�يا پيامبر خدا
: فرماينـد  اي كه همراه متقيان هـستند مـي       خداوند جبار به ملائكه   ... «

هـا را بـا مخلوقـات ديگـر      اولياء مرا در بهـشت محـشور كنيـد، پـس آن     
هـا قـبلاً گذشـته اســت و     متوقـف نـسازيد، رضـا و خـشنودي مـن از آن     

هــا را بــا  هــا واجــب اســت، پــس چگونــه اراده كــنم آن رحمــتم بــر آن
باشـند متوقـف سـازم، پـس      كه بـه بـد و خـوب آميختـه مـي         هايي    انسان

  ٥١.»...ين گروه را به سوي بهشت سوق دادهملائكه ا
فرماييد؛ طبق اين روايات كساني كه اعمال و عقايد           چنانچه ملاحظه مي  

و اخلاقشان به خوب و بد آميخته است و آلوده به گناهان و تعلقات هستند               
يرشدن، رضاي حق را تحصيل كننـد و        بايد در مواقف توقف كنند تا با تطه       

  .ها راه يابند سپس به مدارج عالي و بهشت
  :»عليه االله رحمة«بنا به فرمايش امام خميني

ترقي و تكامل در برزخ از سـنخ ترقـي در دنيـا نيـست، زيـرا دنيـا دار                    «
حركت جوهري و استكمال ذاتـي و نفـسي اسـت، امـا تكامـل در دار                  

                                                 
 .٢٦٠ص ،  ٧ ج الانوار، بحار- ٤٩
 .٢٦ص،  ٧ ج ، بحارالانوار- ٥٠
 .١٧٢ ص ،٧ ج ، بحارالانوار-٥١
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ه ها و اعراض جسماني است كـه ب ـ  ها و كدورت   آخرت به رفع حجاب   
  ٥٢.»آيد وجود مي هوسيله فشار قبر ب

  : نديفرما يز ميو ن
در آخرت يا برزخ تا بخواهد يك خُلق از اخلاق نفساني تغييـر كنـد،          «

هـر يـك از اهـل    سـت كـه   ت ا يروا �هيهات است لذا از رسول خدا     
آن  چون بايد در ٥٣؛واسطه نيات خود  ه   مخلّدند در آن ب    بهشت و جهنّم  

 اخلاق رذيله زائل شود، ملكات به قدري با شـدت و قـوت              أعالم، منش 
آن مخلّد در جهـنّم      ـ آن وقت  كن نيست   ـممكنند كه زوال آن      ظهور مي 

هاي  ها زائل شود، پس از قرن ها و آتش  و اگر با فشارها و سختي-است
نشئه دنيا كه تغييرات خيلي زود واقع  برعكسِ ٥٤.ربوبي شايد زائل شود

  .شود مي

  نامة اعمال
اطـلاق  » كتـاب «شـود كـه بـه عـوالم وجـود       با دقت در قرآن معلوم مـي    

از طرفـي از برخـي   . اسـت » كتـاب «شود و كلّ نظام هستي به يك اعتبار      مي
هـاي عـالم وجـود، كتـابي      شود كـه يكـي از كتـاب    آيات چنين استنباط مي   

هـا در     نهاي باطني آ    است كه تمام جزئيات اعمال و حركات انسان و جلوه         
شـود، خـودش يـك عـالَم          جا نوشـته مـي      شود، كتابي كه آن     آن نگاشته مي  

  .است كه بر ما محيط بوده ولي براي ما محسوس نيست

                                                 
 .١٧٠الحکم ص   نقل از فصوص- ٣٧١ص »عليه االله رحمة«از ديدگاه امام خمينيمعاد  -٥٢
 مـردم در روز قيامـت     »اس علَي نِيـاتهِم يـوم الْقيامـة       انَّ االلهَ يحشر الن   « � قال الصادق  - ٥٣

 ).٢٠٩، ص ٦١بحارالانوار، ج (شوند براساس نياتشان محشور مي

 .١١١ ص ، چهل حديث-٥٤
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با خودش كتابي و نظـامي دارد كـه بـاطن عمـل و               يو هر امت  هر انساني   
هـا مـستور    نگر انسان صفت و عقيدة او در آن ضبط است و از چشم سطحي       

يسندة كتاب خويش است و با عمل و كـردار خـود در             خود انسان نو  . است
  : فرمايد قرآن مي. ما هستند نگارد و اولياء الهي ناظر بر كتاب  آن صحيفه مي
»                 مـوْـا اليِتاَبهى إِلَـى كعـةٍ تُـدُـةً كُـلُّ أمياثةٍ جُترَىَ كلَُّ أمو

قُ عليَكُم باِلْحقِّ إِنَّـا كنَُّـا       هذاَ كتاَبناَ ينط  * تجُزوَنَ ما كنُتُم تعَملوُنَ   
   55»نَستنَسخُ ما كنُتُم تَعملوُنَ

بينـي، هـر امتـي بـه سـوي صـحيفة              و هر امتي را به زانو در آمده مي        
چه را انجـام داديـد امـروز پـاداش      شود، آن عمل خويش فرا خوانده مي  

 يابيد، اين كتاب ما اسـت كـه بـر عليـه شـما و بـه حـق سـخن                      ن را مي  آ
  .داشتيم كرديد را نسخه برمي گويد، ما آنچه مي مي

 گرفـت خواهـد   پس معلوم است هركسي در صحيفة عمل خويش قرار          
 بـراي مـا     جـا   ي عمل در آن   هم چهرة ظاهر  . باشد   عين عمل مي   ،و نامة عمل  
جا مضبوط است  كند عمل ما است و هم چهرة باطني عمل در آن           معلوم مي 
ن رابطـه در مـورد   يدر هم ـن آقـر . ا اسـت واقع جزاء و تجسم عمل م ـ كه در   

  :فرمايد ميسرنوشت کفار 
» ...يا   ولتَنَاَ ميا وقُولُونَ ي لَـا          ليرةًَ وـغص رغَـادتاَبِ لَـا يْذاَ الكه

         ـكبر ـمْظللَـا يـراً واضلُـوا حمـا عوا مـدجوا واهصَكَبيِرةًَ إِلَّا أح
  56؛»أحَدا

                                                 
 .٢٩ و ٢٨ آيات ، سوره جاثيه- ٥٥
 .٤٩ه ي آ، سوره کهف- ٥٦
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 واي بر ما، اين چه كتـابي اسـت كـه هـيچ كـار                اي: گويند  كفار مي 
 ؛كه آن را به حـساب آورده        كوچك و بزرگي را فرو نگذاشته، جز اين       

كس ظلم  يابند و پروردگار تو به هيچ اند حاضر مي    و آنچه را انجام داده    
  .كند نمي

شـود و همـة زوايـاي     پس در واقع انسان در نامـة اعمـالش گـسترده مـي     
د و نامـة عمـل همـان عـالَم و نظـامي اسـت كـه                 آي  شخصيتش به نمايش مي   

 در عـالمي فـوق زمـان و مكـان بـا              اسـت و   هاي خودساخته   انسان با انتخاب  
  .روست با همان جهتي كه در نيت خود داشت اصل عمل روبه
  :فرمايند  مي�امام صادق

مـت در ميـان     كسي كه براي خدا به زيارت برادرش رفت، روز قيا         «
جـا   كـه از همـه   كند به چيزي مگر آن رور نمي م ورود قطعاتي از نور مي  

كنـد،     توقـف مـي    �كه در برابـر خداونـد       نور به او متوجه است، تا اين      
و هنگامي كـه خداونـد بـه او گفـت         ! مرحبا: فرمايد   مي �سپس خداي 

   ٥٧.بخشايد هايش را برايش مي  نعمت�مرحبا، خداوند
درش بـود  فرماييد چـون نيـت آن فـرد، ملاقـات بـرا        چنانچه ملاحظه مي  

كردن به خدا بود و لـذا در قيامـت        براي خدا، پس عملاً باطن عمل او توجه       
شـود و ايـن همـان قرائـت نامـة            رو مـي    رود و با خـدا روبـه        به سوي خدا مي   

  ٥٨.شود كه اعمال گناهكاران طوق گردنشان مي اعمال است، همچنان
  :»عليه االله رحمة«بنا به نظر امام خميني

                                                 
 .٦٨ روايت ،١٩٧ ص ،٧ ج، بحارالانوار- ٥٧
 .٢٨  روايت،١٨٣ ص ،٧ج،  بحارالانوار- ٥٨
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يا « :فرمايد  که مي   اين هاي اعمال ما است،     نامه صفحه نفس ما، يكي از    «
 ٥٩؛» أَحـصاها  ةً إِلاّ هذَا الْكتابِ لَا يغادر صغيرةً ولَا كَـبِير       ل ويلَتنا ما 

واي بر ما ايـن چـه كتـابي اسـت كـه اعمـال كوچـك و بـزرگ مـا را           
شايد کتابي کـه  . که همه را حساب نموده است     فروگذار نكرده جز آن   

فرمايد همين لوح نفس باشـد کـه ملائکـه موکـل در        خداوند متعال مي  
   ٦٠.»ندنويس آن مي
علمـت  « در تفـسير آيـة       »عليهـا   االله  رحمة«القدر، مرحومه بانو امـين      عارفة جليل 

شايد اين دانايي اشاره به ايـن باشـد         «: فرمايد   مي ٦١»نفْس ما قَدمت و اَخرت    
 و افعـال و صـفات و ملکـات انـسان مفقـود      کـه آن وقـت چيـزي از اعمـال    

را همـة  ي ـگـردد، ز   يز و ظاهر م   مبر يفة نفس بشر  يگردد و همه در صح      ينم
 حاضــر ي در نظــر وي و وجــدانيک صــورت فعلــيــآنچــه انجــام داده بــه 

يـوم  « ات اسـت،  ي ـا همان وقت مشغول آن عمل     ي که گو  يگردد، به طور    يم
     نم لَتما عفْسٍ مكُلُّ ن جِدأَنَّ              ت لَـو دـوءٍ تـوـن سم لَتما عما ورضحرٍ ميخ 

ت اسـت،  يقت و فعليامت، عالم حقيرا که عالم ق يز ٦٢»بينها وبينه أَمدا بعيدا   
  ٦٣.»....شود  ي ميکيآخر اول و 

                                                 
 .٤٩ سوره كهف، آيه- ٥٩
 .٣٧٣ ص ،٢٢ ج ،فه نوري صح- ٦٠
 .٥ سوره انفطار، آيه - ٦١
روزي که هرکس آنچه را انجـام داده اعـم از بـد يـا خـوب            : ٣٠ سوره آل عمران، آيه      - ٦٢

  . کند اعمال بد او از او بسيار دور باشند يابد و آرزو مي مي
 .٣٦، ص ١٥العرفان، ج  مخرن - ٦٣
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  زانيم
در عالم حشر نظامي داريم كه كلّ صحيفه عمل انسان بـه وزن گذاشـته    

يـا بـه    اسـت    آن معلوم شود كه به سـوي حـق بـوده             هت اصلي شود تا ج    مي
اسـت كـه در يـك قاعـده تكـويني و      » ميـزان «سوي باطل، اين نظام، همـان   

جموعـة صـحيفه انـسان چـه گرايـشي دارد،           كند كلّ و م     حقيقي، روشن مي  
  .البته اين مربوط به متوسطين است ولي حساب انبياء و اولياء جدا است

 انسان به سوي خدا اسـت، مـسئله مواقـف    اگر روشن شد جهت صحيفة 
 تا قابليت رسيدن به جوار حـق    ،آيد  ها و تعلقات پيش مي      براي رفع آلودگي  

كه صـحيفة اعمالـشان در مجمـوع بـه سـوي      هم هايي  در او پيدا شود، و آن  
  .فرار از خدا است، تسويه و حسابرسي ندارند

 را در ادامـه  با توجه به ماهيت و حقيقت نظام ميـزان كـه تكليـف انـسان     
كند، اين موقف، از مواقف خطرناك است و وحـشت         حركت مشخص مي  

اي از عقايد و اخـلاق        آورد، در اين حال هر ذره       غير قابل توصيفي پيش مي    
  :فرمايد قرآن مي. و اعمال نقش دارند

»               ـمه كلَــئُفأَو ازيِنُـهوم ـن ثقَُلَـتَـقُّ فمالْح ـذئمونُ يزالْوو
ْونَ  المحفْل *       هروُاْ أَنفُـسينَ خَسالَّذ كلَـئُفأَو ُازيِنهوم نْ خفََّتمم و

ناَ ياتيĤِا كاَنُواْ بِونَبمم64»ظْل   
هـاي او   است، پس هركس ميزان » حق«ها    در آن روزملاك ارزيابي   

سنگين باشد رستگار است و هركس موازين او سبك باشد، بـه جهـت              
  . به خود ضرر زده است،ا انجام دادهظلمي كه به آيات م

                                                 
 .٩ و٨ آيات ،ف سوره اعرا- ٦٤
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 و رستگار   بودهتطبيق كند، سنگين    » حق«سان با   پس هرچه نامة اعمال ان    
است، ولي اگر جهت نامة اعمال انـسان بـه سـوي غيـر حـق باشـد سـبك و              

ــرده  بـــي ــرر كـ ــسان ضـ ــوده و در آن روز انـ ــد  وزن بـ اي اســـت و خداونـ
   :كند ترين انسان را چنين معرفي مي ضرركرده

الَّذينَ ضلََّ سـعيهم فـي      * قلُْ هلْ ننَُبئكُمُ باِلأْخَْسريِنَ أعَمالاً      «
أوُلئَـك الَّـذينَ   * الْحياةِ الدنيْا وهم يحسبونَ أَنَّهم يحسنُونَ صـنعْا   

             ـيمُفلََـا نق مُـالهمَأع بطَِـتفَح هقاَئلو هِمبر اتيĤِكَفرَوُا ب    مـوي ـمَله
نَّم بمِـا كَفَـروُا واتَّخَـذوُا آيـاتي            * القْيامةِ وزناً  ذَلك جزاَؤُهم جهـ
   65»ورسلي هزوُا
هـا    ترين افراد؟ آن    آيا خبر بدهم به شما از ضرركرده      ! بگو اي پيامبر  

اند كه تمام كوشـش خـود را صـرف زنـدگي دنيـايي كردنـد و                   كساني
انـد كـه    دهنـد، آنـان كـساني    د كار درست انجـام مـي      گمان كردند دارن  

عملاً به آيات پروردگارشان و لقاء او كفر ورزيدند، پس در نتيجه همة          
هـا هـيچ وزن و        ثمر شد، و در روز قيامـت بـراي آن           اعمالشان پوچ و بي   

ميزاني نخواهيم نهاد، اين جهنم جزاي آنان است به جهت كفرشان و به   
  .مبران منگرفتن آيات و پيا مسخره

 نظــامي اســت كــه ،»ميــزان«شــود كــه  بــا دقــت در روايــات روشــن مــي
بر اسـاس   ٦٦سنجد و به كيفيت نظر دارند نه به كميت، چگونگي عمل را مي 

شـود و لـذا بـراي         روح به سوي خدا و يا غير خدا سنجيده مي          جهت ،زانيم

                                                 
 .١٠٦ تا ١٠٣ آيات ، سوره كهف- ٦٥
 .٣ روايت ،٢٤٨ ص ،٧ ج ، بحارالانوار- ٦٦
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. شـود   شـان نيـست، ميزانـي بـر پـا نمـي             مشركاني كـه كيفيتـي در شخـصيت       
  :  فرمودند�نچه حضرت سجادچنا

شـود و   بندگان خدا بدانيد كـه بـراي مـشركان ميزانـي نـصب نمـي             «
هـا بـه سـوي جهـنم محـشور            د، آن شـو  صحيفة عمل باز نمي   ها     آن يبرا
  ٦٧.»شوند مي

  : كه است روايت  � امام صادق از حضرت
»    َلِ اللهنْ قَولَ عئس إنَّه� :       طَ لـسْازيِنَ القـوالْم نَـضَع مِ  وـوي

:  روِايـةٍ اخُْـريَ     و في  (68.»�هم الاْنْبيĤِء و الاوْصيĤء   : القْيامة؛ِ قاَلَ 
 69)نَحنُ الْموازيِنُ القْسطْ

را در روز  و عـدل   قسط  ترازوهاي  «  :ديفرما ي که م يا  مباركه  آية  از  «
ــد؛ حــضرت ، پرســش »دهــيم قــرار مــي قيامــت  ــد كردن مــراد از : فرمودن

  .ها هستند آن و اوصياي پيامبران  و عدل؛  قسط  ازوهايتر

  موقف حساب؛ بستري براي رهايي از آثار گناهان و تعلقات
االله در موقف حساب، با تحمـل فـشارها از آثـار              انسان مؤمن در سير الي    

گناهان تسويه و تطهير گشته و از تعلقاتش كـه جهـت دل او را از خداونـد                  
اين موقف و گيركـردن، همـان اسـت         . يابد  مي، رهايي    است منحرف نموده 

انـد    كنند و لذا فرمـوده      كه در دنيا اهل سلوك با محاسبة نفس خود طي مي          
اگر در اين دنيا نفس خـود را محاسـبه نمـودي، ديگـر در موقـف حـساب،                 

                                                 
 .٢٥٠ ص ،٧ ج، بحارالانوار- ٦٧
 . ٤٦٩، ص ١ کافي، ج - ٦٨

 ).تيمضمون روا (151، ص 2المناقب، ج  - ٦٩
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حسابرسي نخواهي داشـت و ايـن مربـوط بـه كـسي اسـت كـه در زنـدگي                    
پردازد و به اعمـال و         درون مي  هاي شرعي به تطهير     دنيوي از طريق رياضت   

سـاخته و   نيات خود توجه خاص دارد و با فشارها، خود را از گناهـان پـاك          
كند تا شايستة قرب الهي شود، ولـي اگـر        قلب خود را از غير خدا خالي مي       

طـور كـه بايـد خـود را تـسويه و تطهيـر كنـد، در                   انسان مؤمن نتوانـست آن    
  . قرب گرددموقف حساب بايد پاك شود تا شايستة

اين رهايي از گناهان و تعلقات در موقف حساب ضروري اسـت، زيـرا              
. دهد كه جز خدا را نشان ندهد خداوند انساني را به محل قرب خود راه مي       

اي محبوب و معشوق خدايند، به ايـن علـت اسـت     شود عده كه گفته مي  اين
مـال و  زيـرا خـدايي كـه ج   . دهنـد  ها با تمام وجود حـق را نـشان مـي      که آن 

كمال مطلق است جز بـه خـودش محبـت و عـشق نـدارد و چـون بـه خـود                      
محبــت شــديد دارد اگــر در جــايي تجلــي خــود را ببينــد بــه آن نيــز عــشق  

مثـل توجـه كـسي كـه صـورت خـوب خـود را        . ورزد و به آن نظر دارد    مي
خواهد در آينه ببيند، چون به صورت خود نظـر دارد، بـه آينـه هـم نظـر           مي
  .كند مي

  :»عليه االله رحمه«ه نظر امام خمينيبنا ب
عبور از منازل حواس و تخيلات و تعقلات، و گذر از سراي فريب به              «

الغايات و رسيدن به نفي عيني و علمـي صـفات و رسـوم و        سوي غايت 
جهات، ممكن نيست مگر پس از پيمودن تـدريجي مراحـل وسـط، از              

   ٧٠.»هاي سافل و عالي تا عالم آخرت برزخ

                                                 
 .١٤ ص ، سحري شرح دعا- ٧٠
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  ز عامل توقف استي ناموال حلال
خواهد که داراي قلب سليم و پاک         خداوند در روز قيامت کسي را مي      

 به خود نظر دارد، به قلبـي هـم          خداوندهرگونه تعلق به غير باشد و چون        از  
پس اگر کـسي در سـير بـه سـوي           . کند  دهد بالتبع نظر مي     که او را نشان مي    

ق نمايـد و از هرگونـه   خدا، نتوانست در ايـن دنيـا خـود را آينـة نمـايش ح ـ       
 در عالم حشر دچار زحمـت و سـختي   ،انانيت پاک کند، در موقف حساب  

ها به تدريج تزکيـه       ها و آتش    خواهد شد تا پس از تحمل فشارها و وحشت        
 اگرچه تعلقات، بر خـلاف گناهـان موجـب ورود در آتـش نيـست                ٧١.شود

 ظلمات ولي موانعي هستند جهت قرب به عالم قدس و به خودي خود عالَم         
بينـد ولـي مـوانعي در برابـر      در آن حال عوالم قرب را مي  . و وحشت هستند  

هاسـت کـه     آنوالم است و بـا کنـارزدن  يابد که مانع ورود به آن ع  خود مي 
در «: فرماينـد    مي �و لذا حضرت علي   . تواند به آن عوالم راه پيدا کند        مي

درسـت اسـت کــه    چــون ٧٢.»حلالـش حـساب اســت و در حـرامش عقـاب    
ها هم در موقف حـساب بررسـي     ولي حلال شوند    يماهان موجب عقاب    گن
هـا تعلـق داشـت و حجـاب او            ه آن نسبت ب انسان  اي که     د و به اندازه   نشو  مي

انـدازد تـا بـا     کنـد و گيـر مـي    جا او را متوقف مي ، در آن  بود براي لقاء الهي  
 روحـش را اشـغال کنـد و اگـر     يروشدن با آن صحنه، پـشيماني عميق ـ       روبه
اللّه ولي الَّذين آمنواْ يخرِجهم من الظُّلُمـات        «وانست در اين دنيا از قاعدة       نت

 شـهرت و مقـام و       استفاده کند و خود را از ظلمات تعلقـات         ٧٣»...إِلَى النورِ 

                                                 
 .٢يت  روا،٣٥٢ ص ،٨  ج، بحارالانوار- ٧١
 .٨٢  خطبه،البلاغه  نهج- ٧٢
 .٢٥٧ آيه ، سوره بقره- ٧٣
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 در آن دنيا از آن      ،مؤمن مرده است  به عنوان انسان    مال و غيره برهاند، چون      
د و آن تعلقاتي که در اين دنيا او را از حـضور قلـب    شو  قاعده برخوردار مي  
تـا   کرد بايـد در موقـف حـساب از قلـب او زدوده شـود      در نماز محروم مي   

  .ستة حضور گردديشا
  :ند فرمود�امام صادق

کــه روز قيامــت شــد دو بنــدة مــؤمني کــه هــر دو از اهــل  هنگــامي«
ر کننـد، يکـي د      اند در موقف حساب براي حسابرسي توقف مـي          بهشت

! پروردگـارا : پس آن شخصِ فقيـر گويـد      . دنيا فقير بوده و ديگري غني     
دانـي کـه نـه        ام؟ قسم به عزتت خـود مـي         چيزي توقف داده شده    بر چه 

حکومت و رياستي داشتم که عـدالت يـا ظلـم کـرده باشـم، و نـه مـال                    
داشتم که حقوق محرومان را داده يـا نـداده باشـم، رزق مـن بـه انـدازة               

 �خداونـد . ي و براي من مقدر ساخته بوديدان د مي  که خو   بود کفافي
گويد راه را باز کنيد تا بـه بهـشت داخـل              بندة من راست مي   : فرمايد  مي

ريزد که اگر  قدر عرق از او مي   که آن   ماند در حالي    شود، و فرد غني مي    
سپس  - شايد از شرمندگي باشد-شوند  چهل شتر از آن بخورند سيراب مي    

چـه چيـزي تـو را حـبس     : گويد آن فقير به او ميشود،    داخل بهشت مي  
طول حسابرسي، مدام به صورت ثابت همين طـور     : گويد  کرد؟ غني مي  

گـرفتم،    و مـن مـشمول مغفـرت قـرار مـي      ،آمد  چيزي پس از چيزي مي    
شـد تـا آن کـه مـرا در رحمـتش فـرو         سپس از چيز ديگـري سـؤال مـي        

   ٧٤.»کنندگان ملحق نمود پوشاند و به توبه

                                                 
 .٤روايت ،  ٢٥٩ص ،  ٧ ج ، بحارالانوار- ٧٤
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ــن  ــق اي ــد ســختي طب ــي باي ــرد غن ــت ف ــاً از   رواي ــا نهايت ــد ت هــايي را ببين
هـا او را از خـدا غافـل کـرده،      هايي که به امور دنيايي داشـته و آن     وابستگي

کس که اموالش عامل غفلت از خدا نيست در موقـف       پاک شود وگرنه آن   
  .حساب مشکلي ندارد

  موقف صراط
 رسـيدن بـه      بـراي  ،صراط مسيري است در عالم حـشر در مقابـل انـسان           

خدا، حال يا رسيدن به اسماء رحمت الهـي و يـا رسـيدن بـه اسـماء غـضب                  
  .حضرت حق

ها متفـاوت اسـت و        اند، هرچند راه    ها در مسير و صراط      مسلم همة انسان  
  .نتايج آن نيز گوناگون
شود و در امتداد مواقـف و در بطـن        حشر شروع مي   صراط از همان اولِ   

گيـرد و     ، هرکس در صـراط خـود قـرار مـي          ها قرار دارد و با آغاز حشر        آن
هـا در زنـدگي       صراط در عالم قيامت، ظهور باطني صراطي است که انـسان          

ها در زندگي دنيـوي خـود صـراطي        اند، زيرا در حقيقت انسان      دنيوي داشته 
اند، يا به سوي خدا و يا به سوي غير خـدا و در قيامـت بـاطن              يا راهي داشته  

  ٧٥.اند مواقف عالم حشر از اجزاي صراطکند و همة  آن صراط بروز مي
  :فرمايند  در توصيف صراط مي�امام صادق

کننـد و صـراط از مـو          مردم در طبقات مختلف از صراط عبور مـي        «
پـس گروهـي از صـراط عبـور       . تـر اسـت     تـر و از شمـشير برنـده         باريک
کننـد مثـل فـرار اسـب و        کنند مانند بـرق و کـساني از آن عبـور مـي              مي

                                                 
 .٢روايت ،  ٦٥ص ،  ٨ ج ، بحارالانوار- ٧٥
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 و ]بـا زحمـت و کنـدي   [کننـد    با شکم و دست عبور مـي اي از آن    دسته
کننـد و گروهـي بـا اُفـت و خيـز        عبور مي]صورت عادي به  [برخي با پا    
گيـرد و گـاهي رهـايش         کنند، گاهي بخشي از آتش او را مـي          عبور مي 

  ٧٦.»کند مي
پـس  . کند طبق اين روايت؛ صراط در متن جهنم است و از آن عبور مي        

برخورد دارند و قرآن نيز به اين موضوع اشـاره دارد           همه به شکلي با جهنم      
 ٧٧»وإِن مـنكُم إِلَّـا وارِدهـا كَـانَ علَـى ربـك حتمـا مقْـضيا               «: فرمايـد   و مي 
کس از شما نيست کـه وارد آن نـشود و ايـن يـک قاعـدة اسـتثناناپذير                    هيچ
  . است

دنيـا و  دهد هرکس بـسته بـه نـوع حـرکتش در          روايت مذکور نشان مي   
چگونگي عقيده و عمل و اخلاقش، سرعت متفـاوت دارد و بـا سـوزندگي         

گذاشـتن بـر بطـن     گذاشتن در دنيا، قدم  باطن قدم . کمتر يا بيشتر همراه است    
قدم گذاشتند بـه  به دنيا  ن که يهمآتش است، اما کساني چون انبياء و اولياء         
هـاي   يهـا کـه دلبـستگ     آنيل ـ و،سرعت از آن بـه سـوي خداونـد گذشـتند     

  .کنند د عبور مينْشان زياد است بر صراط خيلي کُ دنيايي

                                                 
يـرِد  «:  فرمودنـد � و نيز داريم کـه رسـولِ اللَـه       -١ روايت   ،٦٤ ص   ،٨ ج   ،بحارالانوار - ٧٦

     لَه؛ فَأَوهِمالمنَ بِأَعودصي ثُم ارالن اسبِ،           الناككَالر سِ، ثُمرِ الْفَرضكَح يحِ، ثُمالر ركَم قِ، ثُمرعِ الْبكَلَم م
    يِهشكَم لِ، ثُمجالر دكَش از آتـش   شـوند و سـپس   مـي   در آتـش    داخل   اعمالشان   واسطة  به   مردم. »ثُم 

ــارج  ــي  خ ــوند؛ م ــسش ــان  پ ــه  اولِ آن ــرعت  ب ــرقِ  س ــي از آن چــشم  ب ــدي    م ــد، و بع ــد  گذرن مانن
از  ، و پـس  دويـدن  تنـدرو در حـال    اسـب   ماننـد سـرعت   رد و بعـدي  گـذ   مي   از آن  باد،  وزش  سرعت
ماننــد   از آن دود، و پــس مــي كــه كــسي ماننــد ســرعت  از آن ، و پــس ســواره ماننــد شــخص  آن

 )٢٤٩ ص ٨بحارالانوار ج (».رود مي راه كه كسي سرعت
 .٧١ آيه ، سوره مريم- ٧٧
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  :فرمايند مي »عليه  االله رحمة«امام خميني
پل جهنّم از دنيا تا بهشت امتداد دارد و شما الآن در بـين راه هـستيد و        «

مؤمن قدرت خاموش كردن آتش جهنّم را دارد        ... ٧٨.در صراط هستيد  
 النار تقُولُ للْمؤمنِ يوم الْقيامة جز يا انَّ«: انـد  لذا در موردش فرموده 

 :گويـد  آتش در قيامت به مـؤمن مـي     ٧٩؛»مؤمن فَقَد اَطْفَأَ نورك لَهبِي    
  اسـت؛ بگذر كه نور تو شعله و حرارت مـرا خـاموش كـرده   ! اي مؤمن   

زيرا مؤمن از عقل برخـوردار اسـت، و بـه انـدازه نـور عقـل بـر آتـش                     
، ولي چون مـؤمن صـاحب عقـل     است  دنيا غلبه كرده   ضبِشهوت و غ  

كلّي نيست و آلودگي به دنيا و دار طبيعت دارد، در هر صورت آتشي              
كنـد، ولـي در مـورد     در مقابل دارد كه آن را با نور عقل خـاموش مـي      

 ٨٠؛»حزنا و هي خامده   «:  روايت هست كه فرمودند    �ائمه معصومين 
 زيراكـه دار    ؛حالي كه خاموش و سرد بـود      رديم در   ما از آتش عبور ك    

ها طبيعت را    گونه تصرفي ندارد، چون آن     طبيعت در نفوس كامله هيچ    
كنـد، نـور علـم و        نوري كه صراط را روشن مي     ... ٨١.اند هم الهي كرده  

ايمان است، و چون علم و ايمان افراد در دنيا متفاوت است، نور افـراد               
 نور شمس و از بعـضي مثـل         در صراط متفاوت است و نور بعضي مثل       

  ٨٢.»نور قمر است
  :فرمايند بودن صراط انساني مي ة دقيقبار در »عليه االله رحمة«امام خميني

                                                 
 .٢٨٧ ص ،»هيعل االله رحمة«ينيخم دگاه امامي از دمعاد - ٧٨
 .١٣٣ ح ،٣٤٥ ص ،٢ ج ،نير نورالثقلي تفس- ٧٩
 .٩٧١ ص،٢اليقين، ج  علم- ٨٠
 .٤٦ص ،»عليه االله رحمة«ينيخم امام ،شرح حديث جنود عقل و جهل - ٨١
 .٤١٩ص، »عليه االله رحمة«ينيخم امام ،چهل حديث - ٨٢
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هر يك از موجودات را صراطي اسـت مخـصوص بـه خـود و نـور و                  «
 ٨٣؛»الطُّرق الَي االلهِ بِعدد اَنفَاسِ الْخلائـق      «هدايت مخصوص دارد و     
ه سـوي خـدا هـست، و چـون در هـر تعـين،         به تعـداد مخلوقـات راه ب ـ      

حجابي است ظلماني، و در هر وجود و انيت، حجابي است نـوراني، و              
تـرين موجـود      انسان مجمع تعينات و جامع وجودات اسـت، محجـوب         

 :تعالي، و شايد اشاره به اين معني باشد آيه كريمه    است نسبت به خداي   
» ينلــاف ــفَلَ س أَس ــاه نددر ــم ــساني،   و٨٤»ثُ ــن جهــت صــراط ان  از اي

هـا اسـت، و نيـز چـون رب انـسان،       ترين صـراط  ترين و ظلماني    طولاني
 ل و آخـر، و رحمـت     االله   حضرت اسماعظم است كه ظاهر و باطن، و او

 اسـت، از بـراي    يٰالسو  و قهر، و بالأخره اسماي متقابله نسبت به او علي         
 و تعـادل بـين اسـماء        -انسان در منتهاي سير بايد مقام برزخيت كبـري          

هـا    حاصل شود، از ايـن جهـت صـراط او ادق از همـه صـراط              -متقابله
 ٨٥.است

کـه او    ت و ايـن   هـاي اَنانيـت و اني ـ      از جهت عبـور از حجـاب      انسان  پس  
ــوب   ــت، محج ــات اس ــع تعين ــي  مجم ــود م ــرين موج ــراط او   ت ــد، و ص باش

ه مقـام   کـه بايـد ب ـ     هاست و از جهت ايـن      ترين صراط  ترين و ظلماني   طولاني
باشد و به همـان   ها مي  ترين صراط  برزخيت کبري نايل شود، صراط او دقيق      

اندازه که در دنيا اين صراط را درست طي کنـد در قيامـت در طـي صـراط           
 .تر خواهد بود موفق

  :فرمايند بودن صراط انساني مي و نيز در رابطه با مستقيم

                                                 
 .١٢١ و ٩٥، ٨ ص،نوارالا الاسرار و منبع  جامع- ٨٣
 .٥ سوره تين، آيه- ٨٤
 .٢٨٩ص، ة آداب الصلو- ٨٥
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از عـالم   صراط مستقيم عبارت است از رجوع هر يـك از موجـودات             «
 آن اسـمي كـه مـصدر و مبـدأ عـين ثابتـه آن موجـود         كثرت بـه غيـبِ    

   :نديفرما يز ميو ن ٨٦.»است
علّيـين خـتم      شـود و بـه اعلـي        صراط انسان از اسفل السافلين شروع مي      «

تعالي به اسم جامع رب انسان است و بر صراط مـستقيم    گردد و حق    مي
 يعني مقـام    ؛»راط مستقيم انَّ ربي علَي ص   «: فرمايد  است، چنانچه مي  

 و مربـوب آن ذات مقـدس   ، بدون فضل صـفتي بـر صـفتي     ،و جامعيت 
و ديگـر موجـودات و سـايرين        ... بدين مقام نيز بر صراط مستقيم است      

االله هيچ يك بر صراط مستقيم نيستند، بلكـه اعوجـاج دارنـد يـا بـه                   الي
ن تـابع   و مـؤمنين چـو    ... جانب لطف و جمال يا به طرف قهـر و جـلال           

انسان كامل هستند و به نـور هـدايت او سـير كننـد و عقـل خـود را در         
ها نيز مستقيم  كيفيت سير معنوي دخالت دهند، از اين جهت صراط آن 

  ٨٧.»ها با انسان كامل است و حشر آن
 �حقيقــت صــراط، صــورت بــاطن ولايــت اســت و لــذا امــام صــادق

: فرماينـد   و يـا مـي  ٨٨.»� علياَلصراطُ الْمستقيم، اميرالمؤمنين«: فرمايند  مي
مـاييم درهـاي ارتبـاط بـا      ٨٩.»... و نحن الصراطُ الْمستقيم  نحن اَبواب االله  ...«

يـا در زيـارت جامعـه در خطـاب بـه آن ذوات              . خدا، ماييم صراط مـستقيم    
   شـماييد راه   »اَنتم السبيلُ الْاَعظَم و الصراطُ الاَقْوم     « داري  مقدسه عرضه مي  

وأَنَّ هــذَا   « آيـه     در مورد  �و نيز امام باقر   . گ خدا و صراط پايدار او     بزر

                                                 
 .٢٩٣ص، ةالصلو آداب - ٨٦
 .٥٣١ ص ،ثي چهل حد- ٨٧
 .606 ص ،ميابراه بن ير علي تفس- ٨٨

 .٣٧٢، ص ٢ معاني الاخبار، ج - ٨٩



١٨٥ ..................................................................................................قيامت كبري

اين است صـراط مـستقيم       (٩٠» ...صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولاَ تتبِعواْ السبلَ     
ــال راه   ــه دنب ــد و ب ــروي کني ــس از آن پي ــده نباشــيد  پ ــود). هــاي پراکن : فرم

  ٩١.»ولْد فاطمه هم صراطُ االلهطالب و الائمة من  ابي بن علي«

  ها جمعي انسان حشر دسته
در قرآن براي قيامت اسامي مختلـف و گونـاگوني آمـده كـه هركـدام                

» الـتلاق  يـوم «هـا   يكي از ايـن نـام  . اي از حقايق آن روز است      نمايانگر چهره 
هــا همــديگر را و نيــز خــدا را و اهــل  يعنــي روزي كــه در آن انــسان. اســت

 روز جمع اسـت، زيـرا در آن   ٩٣»الجمع يوم« و  ٩٢؛كنند  ات مي آسمان را ملاق  
هــاي زمــاني و مكــاني در نورديــده شــده و همــه بــه يكــديگر   تمــام فاصــله

  تـا � از اولين يعني حـضرت آدم ستگاه همه ا رسند و قيامت و وعده      مي
خداونـد  . نهـد  آخرين فردي كه تا آسـتانة قيامـت پـا در مرحلـة وجـود مـي           

  :فرمايد مي
ناهم فلََم نغُادر مـنهْم احَـداً، و عرضُِـوا علـي ربِّـك              و حشرَْ «

    ـلَ لكَُـمعَاَلَّنْ نج تُممعلْ زرَّةٍ بلَ مَاو ونا كمَا خَلقَنْاكُمجئِتُْم َفاًّ لقَدص
  94»موعداً

                                                 
 .153ه ي آ،سوره انعام - ٩٠

 .١٥، ص ٢٤ بحارالانوار، ج - ٩١
 .وره مؤمن س١٥ تفسير الميزان، ذيل آيه - ٩٢
 .٩ سوره تغابن، آيه - ٩٣
  .٤٨ و ٤٧ سوره كهف، آيه - ٩٤



 ١٨٦ ي زندگنيتر ي به جدبازگشت ؛معاد...................................................................

ــان را محــشور مــي  ــر   و آن ــيم و احــدي را وانگــذاريم، و همــه ب كن
كه اول بـار خلقتـان    ند، به حقيقت چنان پروردگارت به صف عرضه شو    

كرديم پيش ما آمديد، ولـي پنداشـتيد كـه هرگـز بـراي شـما موعـدي                   
  !ايم ننهاده

در آن هنگام همه به خوبي درخواهند يافت كه حسب و نسب و مـال و       
اي بر ايشان مفيـد نيـست، لـذا     مقام و اعتبارات دنيوي، همه نابود شده و ذره  

كـدام از آن      گيرنـد و هـيچ      در محشر قـرار مـي     ها در صف واحدي      تمام آن 
  .گونه برتري نخواهند داشت جهات بر ديگري هيچ

هـر عملـي كـه    : ها اين اسـت كـه     جمعي انسان   يكي از دلايل حشر دسته    
هـم   خيـزد و آن    دهد، از سـويي از زمينـة شخـصيت او برمـي             انسان انجام مي  

از . ذشـتة او اسـت    اي از اعمال، رفتار، گفتـار و بـالاخره مكتـسبات گ             نتيجه
كنـد، همـواره از       جايي كه انسان در اجتمـاع زنـدگي مـي           سوي ديگر از آن   

تأثير اعمال، رفتار و تظاهرات وجودي گذشتگان و معاصـرين خـود كـم و               
بيش متأثر است و به همين ترتيب، بـر سرنوشـت و مقـدرات آينـدگان نيـز                  

ه تـا سـاليان     تأثير خواهد گذاشت، چه بسا كه عملي از انسان صادر شود ك ـ           
. ها و تا قيامت در هدايت و گمراهـي ديگـران مـؤثر باشـد                دراز و بلكه قرن   

كه قيامت روز حسابرسي خلايق است، بـراي رسـيدگي            حال با توجه به اين    
به حساب هركس تمام افرادي كه در سلسله علل و عوامل مؤثر در هدايت              

انـد، بايـد      ك بـوده  و يا گمراهي او، ولو به اندازة ذرة ناچيزي، سهيم و شري           
چنـين حـسابرسي و   ! حضور داشته باشند و جوابگوي آن از هر جهت باشند  

ها جز در روزي كه همگـي از اولـين و آخـرين               داوري براي يكايك انسان   
پذيرد و بـا توجـه بـه ضـرورت داوري و عـدل و       حاضر باشند، صورت نمي 
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ترديـد  هـا نيـز امـري قطعـي و      جمعـي انـسان   داد الهي، ضرورت حشر دسـته   
  ٩٥.ناپذير است

   بهشتيمعن
هـا و قطـع    انسان مؤمن پس از عبور از صراط و طي آن و تحمل سـختي         

شود که آن از آثار لقاي خداوند با اسـماء رحمـت    تعلقات، وارد بهشت مي  
  : و رضوان اوست و خداوند در مورد آن فرمود

ي مـن تَحتهـا    وعد اللهّ المْـؤْمنينَ والمْؤمْنَـات جنَّـات تجَـرِ         «
الأَنْهار خاَلدينَ فيها ومساكنَ طيَبةً في جنَّات عدنٍ ورضِوْانٌ مـنَ           

يمظالْع زَالْفو وه كرُ ذَلأَكْب ّ96»الله  
هايي را وعده داده که از زيـر          خداوند به زنان و مردان مؤمن بهشت      

هـاي طيـب    د بود و مسکن آن نهرها جاري است، در آن جاودانه خواهن       
تـر اسـت، ايـن اسـت       و رضوان الهي، بزرگ    ، ماندن هاي قابلِ   در بهشت 

  .آن رستگاري عظيم
  :فرمايد باز در وصف بهشت مي

»           هِمـانبِإيِم ـمهبر يهِمـدهي اتحاللُواْ الصمعنُواْ وينَ آمإنَِّ الَّذ
 ـ         دعـواهم فيهـا   * ات النَّعـيمِ  تجَريِ مـن تَحـتهمِ الأَنهْـار فـي جنَّ

            لّـهل ـدمأنَِ الْح ماهوعرُ دآخو َلاما سيهف مُتهيتَحو ماللَّه انَكحبس
  97»رب الْعالمَينَ

                                                 
 . سوره هود مراجعه فرماييد١٠٣ به تفسير الميزان، ذيل آيه - ٩٥
 .٧٢ه ي آ، سوره توبه- ٩٦
 .١٠ و ٩ات ي آ،ونسي سوره - ٩٧
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مـان آوردنـد و اعمـال صـالح         ي کـه ا   ييهـا   قت آن است که آن    يحق
کند بـه     يت م يرا هدا ها    مانشان آن يانجام دادند، پروردگارشان به پاس ا     

هـا در     ش آن ياي ـر آن روان اسـت، ن     ي ـ نعمت کـه نهرهـا در ز       يها  بهشت
ا جــ  برخوردشــان در آنو» يا تــو منزهــيخــدا«جــا عبــارت اســت از  آن
  .ينالحمدالله ربِ العالميششان عبارت است از اي نياست و انتها» سلام«

 پـس از    که به اين حقيقت اشـاره دارد کـه مؤمنـان            اين آيه علاوه بر اين    
گر ايـن نکتـة ظريـف نيـز      شوند، بيان ها هدايت مي گذر از مواقف به بهشت    

هست که وقتي مؤمنان در بهشت که اصـل آن ديـدن خـدا و نظـر بـه وجـه              
کريم اوست، وارد گشتند و جمال مطلق او را ديدند، به معرفت حقيقي آن              

 جـان  کمال مطلق نايل گشته و در نتيجه، شعلة محبت و عشق به خداوند در       
 بـر اسـاس آن عـشق،        ن زيباترين حالـت ممکـن     يکشد و در ا     ها زبانه مي    آن

 بـه طـوري کـه       ،کننـد   چيز را فراموش مي     ها خواهند داشت و لذا همه       سخن
شـدن    و در اين محو جمال حق     . گشايند  هاي بهشتي زبان به گلايه مي       نعمت

 فرمايـد؛ دائمـاً در حـال تـسبيح و حمـد          همچنان که آخـر آيـة مـذکور مـي         
نهايت يعنـي خداونـد قـرار دارد،        خواهند بود و چون در منظرشان کمال بي       

دعـواهم أَن   ...«: دفرماي ـ  شـوند و لـذا مـي        تر مـشتاق مـي    نگرند بيش   هرچه مي 
ينالَمالْع بر لّهل دم٩٨»الْح  

  :فرمايد و نيز مي
»      ْا الأَنههتن تَحريِ ما تَجَخُلُونهدنٍ يدع نَّاتـا      جـا ميهف ملَه ار

  99»يشĤَؤوُنَ كَذَلك يجزيِ اللهّ المْتَّقينَ

                                                 
 .١٠  آيه، سوره يونس- ٩٨
 .٣١ آيه ، سوره نحل- ٩٩
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ر آن ي ـشـوند، در ز  ين در آن وارد م ـي قابل ماندن که متقيها  بهشت
ن يچن ـ ني ـها هـست، ا   آنيها بخواهند برا    نهرها روان است، و هرچه آن     

  .دهد ين را ميخداوند پاداش متق
ه مـشيت و ارادة انـسان متقـي در          دهـد ک ـ    اين آيه و امثال آن نـشان مـي        

شود، چون در دنيا خواسـت        بهشت، نافذ است و هرچه اراده کند محقق مي        
و ارادة خدا را بر خواست و ارادة خود حاکم کرد و لـذا در بهـشت داراي                  

  .د گرفتنچيز تحت اوامر او قرار خواه خلاقيتي خواهد شد که همه
  :»عليه االله رحمة«بنا به فرمايش امام خميني

اسـت كـه   » جنّـت ذات « سه جنّت اسـت؛ يكـي      ،جنّات به تقسيم كلّي   «
غايت علم باالله و معارف الهيه است و حاصل آن بهـشت لقـاء اسـت و                

كه نتيجه تهذيب نفس است و حاصل آن بهشت         » جنّت صفات «ديگر  
كه صورت قيام به عبوديـت و نتيجـه   » جنّت اعمال«اسماء است و سوم   

ابتدا آبادان نيستند، ولي چنانچـه مقـام غيـب          آن است و اين جنّات در       
رف الهيه و جذبات غيبيه ذاتيه نشود، بهـشت ذات و  انفس، تعمير به مع   

              جنّت لقاء از براي انسان حاصل نشود، و اگر تهذيب باطن و تحليه سر
 قوي نشود و قلب مجلاي اسماء و صـفات   انسان نگردد، و عزم و اراده    

 جنّـت متوسـط اسـت، بـراي انـسان           نگردد، بهشت اسماء و صفات كه     
نباشد و اگر قيام به عبوديت نكند و اعمال و افعال او مطابق دسـتورات            

وفيهـا مـا تـشتهِيه الْـأَنفُس وتلَـذُّ         «شرايع نباشد، بهشت اعمال كـه       
ني١٠١». از براي او حاصل نيست١٠٠»الْأَع  

                                                 
طلبـد و     يآن بهـشت آنچـه جـان انـسان م ـ         در  : دي ـفرما  يكه م ،   ٧١  آيه ، سوره زخرف  - ١٠٠

 .برد موجود است يچشم انسان از آن لذت م

 .413ث، ص يچهل حد - ١٠١



 ١٩٠ ي زندگنيتر ي به جدبازگشت ؛معاد...................................................................

  تجسم اعمال
ترين عالَم، عالم     که پايين آنچه بايد مورد توجه باشد عوالم وجود است         

ماده است و درجه شديدتر آن، عالم برزخ يا عـالم مثـال يـا عـالم ملکـوت                  
جـا هـست و       تـر در آن     هاي عالم ماده بـه نحـو کامـل          است که تمام صورت   

و لذا هـر آنچـه در   . شديدتر از عالم برزخ عالم تجرد يا عالم جبروت است       
ر عالم تجرد موجود اسـت و       تر د   عالم برزخ هست به نحو شديدتر و لطيف       

نيز هر آنچه در عالم تجرد و جبروت هست به نحو شديدتر در عالم اسـماء          
بـه   زي ـن جـا باشـد، و قـرآن        موجود است، البته به نحو خاصي که بايد در آن         

  : يدفرما همين عوالم اشاره دارد و مي
»   ــه ــا ننُزَِّلُ مو ــه ــدناَ خزَاَئنُ ــيء إلاَِّ عن ــن شَ إنِ مرٍ وــد إلاَِّ بقَِ
   102»معلُومٍ

که خزائن آن نزد ما است و ما آن را نازل     نيست مگر ا  يز ن يچ  چيو ه 
  .ني معيا م مگر به اندازهينکرد

با توجه به مطالب فوق؛ در بازگشت انسان به سوي خداوند، اوصـاف ،              
اعمال و عقايد انسان در عوالم بعدي متمثل بـوده و تجـسم دارد، حـال چـه            

پس اگر صفت خوبي در ما باشـد،  . ل و عقايد خوب باشد و چه بداين اعما 
اين صفت به عنوان يک خصوصيت از خصوصيات وجودي ما و به عنـوان              
يک واقعيت در روح و براي روح ما، صورتي در بالا دارد، هم در بـرزخ و           

عـالم بـالا   در البته صـورت موجـود   . هم در عالم تجرد و هم در عالم اسماء     
 کــه ديت داشــته باشــيــز عنايــنجاســت، و  وانين و احکــام آنمتناســب بــا قــ

                                                 
 .٢١ آيه ، سوره حجر- ١٠٢
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 اعمــال و عقايــد و صــفات مــا يِياســماهــاي برزخــي و تجــردي و  صــورت
و در برزخ با صـورت برزخـي    اند   هرچند از ما محجوب    ندهمواره با ما هست   

هـا بيـشتر    شويم و هرچه به عوالم بالاتر منتقل شويم و پرده     رو مي   ها روبه   آن
 اعمـال و عقايـد و اخـلاق بـراي مـا متمثـل       هـاي بـالاترِ   ورتکنار برود، ص ـ  

گردد و لذا هم اکنون اعمال و عقايد و اخلاق ما با صورت اصلي خـود                  مي
هـا بـراي      نهاي مناسـب آ     در نزد ما موجوداند، پرده که عقب رفت صورت        

اش به صورت سگ بـر او تـسلط دارد و     بدخلقي؛شود نفس انسان ظاهر مي   
 همـراه   اش به صورت مار بر او مسلط است و يا بدخلقيِ            يهاي دنياي   زرنگي

 و در مورد صفات نيک      ١٠٣.گردد  با شرافتش به صورت شير بر او مسلط مي        
باز قاعده همين طور است و روايات متعدي حاکي از اين قاعده اسـت کـه                

شـود کـه      اي از شجرة طـوبي متـصل مـي          با انجام عمل نيک، انسان به شاخه      
م اي از شـجرة زقّـو       ت و با انجـام عمـل بـد بـه شـاخه            اصل آن در بهشت اس    

اکنـون انـسان از        يعنـي هـم    ١٠٤.د که اصل آن در جهنم اسـت       گرد متصل مي 
رو  شـد و در قيامـت بـا آن روبـه         بـا   طريق باطن خود به آن عوالم وصـل مـي         

شود و اجر و ثواب او همان باطن اعمال اوست و در همين راسـتا قـرآن                   مي
  :فرمايد مي

د كلُُّ نَفْسٍ ما عملَت منْ خيَرٍ محضرَاً وما عملتَ مـن  يوم تَجِ «
          ُكمذِّرحيا ويدعا بدأَم َنهيبا وَنهيأنََّ ب لَو دتَو ءوس     اللّـهو هنفَْـس ّالله

ؤوُفرادبْ105» باِلع   

                                                 
 .٤٩ ص ،االله محمد شجاعي  آيت،»تجسم عمل و شفاعت «- ١٠٣
 .١٦٦ ص،٨ ج، بحارالانوار- ١٠٤
 .٣٠ آيه ،عمران  سوره آل- ١٠٥



 ١٩٢ ي زندگنيتر ي به جدبازگشت ؛معاد...................................................................

ا عمـل بـد   ي ـر ي ـ است که هرکس بـا آنچـه از عمـل خ       يامت روز يق
ل اسـت آن عمـل بـد بـا او          ي ـکه ما   يشود، در حال    يرو م   جام داده روبه  ان

ترسـاند و     ي، خداوند شما را از عذاب خـود م ـ         باشد  داشته ياديفاصلة ز 
  .خداوند بر بندگان خود مهربان است

هـا و عملـشان فاصـلة     کاش ميان آن کنند اي که گناهکاران آرزو مي     اين
شـوند،    رو نمـي    عمل خـود روبـه    رساند که با صورت دنيوي        زيادي بود، مي  

. انـد    که انجام داده    است ها مطلوب بوده    چون صورت دنيوي عمل براي آن     
و باز قـرآن در همـين راسـتا کـه بـاطن اعمـال مـا هـم اکنـون بـا مـا هـست                        

  :فرمايد مي
ك فبَـصرُك   ك غطَـاء  لقََد كنُت في غفَْلةٍَ منْ هذاَ فكََشَفنْاَ عنْ       «

  106»داليْوم حدي
 يرو شـد    امت با آن روبـه    ي که اکنون در ق    ين حالت ي انسان از ا   يتو ا 

ات   دهي ـن حـال د   يم و در ا   ي، پس ما پرده را از تو برداشت       يدر غفلت بود  
  .ز شديت

 اي انـسان حاضـر در قيامـت، تـو از همـة             که يدفرما در واقع اين آيه مي    
غفلـت بـودي    اي، در     آنچه فعلاً بـا آن مواجـه هـستي و در آن قـرار گرفتـه               

 ياي بـه بـاطن خـود نظـر کن ـ     هرچند قبلاً وجود داشت و حـال کـه توانـسته       
  :به گفتة مولوي. ها بر تو احاطه داشت بيني همة آن مي

ــن     ــو کنــد در دل وط ــر خيــالي ک   ه
  

ــدن   ــد ش ــورتي خواه ــشر ص   روز مح
      ـشت  چون سجودي يا رکوعي مرد ک  

  
ــشت    ــجود او به ــالم س ــد در آن ع   ش

  ش حمـد حـق    چون که پريـد از دهـان        
  

  ــاختش رب ــرغ جنـــت سـ   الفلـــق  مـ
  

                                                 
 .٢٢ آيه ، سوره ق- ١٠٦
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  چون ز دستت رسـت ايثـار و زکـات         
  

  و نبات اين دست آن طرف نُقل گشت
ــين      ــوي انگب ــشت ج ــت گ   ذوق طاع

  
ــين  ــو جــوي خمــر ب   مــستي و شــوق ت

ها براي آن حضرت عقب       ر سفر معراج خود که پرده      د �خدا  و رسول   
  :دهند که  گزارش ميشود چنين رفته و باطن اعمال برايشان نمايان مي

هايي از گوشـت   رو شدم که در برابرشان سفره پس با قومي روبه ... «
هـاي   هـا گوشـت   هايي از گوشت پليد وجود داشت و آن       پاکيزه و سفره  

از جبرئيـل سـؤال     . خوردنـد   هاي پليد مي    پاکيزه را گذاشته و از گوشت     
 رهـا   انـد کـه حـلال را        هـا کـساني     ايـن : اند؟ گفـت    ها کيست   کردم؛ اين 

سـپس  . ها از امت تو هستند اي محمـد         خورند و آن    اند و حرام مي     کرده
هاي شتر بـود،   هايشان همانند لب رو شدم که لب   گذشتم؛ با جمعي روبه   

پـس  . شـود   گوشت از پهلوهايشان بريده شده و در دهانشان انداخته مي         
انـد کـه بـه مـردم طعنـه       ايشان افرادي: اند؟ گفت اينان چه کساني : گفتم
   ١٠٧.»...اند  و به دنبال عيب اين و آن بودهزده

ريشه و اصل اعمال در عالم تجرد و بالاتر از آن           و  اين روايت به وجود     
و نيز آن حـضرت     . آن عوالم با  اشاره دارد که صورت اعمال است متناسب        

  :فرمايند در روايت ديگر مي
، و ديدم مردي از امتم را که عـذاب قبـر او گـسترش يافتـه بـود                 ... «

پس وضويش آمد و مانع شد که عذاب قبر بر او گسترش يابد، و ديدم               
هــا او را در ميــان گرفتــه بودنــد، پــس ذکــر  مــردي از امــتم کــه شــيطان

  ١٠٨.»...ها نجات داد  آمد و او را از بين آن�خداوند

                                                 
 .٥٩ روايت ،٢٣٩ ص،٦ج  ، بحارالانوار- ١٠٧
 .١ روايت ،٢٩٠ ص ،٧ ج ، بحارالانوار- ١٠٨
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شود صورت برزخي و قيـامتي اعمـال انـسان در     از اين روايت معلوم مي  
  .تواند داشته باشد ي ميآن عالم چگونه است و چه نقش

  :»تعالي االله حفظه«جوادي االله بنا به فرمايش آيت
قيامت ظرف ظهور جهنم است نه محـل حـدوث آن، انـسان جهنمـي               «

شود و پرده از جلو او عقب رفته خود را در    چون مرد، کشف غطاء مي    
و چـون خـودش هيـزم و    ... شـود  بيند، چيز جديدي پيدا نمـي       جهنم مي 

سـوزد   گيره است، پس الآن در جهنم است و مـي  آتشخودش وقود و   
  .شود و بعداً کشف غطاء مي
غـرق   ١٠٩»اغُرْقُِـوا فَـاُدخلوُا نـاراً     «:  فرمـود  �در جريان قوم نـوح    

پــس جهــنم؛ در درون آب نيــز . شــدند، پــس داخــل در آتــش گــشتند
از شود اگر کافر باشد دري از جهـنم بـر او ب ـ        انساني که غرق مي   . هست
نابراين بهشت و جهنم موجودي است که در وسـط آب نيـز       ب... شود  مي

اگر جهنم يـک جـسم مـادي بـود بايـد در يـک قـسمت                 . موجود است 
  ١١٠.»جغرافيايي از جهان قرار گرفته باشد

  ارتباط دو جهان
  : ارتباط دنيا و قيامت در حديث آمده استرة بادر

ــانٌ « ــةَ قيع ــبحانَ انَّ الجْنَّ ــها س نَّ غرَاسا االلهِ  و و ــه  والْحمدللّ
لهلاَّ لااااللهُ الَ االلهُ وولاح رُ وْلابّاِاللهِ اَكبةَالاقُو111»و   

                                                 
 .٢٥ آيه ،»ع« سوره نوح- ١٠٩
آملــي و آقــاي   االله جــوادي بحــث بــين آيــت  ، اي از معــاد  بحثــي پيرامــون مــسئله  - ١١٠
 .٨٥ و ٨٤ ص ،سيدان سيدجعفر
 .٢٣ ص ،١٣ تفسير الميزان، ج - ١١١
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اسـت، همانـا اذكـار     كشت و زراعـت   خالي بيبهشت فعلاً صحراي  
لاحــــول « و »اكبــــر االله«و   »االله الاّ لاالــــه« و »هللالحمــــد« و »االله ســـبحان «
جـا    جـا گفتـه، و در آن        د كـه در ايـن     هـايي هـستن      درخـت  »باالله  الاّ  ةولاقو  

  . شوند كاشته مي
  : فرمود�اكرم در حديث ديگر است كه رسول

ــراج وارد بهــشت شــدم فرشــتگاني   «  ــدر شــب مع ــدم كــه بنّ ي يادي
خشتي از طلا و خشتي از نقـره، و گـاهي هـم از كـاركردن                با  كنند،    مي

كـار  كنيد و گاهي از  به ايشان گفتم چرا گاهي كار مي. كشند دست مي 
م مـصالحي   پرسـيد . ي برسـد  يكشيد؟ پاسخ دادند تا مصالح بنا       دست مي 
گويــد  ذكــر مــؤمن كــه در دنيــا مــي: خواهيــد چيــست؟ گفتنــد كــه مــي
سازيم   هروقت بگويد ما مي   . اكبر  و االله   االله    الاّ  الله و لااله  الله و الحمد  ا  سبحان

  ١١٢.»كنيم و هر وقت خودداري كند ما نيز خودداري مي
  : فرمودند�اكرم مده است كه رسولدر حديث ديگر آ

                                                 
 أسـري بي إلى الـسماء دخلـت الجنـة            لما � قال قال رسول االله      �عن أبي عبد االله      - ١١٢

فرأيت فيها قيعان يقق و رأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب و لبنة من فـضة و ربمـا أمـسكوا                      
فقلت لهم ما بالكم ربما بنيتم و ربما أمسكتم فقالوا حتى تجيئنا النفقة فقلت و ما نفقتكم فقـالوا قـول                     

 إلـه إلا االله و االله أكـبر فـإذا قـال بنينـا و إذا أمـسك       المؤمن في الدنيا سبحان االله و الحمـد الله و لا     
  )١٢٠٨، ص٢ جزء چهارم از جلد ،چاپ مكتبه المحمدي قم، الشيعه وسائل (أمسكنا

هـايي کـه     در جـواب آن »تعـالي  االله  حفظـه «آملي    جوادي  االله  با توجه به اين حديث شريف؛ آيت      
که الآن مؤمن در بهشت و کـافر در جهـنم             يناز ا « : فرمايند  معتقد به حشرِ بدن عنصري هستند، مي      

اي از معـاد، در       بحثـي پيرامـون مـسئله      کتـاب .  (»شود که بدن عنصري نقشي ندارد       است معلوم مي  
 )١٠٤ سيدجعفرسيدان ص استادآملي و  محضر استاد جوادي
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هــشت االله، خــدا بــراي او درختــي در ب هــركس كــه بگويــد ســبحان
الله خداوند براي او درختـي در بهـشت    نشاند و هركس بگويد الحمد      مي
الاّاالله خـدا بـراي او درختـي در بهـشت             نشاند و هركس بگويد لاالـه       مي
. سيار اسـت   بهشت ب  پس درختان ما در   : مردي از قريش گفت   . نشاند  مي

ها را    بلي ولي مواظب باشيد كه آتشي نفرستيد كه آن         حضرت فرمودند 
اي كـساني كـه     «: دليل گفتار خداي عزوجل است كـه        بسوزاند و اين به   

هـاي خـويش را    ايمان آورديد خدا و فرستادة او را فرمان بريـد و عمـل        
  ١١٤.» ١١٣.»باطل نكنيد

تـان بهـشت را     كه بـا كارهـاي نيـك در ايـن جهـان، درخ              يعني همچنان 
سـازيد و   ور مـي  آوريد، با اعمال بد خويش آتش جهنم را شعله وجود مي   به

  .اند نابود سازد ممكن است اين آتش آنچه را كه حسنات شما ايجاد كرده
  :در حديث ديگر فرمود

»طَبالْح ارأكُلُ النمانَ كَما تيأكُلُ الْالَي دسنَّ الْح115»ا  
خورد آنچنان كـه آتـش، هيـزم را      را مي حسدورزيدن، ايمان آدمي  

  .كند بلعد و خاكستر مي مي
هـا و     آتـش . شود جهنم نيز مانند بهشت صحرايي خالي اسـت          معلوم مي 

دسـت بـشر روشـن و فرسـتاده           ها تجسم همان گناهاني اسـت كـه بـه           عذاب
  .شود مي

                                                 
 .٣٣ آيه ، سوره محمد- ١١٣
 .١٢٠٦ ، ص٢جزء دوم از جلد  ، چاپ مكتبه المحمدي قم، وسائل الشيعه- ١١٤
 .٢٣١، ص ٢ ج ،١٣٨٨ چاپ اسلاميه سال ، اصول كافي- ١١٥
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هــا و  جوشــان و خــوراك زقّــوم دوزخ، از ناپــاكي  مــار و گــژدم و آب
طـوري كـه حـور و قـصور و نعـيم جاويـدان        شـود همـان      مي ها، خلق   پليدي

خـدا در مـورد دوزخيـان       . شـود   بهشت از تقوي و كارهاي نيك آفريده مي       
  : فرمايد مي

   116»اولئك لهَم عذاب منْ رجِزٍ اَليمٍ«
  . دردآور خويش دارنداي دردآور از ناپاكيِ آنان شكنجه

  :پس به گفتة مولوي
  ال مـا نـد  اين جهان كـوه اسـت، و فع ـ   

  
  بـــاز آيـــد ســـوي مـــا از كُـــه صــــدا

  :دهد قرآن كريم اهل ايمان را چنين اندرز مي  
 ـ          « دمت لغَـد و    يا ايَهاالَّذينَ امنوُا اتَّقواااللهَ ولتْنَظُْـرْ نَفْـس مـا قَ

  117»... اتَّقوُاااللهَ
و هركـسي بايـد بنگـرد كـه چـه           تقواي الهي پيشه کنيد     ! مؤمناناي  
  ... فرداي خود پيش فرستاده است و تقواي الهي پيشه كنيدايچيزي بر

فرمايـد   صورت امر مـي  در اين آيه؛ لحن قاطع و صريحِ عجيبي است، به        
سـخن از  . هركس بايد بنگرد كه براي فرداي خود چه پيش فرسـتاده اسـت        

فرسـتيد   پيش فرستادن است يعني شما عيناً همان چيزهايي را كه اكنـون مـي    
  .فرستيد  لذا درست بنگريد كه چه ميخواهيد داشت،

 قبـل  را خريداري كرده و      يي اشيا چون كسي كه وقتي در سفر است      هم
فرسـتد، او بايـد دقـت كنـد، زيـرا وقتـي از سـفر                  وطـن خـود مـي       از خود به  

اي كـه فرسـتاده       هـاي پـستي     بنـدي   وطن خويش رسيد در بـسته       برگشت و به  

                                                 
 .٥ سوره سباء، آيه - ١١٦
 .١٨ سوره حشر، آيه - ١١٧
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ممكـن نيـست كـه      . تاست همان چيزهايي است كه خودش تهيه كرده اس        
نوعي كالا پيش فرستد، و هنگام بازگشت به وطـن بـه نـوعي ديگـر دسـت              

  .يابد
هـا فقـط      آمده است و بـين آن      »اتقواااللهَ«در اين آية كريمه دوبار كلمة       

 وجود دارد، شـايد در قـرآن   »ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لغد«يك جملة كوتاه   
. ين فاصلة كوتاه، دوبار امر به تقوي شـده باشـد          مشابهي نداشته باشد كه با ا     

هـاي معنـوي متوجـه        با تقواي الهـي و از سـر دقـت         : خواهد بگويد   چون مي 
ايـد، مـسئله را سرسـري         ادهباشيد چه چيزي براي ابـديت خـود پـيش فرسـت           

  .نگيريد
  :فرمايد باز هم قرآن كريم مي

»    ُنَّـةُ ازْذَا الجا و رَّتـعس حيمْذاَ الجا ـا     وم نَفْـس ـتملع فَـتل
 َضرَتَ118»اح   
ــه گــردد و بهــشت نزديــك آورده شــود  كــهآنگــاه   دوزخ افروخت

  .هركس خواهد دانست چه آماده و حاضر كرده است
رسد، اعم از نعيم بهشتي و عـذاب          يعني آنچه به آدمي در آن جهان مي       

دوزخي، همه چيزهايي اسـت كـه آدمـي خـودش آمـاده و حاضـر سـاخته                  
هـا را    شناسـد و در آخـرت آن        هـا را نمـي     كـه در ايـن دنيـا آن         ، الاّ اين  است

و ايـن مـضمون آيـات بـسياري از قـرآن كـريم اسـت كـه           . خواهد شناخت 
يعنـي  . كرديد دهد كه شما چه مي شما خبر مي  روز قيامت خدا به   : فرمايد  مي

كنيد، روز رستاخيز از كار خويش بـا          كار مي   شما اكنون خبر نداريد كه چه     
   .شويد و كردار خود را خواهيد شناخت خبر مي

                                                 
 .١٤ تا ١٢ سوره تكوير، آيه - ١١٨



١٩٩ ..................................................................................................قيامت كبري

  امتيشفاعت در ق
شود تا حـساب و ميـزان سـخت تبـديل بـه               کي از عللي که موجب مي     ي

. حساب و ميزان آسان شود و مداقه در امور فرد کمتر گردد، شفاعت است             
کننده بـر     شفاعت يک حقيقت تکويني است، يعني تأثيري است از شفاعت         

کـس کـه    آناس اتحاد و ارتباط تکويني ميـان شـفيع و          شونده بر اس    شفاعت
از طـرف   شـود تـا کشـشي          مي موجبشفاعت  . رديگ  يشفاعت قرار م  مورد  
بـه بيـان   .  پديدار شود،جاست گر در آن به سمت و جهتي که شفاعت      يآدم

کننـده در   ديگر شفاعت؛ قدرت انجذابي است که در نتيجة جذبِ شـفاعت        
بر اثر اين انجذاب،  . کند  جانب حق جذب مي   آيد و او را به        آدمي پديد مي  

ها که چـون زنجيـر انـسان را در موقـف حـساب متوقـف        ها و علقه   آلودگي
 شود و لذا هر اندازه کشش و انجـذاب بيـشتر باشـد، موانـعِ                کرده، کمتر مي  

البته شرط شفاعت اتحاد و پيوندي      . شود  تر مي   سير به سوي خداوند ضعيف    
 و آن  است؛شونده در دنيا برقرار شده      شفاعتکننده و     است که بين شفاعت   

سـنخي داشـته    ات هـم وقتي است کـه آن دو روح در عقيـده و اخـلاق و ني ـ    
ها يکسان باشد، تـا آثـار روحـي       ها براي آن    گذاري به ارزش    باشند و ارزش  

شونده جاري شود و موجب انجذابي شود کـه در           کننده در شفاعت    شفاعت
کننـده سـير کنـد و بـه حـق             شفاعت يوسشونده به     موقف حساب، شفاعت  
. انجـام گيـرد   شونده     شفاعت ي خدا برا  يبه سو تر سير     نزديک شود و سريع   

توان از تعلقـات    مي�طور که در دنيا با ارادت قلبي به ائمه معصومين   همان
  .ت اين ارادت کارساز خواهد بودخود گذشت، در قيام

  :فرمايند  مي�امام صادق 
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کـه بـه شـفاعت حـضرت       نيـست مگـر آن  کسي از اولين و آخرين    «
  ١١٩.» روز قيامت نيازمند است در�محمد

 اسـت، چـرا   �خدا رود نيازمند به رسول چون هرکس به سوي خدا مي  
 -�الاي پيامبرب ي به اعتبار مرتبة وجود    -که همة موجودات چه در اصل وجود        

و چه در حرکت و لقاء و چه در قيامت، نيازمند وجود اقـدس آن حـضرت         
  .شند و اين همان معني کلي شفاعت استبا مي

کنـد در بـاطن امـر و در     پيامبري که امـت خـود را در دنيـا هـدايت مـي         
گـري در   شود ميان امت و خداوند و صورت ايـن هـدايت        قيامت واسطه مي  

کند و در عالم حشر؛ باطن اين هدايت به اين صورت متمثل              جا بروز مي    آن
رسـاند و در ايـن       ده و به لقاي حق مـي      شود که پيامبر امتش را به پيش بر         مي

  .هستندنيز در مقام شفاعت  �حالت امامان
سه گروه بـه    «:  فرمودند � رسول خدا   که فرمايند   مي �حضرت علي 

شـود؛ انبيـاء،      هـا مقبـول مـي       کنند و شفاعت آن      شفاعت مي  �سوي خداي 
   ١٢٠.»سپس علماء، سپس شهداء

 ت شد خداوند انـسان هنگامي که قيام«: فرمايند  مي �و نيز امام صادق   
 توقـف  � وقتـي در محـضر خداونـد    د؛ان ـزانگي يم ـ را بر  عالم و انسان عابـد    

شود؛ بايست    شود؛ به بهشت برو و به عالم گفته مي          کردند، به عابد گفته مي    
  ١٢١.» را که به وجه نيکو ادب کردييتا شفاعت کني مردم

شـود انـسان از       در روايات؛ شفاعت به معني و سـاحتي کـه موجـب مـي             
تـر، بـه      ناهان پاک شود نيز آمده است و يا اگر گناه نـدارد از رتبـة پـايين                گ

                                                 
 .٣١ روايت ،٤٢ ص ،٨ ج ، بحارالانوار- ١١٩
 .٢ روايت ،٣٤ ص ،٨ ج ، بحارالانوار- ١٢٠
 .٦٦ روايت ،٥٦ ص ،٨ ج ، بحارالانوار- ١٢١
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توان گفت شفاعت فقـط در دايـرة گنـاه و             ارتقاء يابد و لذا نمي     ،رتبة بالاتر 
 و يـا    �خـدا   گناهکاران معني دارد، زيرا رابطة خاصِ ميان انـسان و رسـول           

عقيـدگي   هـم سليقگي و  هدفي و هم  يا مؤمني از مؤمنان، موجب هم      �ائمه
گردد و در عـالم ارواح        شود و يک رابطة تکويني بين آن دو بر قرار مي            مي

 بين -  در عين شدت و ضعف افراد در اين رابطـه -و عالم باطن يک نوع سنخيت    
يـک نـوع وحـدت بـين آن دو          شود و به اندازة خود        آن دو روح برقرار مي    

 بـه سـوي لقـاء     د و در قيامت اين رابطه موجب کشش انسان        گرد حاصل مي 
. شـود   شود و سنگيني گناهان و يا تعلقات در ايـن مـسير کمتـر مـي                 الهي مي 

البته و صد البته بايد در خود انسان کشش بـه سـوي لقـاء الهـي باشـد تـا بـا                      
ولـو بـه طـرز     - از کششي که به سوي غيـر خـدا        �ضميمه جذبه رسول خدا   

طـور کـه در    مـان  رهايي يابد، ه   ،کشاند  انسان را به سوي عذاب مي      - ضعيف
هـا    عامل رفع تعلقـات و رهـايي از آلـودگي         �دنيا آثار محبت به اهل بيت     

جاست کـه پايـه و اسـاس رابطـة       در اينيشود و در واقع همين رابطه قلب      مي
هايي کـه رابطـه بـا     پس روشن شد چرا آن. تکويني عوالم ديگر خواهد شد  

هـا قـرار     و مـؤمنين ندارنـد، مـشمول شـفاعت آن    � و ائمـه   �رسول خـدا  
گيرنــد و از طــرف ديگــر روشــن گرديــد چــرا گفتــه شــده محبــت بــه  نمـي 

  .خورد  در خيلي جاها به درد آدمي مي�معصومين
  :فرمايند  به ابابصير مي�امام صادق

قسم به خدا حقيقت آن است که شما شيعيان در روز قيامـت بـه            ... «
و قـسم  شـود،   کنيم، پس پذيرفته مـي  شويد و ما شفاعت مي     ما ملحق مي  

  ١٢٢»...شود  کنيد، پس شفاعت شما پذيرفته مي به خدا شما شفاعت مي

                                                 
 .١٢ روايت ،٣٧ ص ،٨ ج ،ار بحارالانو- ١٢٢
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 شيعيان خود را در ارتقاء به جايگاه بالاتر         �پس طبق اين روايت؛ ائمه    
دهند و همين طور شيعيان دوستان خـود را از فروافتـادن در جهـنم         ياري مي 
  .دهند نجات مي

هفت جا که طلب محبت به من و اهل بيتم در     «:  فرمودند �رسول خدا 
 قبـر،   باشد؛ هنگـام مـرگ، در       مند مي در آن هفت موطن بزرگ است، سود      

نامــة اعمــال، هنگــام گــشودن شــدن از قبرهــا، هنگــام  در هنگــام برانگيختــه
  ١٢٣.»حساب، هنگام ميزان و هنگام عبور از صراط

در مورد وحدت و اتحاد روحي بين انسان و امامان عنايت داشته باشـيد              
مثل دو ظـرف آب نيـست کـه    . حکام و قواعد خود را داردکه عالم روح؛ ا 

به راحتي با همديگر وحدت يابند، روحي که به يک چيـز معتقـد اسـت بـا              
هـا   روحي که به چيز ديگر معتقد است دو رنگ متفاوت دارنـد و لـذا روح             

هـايي امکـان      روح. با داشتن عقايد و اخلاق مختلـف از يکـديگر متمايزنـد           
 اگـر بـا امـام خـود       �شـيعة علـي   . سو باشـند    فق و هم  اتحاد دارند که هم ا    

منـد اسـت و جلـو        سو بود از پرتـو آن روحِ برتـر همـواره بهـره              افق و هم    هم
 بـه د و   گذر  رود و به شفاعت آن حضرت به راحتي از مراحل سخت مي             مي

  .کند لقاء الهي سير مي

  عينيت يا مثليت؟
شود، ايـن   طرح مييكي از مسائلي كه گاهي پيرامون بعد جسماني معاد     

آن؟ » مثـل «پيكر دنيوي او است يـا       » عين«است كه آيا پيكر انسان در معاد،        

                                                 
 .٣ت ي روا،١٥٨ ص ،٢٧ ج ، بحارالانوار- ١٢٣
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اگر خود همين پيكر دنيوي است، مربوط به كدام سنين او خواهـد بـود؟ و                
  ١٢٤.شود شبهاتي مانند شبهة آكل و مأكول پيرامون آن مطرح مي

اني او باشـد، در     پيكر اين جه  » مثل«اما اگر بعد جسماني انسان در معاد،        
انــد، بلكـه امثــال و   ايـن صـورت نيــز خـود مردگـان احيــاء و مبعـوث نـشده      

ها برانگيخته شده و لذا معاد كه بازگـشت خـود اشـياء اسـت،                مانندهاي آن 
و موضوعات متفرع از آن مانند مسئله عدالت در پـاداش           ! تحقق نيافته است  
يـرا آنـان خـود      كه در آن صورت گناه دوزخيـان چيـست؟ ز           و جزاء، و اين   

باشــند، و  هــا مــي هــاي گنهكــار دنيــوي نيــستند، بلكــه ماننــدهاي آن  انــسان
هاي صالح و نيكوكار دنيـوي نيـستند، بلكـه            طور اهل بهشت نيز انسان      همين

  !باشند امثال آنان مي
 تحـت عنـوان   ي بحث ـ»هيعل االله رحمة«ييعلامه طباطبان اشکال   ي جواب به ا   يبرا

کننـد   ي و روشن م١٢٥اند زان مطرح فرموده ير الم يفسرا در ت  » تيت و مثل  ينيع«
امت يت شد که از چه جهت وجود ما در روز ق          يت و مثل  ينيد متوجه ع  يباکه  
ظاهراً براي هريك از    . ا است ين دن ياست و از چه جهت مثل ا      ين دن ين هم يع

 براي حالـت اول   .  قرآن وجود دارد   شواهدي از » مثليت«و  » عينيت«دو جنبة   
  : ديفرما ي مقرآن، تينيا عي

                                                 
پيكر انسان گاهي طعمه حيوانات شـده و يـا پـس    :  مضمون شبهه مذكور اين است كه      - ١٢٤
كم جزء پيكره گياهان و سپس حيوانـات و بـالاخره    كلي متلاشي شده و كم      اجزاء آن به   ،از مرگ 

شود، حال در صحنه قيامت كـه همـه افـراد بـشر از      يگر ميهاي د  جذب بدن انسان،از طريق تغذيه 
شوند، چگونه ممكن است پيكر هر فرد، عيناً همان بدن دنيوي او             جا جمع مي    اولين و آخرين يك   

 !باشد؟
 .١٧٢، ص ٤٠ ترجمه فارسي الميزان، ج - ١٢٥
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»               ـيعي لَـم و ضَالْـار و مواتا انََّ االلهَ الَّذي خلََقَ السَروي لَمَاو
                 ءلـي كُـلِّ شَـيع نَّـهلـي اتي بـوْالم ِييحلي انَْ يرٍ عهنَِّ بقِادْبِخَلق

  126»قدَيرٌ
ها و زمـين را بيافريـد و از      دانند كه خداوند كه آسمان      آيا هنوز نمي  

ها نـاتوان و خـسته نـشد، قـادر اسـت كـه مردگـان را زنـده                نش آن آفري
  .ت زيرا او بر هر چيزي توانا استآري او قادر اس! كند؟

كردن خود مردگان است نه امثـال آنـان، و            در آية فوق صحبت از زنده     
   :ديفرما يمبراي حالت دوم يا مثليت 

ادرٍ علـي انَْ يخْلُـقَ      اوَليَس الَّذي خَلَقَ السموات و الاْرَض بقِ      «
  127»مثْلهَم بلي و هو الْخَلاّقُ العْليم

ها و زمين را پديد آورد، قـادر نيـست كـه مثـل و          كه آسمان   آيا آن «
  ».باشد آري او توانا است و او آفرينندة دانا مي! مانند ايشان را بيافريند؟

اقضي در بـين    دهد كه تن     نشان مي  ، قرآن  از آياتن  ياتأملي در   ا اندك   ب
 وجـودي هـركس يـا شخـصيت حقيقـي           چه، مشخـصة  . آيات وجود ندارد  

، مربوط به بعد روحي او است كه قيام ساير مراتب وجود او نيـز بـه        هرکس
همان بعد است و جسم يا پيكر ظاهري و محسوس انسان، اصولاً داخـل در               

اي اي بـر  بعد جسمي انسان حداكثر مركـب و يـا وسـيله     . حقيقت وي نيست  
روح است و بس، و نقش آن نيز در تكامل شخصيت انسان در حـد نقــش                

كـه     چنـان  -اين حقيقت است كه قـرآن        با توجه به  . و اثـر يـك وسيـله اسـت    
شـدن و      ايـراد منكـرين معـاد، مبنـي بـر گُـم            -در مبحث ماهيت مـرگ گذشـت        

                                                 
 .٣٣ سوره احقاف، آيه - ١٢٦
 .٨١ آيه ، سوره يس- ١٢٧
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فرمايـد؛ در   شدن اجزاء وجودشـان را پـس از مـرگ رد كـرده و مـي                خاك
 و ١٢٨شـويد  توسط فرشتة مرگ تمام و كمال دريافت مي       » شما« مرگ   لحظة
يعنـي آن بعـد جـسمي شـما كـه پـس از مـرگ              . شـدني در كـار نيـست        گم

  .نيست» شما«شود داخل در حريم هويت  متلاشي مي
بنابراين؛ مجموعة استعدادها، مكتسبات و ملكات نفـساني هـركس كـه            

باشـد و   ت وجـوديش مـي  منشأ صدور اعمال، رفتـار، گفتـار و همـة تظـاهرا       
دهد، مربـوط بـه بعـد مـاوراء طبيعـي وي          شخصيت حقيقي او را تشكيل مي     

» عـين «لذا در آخرت، انسان با . باشد است كه از بقاء و ابديت برخوردار مي 
 دوبـاره بـه پيكـر       ،شـود و همـان روح       شخصيت قبلي خـود، برانگيختـه مـي       

امـا پيكـر   . شـود  يملحـق م ـ  بـه آن    تعلق گرفته و    مربوط به خودش    جسماني  
اخروي انسان در مقايسه بـا پيكـر دنيـوي او از آفرينـشي جديـد برخـوردار                 

 و خداوند هم فرموده    ١٢٩و شبيه پيكر دنيوي است نه عين آن،       » مثل«است و   
  :است

»ديدنْ خَلْقٍ جسٍ مي لَبف ملْ هلِ، بَيينا باِلْخَلْقِ الاْوَ130»افَع  
و نــاتوان شــديم؟ بلكــه آنــان از آيــا مــا از خلقــت نخــستين عــاجز «

  . »آفرينش جديد در شك و اشتباه هستند
زيرا اگر قرار باشد كه پيكر اخروي انسان نيز عـين همـين پيكـر دنيـوي           
باشد، يعني داراي همين نحوة وجـودي و اجـزاء مربوطـه، در ايـن صـورت            

                                                 
 .١١٠ سوره سجده، آيه - ١٢٨
 . سوره يس مراجعه فرماييد٨١ سوره واقعه و ذيل آيه ٦٢تفسير الميزان، ذيل آيه  به - ١٢٩
 .١٥ سوره ق، آيه - ١٣٠
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            اشياء نظام اخروي، همان نظام دنيوي خواهد بود، و معاد يا عود و بازگشت  
  !سوي خداوند مفهوم خود را از دست خواهد داد به

علاوه بر آن مگر در حيات دنيـوي پيكـر انـسان در تمـام طـول عمـر از              
ثبات و عينيت برخوردار است؟ پر واضح است كه در طول عمـر هـركس،               
پيكر او بارها و بارها، اجزاء و مواد سازندة آن تبديل و تعويض شده است،               

دقيقه محتملاً حدود يك ميليـارد سـلول جديـد در    جا كه حتي در هر     تا آن 
تا است  و طبعاً در همين حدود هم از بين رفته   ١٣١آيد  وجود مي   بدن انسان به  

اما بـه علـت ثبـات روح، هـركس همـواره خـود را           ! جانشيني صورت گيرد  
بدين ترتيـب حتـي در زنـدگي    . يابد واحد و ثابت در طول زندگي خود مي   

هـاي قبـل اسـت و نـه         سنين مختلف مثل پيكر سال     دنيوي نيز پيكر انسان در    
آن، تا چه رسد به قيامت و حيات اخروي كه همة اشيائ مراحل سير              » عين«

دارنـد،   برخوري جديد و كامل   تكاملي خود را طي كرده و از نحوة وجوديِ        
 نـوراني و زنـده      يئيظلمـاني كنـوني تبـديل بـه ش ـ        جا كه مادة كـدر و        تا آن 
  .شود مي

 بگو چه   ي، ول تمام گشت » ين زندگ يتر  يه جد ازگشت ب معاد؛ ب «کتاب  
 در هـر    �طالـب   ياب ـ  بـن   يعل ـ نيالموحد  ي شروع شد؟ حضرت مول    يزيچ

ــشاء رو شــب ــاز ع ــس از نم ــارکي پ ــو  مب ــه س ــأمومي خــود را ب ــر ني م  ب
  :کردند که ين جمله را گوشزد مي بلند ايگرداندند و با صدا يم

   132»ليكُم باِلرَّحي فيتجَهزوُا رحمكُم االله، فقََد نوُد«

                                                 
 .١، ج .... فيزيولوژي گايتون، ترجمه دكتر فرخ شادان و- ١٣١
 .٢٠٤البلاغه، خطبه   نهج- ١٣٢
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د ي دارد، مجهز شـو    يکه خداوند رحمتش را بر شما ارزان      !  مردم يا
ن شـما سـر     يار در ب  ي آن د  يجهت سفر آخرت که بانک حرکت به سو       

  .داده شده است
   ن سـخن  يد بـه آن توجـه کـرد هم ـ   ي ـ کـه با ين سـخن يتر يو به واقع جد

  .است
 جهـت   »تعـالي   االله  حفظـه «يآمل  زاده  االله حسن   تي در محضر آ   يا  در شب جمعه  
 ـعل  االله  رحمة« روح علامـه   ي شاد يخواندن فاتحه برا    بـه منـزل حـضرت علامـه         »هي

ــعل االله رحمــة« کــه علامــهيدر همــان اطــاق. ميرفتــ دادنــد، حــضرت  ي درس مــ»هي
 از کلمــات يکــي«: شان کردنــد و فرمودنــديــ از اياديــزاده  حــسن االله تيــآ

 يوي ـن دنين عنـاو ي ـا« :ن بود کـه ي ا»هيعل االله رحمة«يين حضرت علامه طباطبا  يدلنش
وفا هـستند، بعـد    ياگر وفا و دوام داشته باشند، تا لب گور است و نوعاً هم ب 

ن جملـه و تکـرار آن   ي ـ، و با ا   »م و ابد ما   ييم و ابد ما، بعد از آن ما       يياز آن ما  
  .کشاندند ي هم حاضران را به فکر مرفتند و يهم خودشان به فکر فرو م

م و  ي با دست پـر وارد شـو       يبا و ابد  يات ز ي که در آن ح    عمده آن است  
  :م کهي سفر به آن عالم خود را مجهز کنيبرا

ــي  ــاران تهـ ــر درِ يـ ــدن بـ ــت آمـ   دسـ
  

  شـدن   گنـدم سـوي طـاحون       هست بـي  
ــه حــشر      حــق تعــالي خلــق را گويــد ب

  
ــشر؟    ــراي روز نـ ــو از بـ ــان کـ   ارمغـ

ــوا؟    ــراديٰ بينـــــ ــا و فُـــــ   جِئْتُمونـــــ
  

ــدان ــم ب ــاکم کــذا؟ســان کــه خَلَقْ ه   ن
  آويــز را هــين چــه آورديــد دســت     

  
ــتاخيز را؟ ــان روز رســـــــ   ارمغـــــــ

 قبـر و  يق آبـادان ي ـ بـه مـا توف  �ت اوي ـامبر و اهـل ب ي ـبه عظمت پ ! ايخدا  
  نيالعالم ا ربيمان را عطا بفرما،  امتيق

»االله و برکاته کم و رحمةيوالسلام عل«
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